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كانون دوستداران امام مهرباني ها حضرت قائم.

*مهدي خوباني؛ زاهدان.
نگاه به دريچه مهدويت و امامت.
*عبدالرحمن علي زاده؛ فسا

شاخص هدايت به سوی رستگاري و امامت و 
ولايت مداري.

*سید جعفر نوربخش؛ قم. 
لخَتي انديشه و دور شدن از روزمرگي.

*طیبه یزداني مهر؛ کرمانشاه. 
يک دوست خوب كه مايه امان و آرامش وجودم است.

*اکرم بهرامي؛ کبودرآهنگ. 
عشق،  آرامش هر دو ماه يک بار.

*زهرا دادخواه؛ نجف آباد. 
ا: امنيت  م: مطمئن  ا: ايمان   ن: نورانيت قلب و 

صفاي باطن
 با داشتن نورانيت قلب و ايمان داشتن و اعتقاد به 
غيب مطمئناً در پناه امام زمان امنيت وجود دارد.

*مریم فیضي؛ کرمانشاه.
هم  صحبتي در طول مسير براي رسيدن به يار.

*آرزو رحمتي؛ آستانه اشرفیه.
بعد از يک سال ناخودآگاه در جمكران پيدايش كني.

*ژاله کله پایي؛ کرمانشاه. 
تمام سهم من از آرامش در زمان دلتنگي كه دلم 

بدجور بهانه مي گيرد.

با تشکر از شورای نویسندگان و تمامی مهدی یاورانی که به نوعی یاری گرما بوده اند.
نشانی: قم، صندوق پستی:37185-3975

تلفکس تحریریه: 025-37832500
توزیع و اشتراک: 025-37738460

mahdaviat.ir
amanmag@mahdaviat.ir

سامانه پیامک:300013 نشریه مهدوی امان برای توزیع امان در سراسر کشور مرکز پخش فعال می پذیرد.
تلفن:025-37738460



4

ماره 49   مرداد و شهریور1393
امان  ش

چنــد بــار شــاهد باشــيم كــه بــه مســلمانانی كــه در ســرزمين ها و كشــورهای مختلــف اســامی و 
ــد و  ــارت می برن ــال و داراييشــان را غ ــد تعــرض شــده و جــان و م ــر اســامی زندگــی می كنن غي

ــم.  ــاره می كني ــراش آن را نظ ــای دلخ ــنويم و صحنه ه ــا را می ش ــن خبره ــط اي ــا فق م
ــراق و پاكســتان و عربســتان و  ــف ع ــد شــاهد باشــيم كــه در شــهرهای مختل ــا ديگــر باي ــد ب چن
ــه  ــای مســلمانان را بســوزانند و اموالشــان را ب ــر، خانه ه ــزه و مناطــق ديگ ــار و غ ــن و ميانم بحري
يغمــا ببرنــد و خودشــان را بدتريــن شــيوه های قطعــه قطعــه كننــد و بــه قتــل برســانند و مــا تنهــا 

بــه اظهــار تأســف اكتفــا كنيــم.
چنــد بــار ديگــر بايــد شــاهد باشــيم كــه زنــان و دختــران مســلمان را كــه نامــوس اســام هســتند 

مــورد اذيــت و آزار قــرار دهنــد و غيــرت دينی مــان نخروشــد.
آيا وقت آن نرسيده كه از خواب زمستانی بيدار شويم؟

آيا موقع آن نشده كه به فكر فرو رويم و درد را شناسايی و راه چاره را پيدا كنيم؟
گنجــی بی نظيــر بــه نــام قــرآن و ســيره اهــل بيــت داريــم و از آن غافليــم و نســخه های شفابخشــی 
بــه مــا داده شــده اســت امــا از بــه كار بســتن آنهــا كوتاهــی می كنيــم و نتيجــه هميــن اســت كــه 

ــم! می بيني
ــمْ إذِْ  ِ عَليَْكُ ــتَ اللَّ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَ اذْكُ قُ ــاً وَ لا تفََرَّ ِ جَميع ــلِ اللَّ ــوا بحَِبْ ــود: »وَ اعْتَصِمُ ــرآن نفرم مگــر ق
ــارِ  َّــفَ بيَْــنَ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِِعْمَتِــهِ إخِْوانــاً وَ كُنْتُــمْ عَلــی  شَــفا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّ كُنْتُــمْ أعَْــداءً فَأَل
ُ لكَُــمْ آياتـِـهِ لعََلَّكُــمْ تهَْتَــدُون؛ و همگــی بــه ريســمان خــدا چنــگ  فَأَنقَْذَكُــمْ مِنْهــا كَذلـِـکَ يبَُيِّــنُ اللَّ
زنيــد، و پراكنــده نشــويد و نعمــت خــدا را بــر خــود يــاد كنيــد: آن گاه كــه دشــمنان ]يكديگــر[ 
بوديــد، پــس ميــان دلهــای شــما الفــت انداخــت، تــا بــه لطــف او بــرادران هــم شــديد و بــر كنــار 
ــرای  ــد نشــانه های خــود را ب ــه، خداون ــن گون ــد. اي ــه شــما را از آن رهاني ــد ك ــش بودي ــگاه آت پرت
ــم و  ــه ريســمان الهــی نمی آويزي ــس چــرا ب ــد، باشــد كــه شــما راه يابيد«؛1پ شــما روشــن می كن
ــه خــود را دور  ــگاه ترســناک تفرق ــم و از پرت ــه هــم نمی دهي ــرادری ب ــه نشــانه ب دســتمانمان را ب
نمی كنيــم كــه هيــچ، گاهــی بــه نــام ديــن و جانــب داری از اهــل بيــت، بــه بهانــه اعيــاد و شــهادت 
ــار  ــوری رفت ــويم و ط ــب می ش ــام مرتك ــان و اس ــه ايش ــا را ب ــن خيانت ه ــن، بزرگتري معصومي

ــگار مــا رهبــران، پيشــوايان معصــوم خــود هســتيم! می كنيــم كــه آن
ــوا فَتَفْشَــلُوا وَ تذَْهَــبَ  َ وَ رَسُــولهَُ وَ لا تنَازَعُ  چــه كســی اســت كــه هشــدار رســای: » وَ أطَيعُــوا اللَّ
ابرِيــنَ؛ و از خــدا و پيامبــرش اطاعــت كنيــد و بــا هــم نــزاع مكنيــد  َ مَــعَ الصَّ ريحُكُــمْ وَ اصْبِــرُوا إنَِّ اللَّ
كــه سُســت شــويد و مهابــت شــما از بيــن بــرود، و صبــر كنيــد كــه خــدا بــا شــكيبايان اســت«2 را از 
زبــان قــرآن كريــم نشــنيده باشــد امــا مــا مســلمانان جهــان، همچنــان اطاعــت از خــدا و رســول را 
تنهــا در حــد حــرف، بــه ظهــور رســانده ايم چــرا كــه اساســاً بــه دنبــال فهميــدن ســخنان ايشــان 

ــم. ــن آنهــا درس نگرفته اي ــم و از ســيرت وحــدت آفري نبوده اي
آری! درد معلــوم اســت و درمــان آن نيــز مشــخص امــا چــه فايــده كــه غفلــت و غــرور و تعصــب و 
ــنگين و  ــفابخش، س ــات ش ــن آي ــنيدن اي ــا را از ش ــهرت خواهی ها، گوش ه ــا و ش منفعت طلبی ه

ــن نســخه های معجزه گــر، سســت نمــوده اســت. ــه اي اراده هــا را از عمــل ب
جالــب آنكــه از قضــا، ريشــه غيبــت منجــی انســان و اســام يعنــی حضــرت بقيــت الل )عــج( هــم 
ــی  ــهِ عَلَ ُ لطَِاعَتِ ــمْ اللَّ ــيَاعَنَا وَفَّقَهُ ــوْ أنََّ أشَْ َ ــود:»وَ ل ــود فرم ــه خ ــرا ك ــد چ ــن درد می رس ــه همي ب
ــتْ  لَ ــا وَ لتََعَجَّ ــنُ بلِقَِائنَِ ــمُ اليُْمْ ــرَ عَنْهُ ــا تأََخَّ ــمْ لمََ ــدِ عَليَْهِ ــاءِ باِلعَْهْ ــي الوَْفَ ــوبِ فِ ــنَ القُْلُ ــاعٍ مِ اجْتِمَ
ــا  ــمْ إلِاَّ مَ ــنَا عَنْهُ ــا يحَْبِسُ ــا فَمَ ــمْ بنَِ ــا مِنْهُ ــةِ وَ صِدْقهَِ ــقِّ المَْعْرِفَ ــی حَ ــاهَدَتنَِا عَلَ ــعَادَةُ بمُِشَ ــمُ السَّ لهَُ
ــود  ــت خ ــه طاع ــدا ب ــا- خ ــيعيان م ــه ش ــم ؛ و چنان چ ــرُهُ مِنْهُ ــهُ وَ لَا نؤُْثِ ــا نكَْرَهُ ــا مِمَّ ــلُ بنَِ يتََّصِ

حسن ملایی

و از خدا و 
پيامبرش اطاعت 

كنيد و با هم نزاع 
مكنيد كه سُست 
شويد و مهابت 

شما از بين برود، و 
صبر كنيد كه خدا 
با شكيبايان است
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موفّقشــان بــدارد- قلبــاً در وفــای بــه عهدشــان اجتمــاع می شــدند نــه تنهــا ســعادت لقــای مــا از ايشــان بــه تأخيــر 
ــا شــتاب بديشــان می رســيد و اينهــا همــه در پرتــو شــناخت كامــل مــا  نمی افتــاد، كــه ســعادت مشــاهده مــا ب
ــا را از ايشــان محبــوس نمــی دارد جــز  ــز م ــن هيــچ چي ــر اي ــا ب ــا می باشــد، بن ــه م و صداقــت محــض نســبت ب

ــم «3 ــار نداري ــان انتظ ــازد و از ايش ــت می س ــروه و ناراح ــا را مك ــد و م ــا می رس ــان بم ــه از ايش ــاری ك اخب
ــادت را  ــز عب ــردی و مغ ــردی ف ــری و رويك ــای ظاه ــه عبادت ه ــديم ب ــوش ش ــلمان ها دلخ ــا مس ــفانه م متأس
فرامــوش نموديــم و هنــوز بــه بلــوغ اجتماعــی آن طــور كــه در شــأن يــک مســلمان و در حــد ظهــور و تشــكيل 
حكومــت جهانــی مهــدوی اســت نرســيديم امــا بــر عكــس و در جبهــه مقابــل مــا كــه دشــمنان حقيقــت و مهدويت 
قــرار دارنــد در كفــر و باطــل خــود بــه وفــاق و همدلــی رســيدند و نتيجــه، همــان چيــزی اســت كــه می بينيــم؛ 

بــه قــول شــاعری نكتــه ســنج:
آبـادي ميخــانه ز ويــرانــي ماست

 جــمعيت كــفر از پــريــشاني ماست

1 . آل عمران /103.

2 . انفال/46.

3 . الإحتجاج، ج 2، ص: 499. 



حضرت امام خمینی)ره(

»نه گوشـه گیری صوفیانه دلیل پیوسـتن به حق اسـت و نه ورود در جامعه و تشـکیل 
حکومت، شـاهد گسسـتن از حق. میـزان در اعمال، انگیزه های آنها اسـت. چه بسـا 
عابد و زاهدی که گرفتار دام ابلیس اسـت و آن دام گسـتر، با آنچه مناسـب او اسـت 
چـون خودبینـی و خودخواهـی و غـرور و عُجْـب و بزرگ بینـی و تحقیر خلـق اللهَّ و 
شـرک خفیّ و امثال آنها، او را از حق دور و به شـرک می کشـاند. و چه بسـا متصدی 
امـور حکومـت کـه با انگیـزه الهـی به معـدن قرب حـق نائل می شـود، چـون داود 
نبی و سـلیمان پیامبر- علیهما السـلام- و بالاتـر و والاتر چون نبی اکـرم- صلّی اللهَّ 
علیـه و آلـه و سـلّم- و خلیفه بر حقّـش علی بن ابـي طالب- علیه السـلام- و چون 
حضـرت مهـدی- ارواحنـا لمَِقْدَمِه الفـداء- در عصر حکومت جهانـی اش. پس میزان 
عرفـان و حرمان، انگیزه اسـت. هـر قدر انگیزه ها بـه نور فطرت نزدیکتر باشـند و از 

حُجـب حتّی حُجـب نور وارسـته تر، به مبـدأ نور وابسـته ترند«.1

1. صحیفه امام، ج 18، ص 512.



حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)مد ظله العالی(

»بایـد تمام قوانین ما، مقـرّرات مملکتي، ادارات دولتـي، نهادهاي اجرایي و 
همـه و همـه، از لحاظ ظاهر و از لحاظ محتوا، اسـلامي بشـود و به اسـلامي 
شـدن روز بـه روز نزدیک تر بشـود. این جهتي اسـت که انتظـار ولي عصر 
)عـج( بـه مـا و به حرکـت ما مي دهـد. امام زمـان )عـج( - در دعـاي ندبه 
مي خوانیـد کـه - در مقابل فسـوق، عـدوان، طغیـان، نفـاق مقابله مي کند 
و نفـاق و طغیـان و عصیان و شـقاق و دو دسـتگي را ریشـه کـن مي کند و 
ازالـه مي کنـد. ما هم بایـد در جامعه مان، امـروز در آن جهـت حرکت کنیم 
و پیـش برویـم. این اسـت آن چیزي که مـا را به امـام زمان - صلـوات اللهَّ 
علیـه - از لحـاظ معنوي نزدیـک خواهد کـرد و جامعه ما را بـه جامعه ولي 
عصـر - صلـوات الله و سـلامه علیـه - آن جامعه مهدوي علـوي توحیدي، 

نزدیک تـر و نزدیک تـر خواهـد کرد«.1

1. خطبه نماز جمعه 59/4/6



8

ماره 49   مرداد و شهریور1393
امان  ش

ةً وَ نجَْعَلَهُمُ الْوارِثيِنَ؛1 »وَ نرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْرَْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أئَِمَّ

و مـا اراده كرده ايـم بـر كسـانى كـه در زميـن بـه ضعف و زبونى كشـيده شـدند، منـت گذاريم و آنـان را پيشـوايان و وارثـان ]روى زمين[ 
قـرار دهيم«.

نكتهها:
معنـاى  بـه  اين جـا  در  »منـت«  كلمـه    .1
نعمـت بـزرگ و بـا ارزش اسـت؛ نـه منـت 
زبانـى بـه معنـى بازگـو كـردن نعمـت بـه 
قصـد تحقيـر ديگران كه مسـلماً كار زشـت 

و ناپسـندى اسـت. 
2. شـكى نيسـت كـه هـرگاه اراده  الهـى بـر 
تحقـق امـرى تعلق گيـرد، آن مسـأله قطعاً 
عملـى خواهـد شـد و هيچ مانعـى نمى تواند 
مى فرمايـد:  قـرآن  شـود.  آن  راه  سـد 
كُـنْ  لَـهُ  يَقُـولَ  أنَْ  شَـيْئاً  أرَادَ  إذِا  أمَْـرهُُ  »انمـا 

فَيَكُونُ؛2همانـا فرمـان اوسـت كه هـرگاه چيزى 

را اراده كنـد كـه باشـد، پـس آن چيـز خواهـد 

بـود و محقـق خواهـد شـد«.

3. بـا اين كه همه نعمت هـا از جانب خداوند 
اسـت و بنـدگان در هـر نعمتـى رهين منت 
چنـد  خصـوص  در  او  ليكـن  هسـتند،  او 
نعمـت، تعبيـر به منـت فرموده كـه طبعاً از 
اهميـت بـالاى آنهـا حكايـت دارد؛ از جمله:

ـ نعمـت اسـام: »كَذلِـكَ كُنْتُمْ مِـنْ قَبْـلُ فَمَنَّ 
عَلَيْكُمْ«.3 اللَّـهُ 

ـ نعمـت نبوت: »لَقَدْ مَـنَّ اللَّهُ عَلَـى الْمُؤْمِنِينَ 
إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُـولً«.4

أنَْ  عَلَيْكُـمْ  يَمُـنُّ  اللَّـهُ  ـ نعمـت هدايـت: »بَـلِ 
هَداكُـمْ«.5

ـ نعمـت حاكميـت مؤمنـان: »وَ نرُِيـدُ أنَْ نمَُـنَّ 
عَلَـى الَّذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الْرَضِْ«.6

4. مسـأله حاكميت مسـتضعفان بـر زمين، با 
عبـارات مختلفـى در قرآن آمده اسـت:

عَمِلُـوا  وَ  مِنْكُـمْ  آمَنُـوا  الَّذِيـنَ  اللَّـهُ  »وَعَـدَ  ـ 

الِحـاتِ لَيَسْـتَخْلِفَنَّهُمْ فِـي الْرَْضِ؛7خداونـد  الصَّ

به كسـانى كـه ايمـان آورده و كار شايسـته 
انجـام داده انـد، وعـده  خافـت در زميـن  را 

اسـت«. داده 
ـا  لَمَّ قَبْلِكُـمْ  مِـنْ  الْقُـرُونَ  أهَْلكَْنَـا  لَقَـدْ  »وَ  ـ 

الْرَْضِ؛8  فِـي  خَلائِـفَ  جَعَلنْاكُـمْ  ظَلَمُوا...ثـُمَّ 

بعـد از آنكه اقوام سـتمگر پيشـين را هاك 
قـرار  زميـن  جانشـينان  را  شـما  كرديـم... 

داديـم«.
الِحُونَ؛9بنـدگان  ـ »أنََّ الْرَْضَ يَرثِهُـا عِبـادِيَ الصَّ

صالـح، وارث زميـن مى شـوند«.

يُسْـتَضْعَفُونَ  كانـُوا  الَّذِيـنَ  الْقَـوْمَ  أوَْرَثنَْـا  »وَ  ـ 

مَشـارِقَ الْرَْضِ وَ مَغارِبَهَا؛10مـا مسـتضعفان را 

وارث شـرق و غـرب زميـن گردانديـم«.

ـ »لَنُهْلِكَـنَّ الظَّالِمِيـنَ*وَ لَنُسْـكِنَنَّكُمُ الْرَْضَ مِـنْ 

بَعْدِهِمْ؛11ما سـتمگران را نابود، و بعد از آن، 

شـما را سـاكن زميـن مى گردانيم«.
5. مـراد از مسـتضعفان در ايـن آيـه ـ بـا 
توجـه بـه مجهول بودن فعـل »اسْـتُضْعِفُوا«ـ 
كسـانى هسـتند كه خـود در ايـن امر نقش 
نداشـتهاند و اسـتكبار، آنها را به اسـتضعاف 

است. كشـانده 
6. مفضـل بنعمـر گويـد: از امـام صـادق)ع( 
خـدا)ص(  »رسـول  فرمـود:  كـه  شـنيدم 
نظرى به على و حسـن و حسـين)ع( افكند، 
گريسـت و فرمـود: »شـما مسـتضعفان  بعد 
از وفـات مـن هسـتيد«. مـن سـؤال كـردم: 
چيسـت؟«  آن  معنـى  رسـول الله!  »يابـن 

حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

فرمـود: »يعنـى شـما امامـان بعـد از مـن 
هسـتيد، چون خداونـد مى فرمايـد: »وَ نرُِيدُ 
أنَْ نمَُـنَّ عَلَـى الَّذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الْرَْضِ وَ 

ـةً وَ نجَْعَلَهُـمُ الْوارِثيِـن« و اين آيه  نجَْعَلَهُـمْ أئَِمَّ
تـا روز قيامـت بـر مـا جـاري اسـت«.12

7. در روايات بسـيار، حضـرت مهدى)عج( و 
حكومـت آن بزرگـوار در آخرالزمان، مصداق 
اتـمّ ايـن آيـه معرفـى شـده اسـت. حضرت 
علـي)ع( در تفسـير ايـن آيـه فرمـود: »هُـمْ 
ـدٍ يَبْعَـثُ اللَّـهُ مَهْدِيَّهُـمْ بَعْـدَ جَهْدِهِـمْ  آلُ مُحَمَّ

در  كـه  اينـان  هُـم؛13  عَدُوَّ يُـذِلُّ  وَ  فَيُعِزُّهُـمْ 

زميـن ضعيـف گشـته اند، آل پيغمبرنـد كه 
خداونـد مهـدى آنهـا را برميانگيـزد تـا آنان 

را عزيـز و دشمنانشـان را ذليـل گردانـد«.
8. حكومـت جهانـى مسـتضعفان و حمايت 
از مظلومـان تاريـخ، اراده و خواسـت الهـى 

»نرُِيدُ«. اسـت: 
9. در حكومت خودكامـه طاغوتى، نيروهاى 
مى شـوند:  كشـانده  ضعـف  بـه  كارآمـد 

»اسْـتُضْعِفُوا«.

اسـت.  مسـتضعفان  آنِ  از  آينـده   .10
ـةً«. أئَِمَّ »نجَْعَلَهُـمْ 

نعمـت  بعثـت،  همچـون  امامـت،   .11
ويـژه اى اسـت كـه خداونـد بـر مـردم منت 
مى نهـد. قرآن در مـورد بعثـت پيامبر )ص( 
الْمُؤْمِنِيـنَ  عَلَـى  اللَّـهُ  مَـنَّ  »لَقَـدْ  مى فرمايـد: 
هـم  اين جـا  در  رَسُـولً«؛14  فِيهِـمْ  بَعَـثَ  إذِْ 

ـة«. أئَِمَّ نجَْعَلَهُـمْ   ... »نمَُـنَّ  مى فرمايـد: 

1. قصص/ 55.

2. يس/ 82.

3. نساء/ 94.

4. آل عمران/ 164.

5. حجرات/ 17.

6. قصص/ 55.

7. نور/ 55.

8. يونس/ 14-13.

9. انبياء/ 105.

10. اعراف/ 137.

11. ابراهيم/ 14-13.
12. معاني الأخبار، 
ص 79.

13. الغيبة طوسي، 
ص 184.
14. آل عمران/ 164.



ای رازدار صديق صديقه اطهر
و ای هم نوای مولا مهدی)عج(

آ ن گاه كه غريبانه آنجا به زيارت می آيد.
ای بقيع با ما سخن بگو

با ما از رازهای سر به مُهری كه در سينه داری بگو
بگو، با ما بگو

لابد صدای گريه غريبانه آن يار را
هنگامی كه بر غربت اسام می گريد، شنيده ای؟

بگو، با ما بگو كه حبيب ما
در رازگويی های علی وار خويش

و در مناجات های سجادگونه  اش، چه می گويد.
ای تربت مطهر!

ای آن كــه بــر تربــت تــو، جــای جــای، نشــانه پــای حبيــب مــا 
ــه او باقــی اســت ــر اشــک های غريبان و اث

ای هم نوای مولا مهدی!
ای كاش ما به جای خاک تو بوديم

و هنگامی كه آن يار غايب از نظر به زيارت قبور می آمد
بر پای او بوسه می زديم.

سال هاست كه من مزار ناشناس تو را
در شكسته های دلم پنهان كرده ام،

تا مبادا پای غريبه ای خلوت محبت ما را بر هم زند
و تير نگاه نامحرمی از ماقات های شبانه مان باخبر شود.

خواستم بر مزارت گل بوته های اشک بكارم
اما استخوان در گلو، راه را بر بغض بست

و خار در چشم، راه را بر گريستن!

شهید سید مرتضی آوینی
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نامه ای از کاظمین
ــتم و  ــه هس ــن ريحان ــام! م ــان س ــا ج آق
ــای  ــی از خانه ه ــادرم در يك ــراه م ــه هم ب
ــر  ــرم مطه ــراف ح ــوده اط ــتی و فرس خش
ــم. ــام موســی كاظــم )ع( زندگــی می كن ام

مــولا جــان! همان طــور كــه می دانيــد 
پــدرم در انفجــار ســه ســال قبــل كاظميــن 
به شــهادت رســيد آن هــم در بيــن جمعيتی 
ميليونــی كــه از گوشــه و كنــار دنيــا بــرای 
ــم  ــام هفت ــهادت ام ــم ش ــركت در مراس ش
عليــه الســام گــرد هــم آمــده بودنــد. البتــه 
ــتم  ــور داش ــم حض ــم در آن مراس ــن ه م
امــا زخمــی شــدم بــه هميــن خاطــر از آن 
موقــع بــه بعــد مجبــورم بــرای رفت وآمــد از 

ــم. ــی چــرخ دار اســتفاده كن صندل
آقاجــان! مــادرم بــرای جابه جــا كــردن مــن 
ــر  ــن خاط ــه همي ــرد ب ــياری می ب ــج بس رن
از شــما می خواهــم بــرای شــفای همــه 

ــد. ــا بفرمايي بيمــاران و مــن دع
مــولا جــان! همان طــور كــه می دانيــد 
ــم  مــن شــاگرد اول كاســمان هســتم و دل
در  و  بخوانــم  درس  خــوب  می خواهــد 
ــش  ــه پي ــی ك ــه هدف هاي ــم ب ــده بتوان آين
روی شماســت بينديشــم و در مســير تحقــق 

ــردارم. ــا گام ب آن ه
مــولا جــان! مــن فكــر می كنــم شــما زيــاد 
ــن  ــه در اي ــرا ك ــد چ ــن می آيي ــه كاظمي ب

شــهر قبــر مطهــر دو امــام بزرگــوار وجــود دارد امــام كاظــم و
امام جواد)ع(.

در پايــان از شــما مــی خــوام برايــم دعــا كنيــد در زندگــی موفــق بشــوم و پاهايــم نيــز شــفا 
پيــدا كننــد تــا زحمت هــای مــادر مهربانــم را جبــران كنــم و ســرباز خوبــی هــم بــرای شــما 

. شم با
نامه ای از سامرا

ــه المعتصــم ســامرا  ــواده ام در محل ــراه خان ــه هم ــن حســن هســتم و ب آقاجــان ســام! م
ــال ها  ــا س ــد آن ه ــادرم می گوي ــه م ــنت هســتيم و چنان ك ــل س ــا اه ــم. م ــی می كن زندگ
ــراق ســودی نداشــت  ــه پزشــک های داخــل و خــارج ع ــد و مراجعه شــان ب ــد بودن بی فرزن
ــدر و جــد  ــل از حــرم پ ــوزاد در بغ ــه ن ــد ك ــدرم در خــواب می بين ــه يک شــب پ ــا اين ك ت
ــرود و از  ــارت آن دو بزرگــوار ب ــه زي ــد هميــن باعــث می شــود ب ــرون می آي ــان بي بزرگوارت
ــه  ــد و اين طــور می شــود ك ــا فرماين ــرای فرزند دار شــدنش دع محضــر پاكشــان بخواهــد ب

ــد. ــان حســن می گذارن ــدر بزرگوارت ــاد پ ــه ي ــه آن هــا می دهــد و اســمم را ب خــدا مــرا ب
مــولا جــان مــن بــا دانــش آمــوزان شــيعه هــم كاس هســتم و از آن هــا شــنيده ام كــه شــما 
در ســامرا بــه دنيــا آمده ايــد و محلــی كــه امــروزه ســرداب ناميــده می شــود و درگذشــته 

اتــاق تابســتانی و خنــک پــدر گرامــی ات بــوده زادگاه شــما هســت.
آقاجــان! خــوب می دانــم كــه شــما بــه شــهر ســامرا عاقــه زيــادی داريــد چراكــه عــاوه 

 بیژن شهرامی
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ــگاه  ــی ات، آرام ــزرگ گرام ــدر و پدرب ــر پ ب
مــادر مهربانــت نرگــس خاتــون، مادربــزرگ 
ارجمنــدت سوســن خاتــون و عمه دانشــمند 

پــدرت حكيمــه خاتــون در آن اســت.
ــارگاه  ــی دشــمنان خــدا ب ــولا جــان! وقت م

ــد ــراب كردن ــزت را خ ــدر عزي پ
ــم  ــم گرفت ــدم و تصمي ــت ش ــی ناراح  خيل
نصــف روز كــه مدرســه نمــی روم كار كنــم و 
پولــش را بــرای بازســازی حــرم شــما كنــار 

بگــذارم.

نامه ای از منامه
آقــا ســام! مــن ســميه هســتم كــه دانــش 
ــادر و داداش  ــدر و م ــراه پ ــه هم ــوزم و ب آم
كوچولويــم در روســتای ســتره در نزديكــی 

ــم. ــی می كن ــه زندگ منام
ــيعه  ــواه ش ــا خ ــا بحرينی ه ــان! م ــولا ج م
ــواه  ــد- خ ــت را دارن ــت جمعي ــه اكثري –ك
ســنی، عاقــه زيــادی بــه شــما داريــم كــه 
گــواه آن قدمگاهــی اســت كــه بــه يــاد شــما 
ســاخته بوديــم امــا نيروهــای ســركوب گــر 
ــتند  ــش را نداش ــم ديدن ــه چش ــاه ك پادش
يــک شــب دور از چشــم شــيعيان تخريبــش 

ــد. نمودن
ــت  ــه دويس ــنيده ام ك ــدرم ش ــان! از پ آقاج
ســال پيــش فــردی بحرينــی بــه نــام محمد 
ــی  ــر نوران ــه محض ــرفی ب ــی تش ــن عيس ب

شــما داشــت و بــه يادبــود ايــن ديــدار 
قدمــگاه پيــش گفتــه را ســاختند امــا وقتــی 
ــند  ــای ناپس ــد كاره ــر ض ــردم ب ــاب م انق
ــروع  ــم ش ــا ه ــد آن ه ــروع ش ــاه ش پادش
كردنــد بــه انتقــام گرفتــن از انقابيــون كــه 
يــک نمونــه اش خــراب كــردن قدمــگاه بــود.

ــراب  ــگاه را خ ــا قدم ــان! آن ه ــولا ج ــه م بل
كردنــد همان طــور كــه ميــدان لؤلــؤ را 
به عنــوان نمــاد انقــاب مــردم بحريــن 
نيســت  معلــوم  امــا  كردنــد  تخريــب 
بامحبــت مــردم بــه شــما كــه روز بــه روز در 
حــال زيادشــدن اســت چــه خواهنــد كــرد.

ــارت  ــه زي ــت ب ــر وق ــان! ه ــام مهرب ای ام
آرامــگاه جنــاب صعصعــه بــن ســوحان كــه 
ــت  ــوده اس ــی )ع( ب ــرت عل ــی حض صحاب
ــم  ــا می كن ــما دع ــور ش ــرای ظه ــی روم ب م
ــه ملــت  ــان می خواهــم ب ــد مهرب و از خداون
مــا بــرای گرفتــن حقــوق پايمــال شــده اش 

ــد. كمــک فرماي

نامه ای از دمشق
آقاجــان ســام! مــن محمــد صالح هســتم و 
بــه همــراه پــدر و مــادرم در محلــه زينبيــه 
ــق دارد  ــهر دمش ــا ش ــی ب ــه كم ــه فاصل ك
ــه  ــور ك ــه همان ط ــم، البت ــی می كن زندگ
می دانيــد مــا اهــل يكــی از روســتاهای 
شــهرحماه هســتيم امــا از وقتــی كــه 
ــان حــرم ســيده زينــب  ــدرم جــزو مدافع پ
)س( شــده اســت بــه همــراه او بــه دمشــق 
ايــن  از هتل هــای  يكــی  و در  آمده ايــم 
ــل  ــگ مح ــروع جن ــل از ش ــه قب ــه ك محل

ــده ايم. ــاكن ش ــود س ــران ب ــكان زائ اس
مــولا جــان! هــر وقــت حوصلــه ام ســر 
ــه ســمت  مــی رود از پنجــره اتاقمــان كــه ب

ــه  ــود ب ــاز می ش ــدت ب ــه ارجمن ــرم عم ح
ــور  ــه ن ــم ك ــگاه می كن ــی اش ن ــد طاي گنب
اميــد را بــه دل مــردم زجــر كشــيده ســوريه 

می تابانــد.
ــه و  ــه در گوش ــت ك ــی اس ــان! مدت ــا ج آق
ــی  ــب پرچم هاي ــرت زين ــرم حض ــار ح كن
را برافراشــته اند كــه نــام بــرادر شــهيد 
و دلاورت حضــرت ابوالفضــل )ع( بــر آن 
می درخشــد و هميــن باعــث شــده كــه 
مدافعــان حــرم بگوينــد همــه مــا عباســت 

هســتيم ای دختــر اميرالمؤمنيــن)ع(.
آقاجــان! چــه قــدر تشــنه ظهــورت هســتيم 
در شــرايطی كــه دشــمنان اســام هــر چــه 
ــت  ــا مل ــد ت ــه كار بردن ــوان داشــتند ب در ت

مــا را از پــا
درآورند اما به دعای شما نتوانستند.

ــهر  ــر از ش ــه ای ديگ ــان! در گوش ــولا ج م
دمشــق حــرم حضــرت رقيــه قــرار دارد 
كــه صبح هــای جمعــه در آن بــه يــاد شــما 

ــود. ــده می ش ــه خوان ــای ندب دع
ــاآرام  ــی هــم كــه دمشــق ن ــا جــان! زمان آق
ــاز  ــد ب ــته بودن ــرم را بس ــای ح ــود و دره ب
ايــن دعــا خوانــده می شــود ولــو بــا شــركت 

ــازده نفــر از مدافعــان حــرم  ده ي



الامام الرضا )ع(:

سُــهَا   الرَّابِــعُ  مِــنْ  وُلـْـدِي  ابـْـنُ سَــيِّدَةِ الْمَِــاءِ يطُهَِّــرُ اللَّــهُ بِــهِ الْرَضَْ مِــنْ كُلِّ جَــوْرٍ وَ يقَُدِّ

ــلَ  ــةِ قبَْ ــبُ الغَْيْبَ ــوَ صَاحِ ــهِ وَ هُ ــاسُ فِ وِلَدَتِ ــكُّ النَّ ــذِي يشَُ ــوَ الَّ ــمٍ وَ هُ ــنْ كُلِّ ظلُْ مِ

ــلَا  ــاسِ فَ ــنَْ النَّ ــدْلِ بَ ــزاَنَ العَْ ــعَ مِي ــورهِِ  وَ وَضَ ــتِ الْرَضُْ بِنُ ــرَجَ أشَْرَقَ ــإِذَا خَ ــهِ فَ خُرُوجِ

ــدٌ أحََــدا؛ً ــمُ أحََ يظَلِْ

چهارمــن از فرزنــدان مــن، فرزنــد سرور كنيــزان اســت کــه خداونــد بــه واســطه وى زمــن را از 

هــر ســتمى پــاك گردانــد و از هــر ظلمــى منــزهّ ســازد و او كــى اســت كــه مــردم در ولدتــش 

شــك كننــد و پيــش از خروجــش غيبــت كنــد و آنــگاه كــه خــروج كنــد زمــن بــه نــورش روشــن 

گــردد و در ميــان مــردم تــرازوی عدالــت قــرار دهــد و هيــچ كــس بــه ديگــرى ســتم نكنــد«.

كمال الدين و تمام النعمة،  ج 2، ص 372   
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برنامـه اساسـی اسـام اسـتقرار نهایی فرهنگـی توحیدی و فلسـفه مهدویت در اسـام مبتنی بر چنین دیـدی درباره 
آینـده بشـریت اسـت. بـا توجه بـه این مهم یکـی از اساسـی ترین رسـالت منتظران ظهور بازشناسـی عناصـر و مواد 
تشـکیل دهنده فرهنـگ و میـزان تأثیرگـذاری ایـن عناصـر در شـکل گیری آن بوده تـا بتوانند با اصـاح، حذف و یا 
تثبیـت ایـن عناصـر در جوامـع هدف زمینه اسـتقرار فرهنگ مهـدوی را فراهم نمایند. این نوشـتار به بررسـی یکی 

از عناصـر شـکل گیری فرهنـگ یعنـی »خودآگاهی« و تأثیـر آن در فرهنگ مهـدوی می پردازد.

مفهوم خودآگاهی
خودآگاهـی به معنـی بازيابی حقيقت خويش 
به واسـطه پـرورش و زنده كردن اسـتعداد های 
فطری درونی اسـت. خودآگاهـی دارای مراتب 
و سـبقه های مختلـف مانند فطـری، جهانی و 
عرفانـی بـوده كـه مرتبـه كامـل آن بازيابی و 
خودآگاهی عرفانی اسـت كه با رابطه انسـان و 
اصالـت حقيقی او كه همـان مقام خليفه الهی 
باشـد، پيونـد خـورده اسـت. ايـن خودآگاهی، 
پرورش يافتـه خودآگاهـی فطـری و جهانـی 

است.2
معنای فرهنگ

واژه فرهنـگ در كتاب هـای لغـت فارسـی بـه 
معنـای علـم، فضـل، حكمـت و دانـش، ادب، 
تعليـم و تربيـت اسـت. در رابطـه بـا معنـای 
اصطاحی و تعريف فرهنگ، جامعه شناسـان 
و دانشـمندان علوم انسـانی تعاريف گوناگونی 
ارائـه نموده انـد كه اختـاف بين ايـن تعاريف 
بـه خاطـر تفاوت نوع نـگاه به انسـان و جامعه 
انسـانی بوده اسـت. منظور از فرهنـگ در اين 
نوشـتار مجموعـه ای از بينش هـا، ارزش هـا و 
رفتارهايـی اسـت كـه شـاكله انسـان را نظـام 
داده و تعامـل او را بـا خـود، خلـق و خالـق 
هسـتی انتظـام بخشـيده و زمينه صعـود و يا 

سـقوط او را فراهـم مـی آورد.
خودآگاهی برجسته ترین عنصر 

فرهنگی
همان گونـه كـه از تعريف فرهنگ مشـخص 

شـكل گيری  در  متعـددی  عناصـر  شـد، 
نقش آفرينـی  انسـانی  جامعـه  فرهنـگ 
می كننـد امـا مطمئنـاً ميـزان تأثيرگـذاری 
ايـن عناصـر بـه يـک ميـزان نيسـت بلكـه 
اولاً: زيـر بنـا و اسـاس فرهنـگ را می تـوان 
عنصـر بينش هـا و باور هـای افـراد جامعـه 
دانسـت و ثانيـاً در بيـن باورهـا و بينش هـا 
نـوع نـگاه انسـان بـه خـود نقـش ويـژه ای 
ارزشـی  نظـام  شـكل گيری  در  و  داشـته 
جوامـع نقـش كليـدی را ايفـا می كنـد. اين 
مهـم هـم در آيـات نورانـی قـرآن كريم هم 
در كام روح بخـش معصوميـن )ع( و هم در 
سـخنان ژرف انديشـان عرصه تحقيق، كاماً 
متعـدد و نمايـان اسـت. از آن جمله آيه 19 
سـوره حشـر كـه می فرمايـد: »و لا تكونـوا 
كالذّيـن نسُـو الل فانسـاهم انفسـهم اولئـک 
نيـز  )ع(  علـی  حضـرت  الفاسـقون«.  هـم 
شـناخت ها  سـودمند ترين  را  خودشناسـی 
و  برشـمرده  پيروزی هـا  بزرگ تريـن  و 
می فرمايـد: »هيچ شـناختی چون شـناخت 

تـو نسـبت بـه خـودت نيسـت«.3
تعيين كننـده  نقـش  و  ارزش  و  اهميـت 
عنصـر خودآگاهـی در شـكل گيری فرهنگ 
انسـانی وقتـی بيشـتر مشـهود می شـود كه 
فرهنـگ را ويژگـی جامعـه انسـانی و وجـه 
تمايـز انسـان بـا حيوانـات ديگر بشناسـيم. 
البتـه چـه بسـيار جوامـع انسـانی به ظاهـر 
متمـدن و صاحـب فرهنگ كه گوی سـبقت 

محمد اکبری1

بـه  و  ربوده انـد  انسـان ها  درنده تريـن  از  را 
پسـت ترين  كـه  می زننـد  دسـت  اعمالـی 
حيوانـات هـم در جمـع خـود آن را مرتكب 
فرهنـگ  دانسـت  بايـد  لـذا  نمی شـوند. 
فرهنگـی  دهنـده  رشـد  و  تكامل يافتـه 
نگاهـی  و  بينـش  بـر  مبتنـی  كـه  اسـت 
جامـع بـه انسـان و جايـگاه والای او باشـد 
و بزرگ تريـن نقيصـه فرهنـگ  مادی گـرای 

غـرب فقـدان چنيـن بينشـی اسـت.
احساس نیاز به امام در پرتو 

خودآگاهی
انسـان  شـناخت  حوزه هـای  كـه  آنجـا  از 
اثـر دارد و بينـش انسـان در  در همديگـر 
يـک حـوزه باعـث تحت تأثيـر قـرار گرفتن 
بـا  می شـود  او  ديگـر  شـناخت  حوزه هـای 
اندكـی تعمـق بـر روی كام پيامبـر گرامی 
اسـام و ائمـه اطهار درمی يابيـم خودآگاهی 
به طـور  هـم  و  مسـتقيم  به طـور  هـم 
غيرمسـتقيم بـه امـام شناسـی می انجامـد.

الف: اثر مستقیم خودآگاهی
انسـان وقتـی ظرفيت هـای وجـودی خـود 
را در پرتـو خودآگاهـی، كشـف كـرد، بـرای 
اسـتعدادها  ايـن  شـكوفايی  بـه  رسـيدن 
او  در  مربـی  بـه  نيـاز  احسـاس  به شـدت 
خودشناسـی،  اساسـاً  می گيـرد.  شـكل 
لازمـه راهنماشناسـی و راه شناسـی اسـت، 
چراكـه انسـان فاقـد هويـت و كسـی كـه 
تعريـف صحيحـی از خـود نداشـته باشـد و 

(1)
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تصـورش از خـود درحـد يـک حيوان باشـد 
و نيـاز اساسـی خـود را خـوراک و پوشـاک 
و مسـكن بدانـد، جهـت تأميـن نيـاز بـه هر 
ذلتـی تـن در می دهـد، جهـان را چونـان 
ميـدان مسـابقه ای می دانـد كـه بـرای لذت 
بيشـتر از امكانـات آن و پيشـی گرفتـن از 
اسـتفاده  وسـيله ای  هـر  از  بايـد  ديگـران 
كنـد، يـک چنيـن انسـانی هرگـز در خـود 
احسـاس نيـاز بـه راهنمـا نمی كنـد و برای 
شـناخت آن قـدم از قـدم برنمـی دارد؛ امـا 
انسـان خودآگاه كـه در پرتو تعاليم درسـت 
دسـت يافته  خـود  از  جامـع  شـناخت  بـه 
اسـت و می دانـد كـه ظرفيـت اراده او بـه 
تربيـت  بـا  می توانـد  كـه  اسـت  انـدازه ای 
درسـت و بـا شـاگردی در مكتـب امامت به 
علـم و قدرتـی شـگرف دسـت، يابـد هرگـز 
بـه خـود اجـازه نمی دهـد سـرمايه وجودی 
خـود را به راحتـی از دسـت بدهد. گمشـده 
چنيـن انسـانی در رسـيدن به منافـع مادی 
نخواهـد بـود بلكه لـذت او در ارتبـاط با آن 
راهنمايـی اسـت كـه بتواند جواب سـؤال ها 
و معماهـای او را بدهـد و او را بـه معرفـت و 

و آن حجـت، كسـی جـز امـام نيسـت و بـه 
تعبيـر امـام صـادق )ع( »حجـت خداوند بر 
خلقـش برپـا نگـردد مگـر بـه وجـود امامی 

كـه شـناخته شـده باشـد«.5
خودآگاهی و زمینه های اجتماعی 

فرهنگ مهدوی
وقتـی انسـان در پرتو خودآگاهـی به بينش 
درسـت از خود و نوع انسـان ها دسـت يافت 
عـاوه بـر اينكـه پوچـی و پوچ گرايـی كـه 
منشـأ نااميدی و سـكون اسـت از زندگی او 
رخـت برمی بنـدد و جای خـود را به تحرک 
و اميـد می دهـد و روح نشـاط و تـاش در 
زندگـی او حاكم می شـود، بلكه خود منشـأ 
اطرافيـان  و  جامعـه  در  پويايـی  و  تحـرک 
بسـترهای  و  زمينه هـا  و  گرديـده  خـود 
فراهـم  را  مهـدوی  فرهنـگ  حاكميـت 
تحريـک  ايـن  بـارز  نمونه هـای  می كنـد 
آفرينـی را می تـوان در اقدامـات و رفتارهای 
بـا  خـود  رابطـه  تنظيـم  چـون  اجتماعـی 
ديگـران و محيـط پيرامـون، اصـاح گـری 
و جامعـه پـروری در سـايه امـر بـه معـروف 
و نهـی از منكـر، ولايت پذيـری و تـاش در 

جهـت اسـتقرار آن در جامعـه، برشـمرد.
ادامه دارد

شـناخت متعالـی برسـاند. وجـود او لبريز از 
احسـاس نيـاز بـه امـام خواهـد بـود و ايـن 
احسـاس نيـاز اوليـن و بزرگ تريـن گام در 
شـكل گيری فرهنـگ مهـدوی خواهـد بود.

ب: اثر غیرمستقیم خودآگاهی
تأثيـر مسـتقيم در  بـر  خودآگاهـی عـاوه 
شـناخت امـام و احسـاس نيـاز بـه راهنمـا 
از آنجـا كـه مهم تريـن راه بـرای شـناخت 
خداونـد اسـت به طـور غيرمسـتقيم نيـز در 
ايـن امـر دخيـل اسـت، خود شناسـی يكـی 
اسـت  خداشناسـی  راه هـای  مهم تريـن  از 
می فرمايـد:  اميرالمؤمنيـن  كـه  به طـوری 
»هـر كـه خـود را شـناخت، پـروردگار خود 
انسـان  نيسـت كـه  را شـناخت«.4 ممكـن 
بـه دنيـای پررمـز و راز خـود وارد شـود، در 
آن بـه تفكـر بپـردازد و در عيـن حـال بـه 
خداشناسـی نرسـد. خداونـدی كـه حكيـم، 
بـه  و  اسـت  و مدبـر  توانـا و مديـر  و  دانـا 
اقتضـای حكمتش هرگـز كار بيهـوده انجام 
نمی دهـد و انسـان را بی هـدف خلـق نكرده 
بـه آن هـدف،  او  بـرای رسـاندن  و حتمـاً 
جهت و نشـانه بر سـر راه او قرار داده اسـت 

1. فـارغ التحصيـل 
تخصصـی  مركـز 

قـم. مهدويـت 
آثـار  مجموعـه   .2
شـهيد مطهـری، ج 

.310 ص   ،24
3. منتخـب ميـزان 
الحكمـه، ج 2، ص 

.656
الحكمـه،  4.ميـزان 

.657 ص 
الحكمـه،  5.ميـزان 

.55 ص 
6. فصلت/ 11.
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مقدمه
همان طـور کـه »انسـان کامل« آرزوي انسـان ناقص اسـت، دسـتیابي بـه تمـدن شـیعي، آرزوي انسـاني اسـت کـه 
مي خواهـد اهـداف نظـام حضـرت صاحب الامر )عـج( را عینـي و کاربردي کند، لذا مقـام معظم رهبـری فرمودند: »ما 
ان شـاءاللَّ خواهیـم توانسـت تمدن اسـامیِ متعلق بـه ملت ایران را بـرای این دوره و بـرای امت اسـامی در این زمان 
بار دیگـر سرِ دسـت بیاوریـم و الگوئـی را بـرای حرکـت امت اسـامی ارائه بدهیم«1 و پس از دسـتور تدوین نقشـه  
پیشـرفت اسـامی – ایرانـی بیان نمودند: »باید ابعاد و زوایایش مشـخص شـود؛ این کار به طـور کامل انجام نگرفته 
اسـت و بایـد بشـود. امـا همین کـه ما فهمیده ایـم که بایـد برگردیم به نقشـه  اسـامی - ایرانی، این خـودش موفقیت 
بزرگـی اسـت... الگـو گرفتـن بی قیـد و شـرط از نظریه پردازهـای غربـی و شـیوه  ترجمه گرایـی را غلـط و خطرناك 

بدانیـد. مـا در زمینـه  علوم انسـانی احتیـاج داریم به نظریه سـازی«.2

ویژگیهای تمدن زمینه ساز
سـؤال ايـن اسـت كه تمـدن اسـامی ما چه 
بتوانـد  تـا  داشته باشـد  بايـد  خصوصياتـی 
گسـتره جهـان را بـرای آرمانی ترين حكومت 
جهـان و آرزوی صالحـان يعنی حكومت امام 

زمـان )عـج( آماده كنـد؟
راز بقـای يـک تمـدن چيـزي جـز توحيد و 
حاكميـت حكـم خدا در تمـام ابعـاد زندگي 
انسـان ها نيسـت. بـه هـر حـال تمـدن بايد:

* زندگي ساز باشد؛
* بـه تمـام سـؤال هاي جامعـه را بـه عنـوان 
جـواب  بدهـد،  تعالي طلـب،  انسـان هاي 
خصوصـاً اين كـه تمـدن بايـد بـه آرزوهـاي 
از  و  داشته باشـد  نظـر  انسـان ها  واقعـي 
سـؤال هاي  متعالي تريـن  تـا  جزئي تريـن 
بـر  بتوانـد  تـا  بدهـد  جـواب  را  انسـان  
را  خـود  گذشـته،  تمدن هـاي  ويرانه هـاي 

بنمايانـد؛ و  كنـد  اثبـات 
را  احـكام  قدسـي  جنبه هـاي  بتوانـد   *
حفظ كنـد و ديـن انسـان ها را در جنبه هاي 
در  صرفـاً  و  دارد  نگـه  قلبـي  و  حضـوري 
متوقف نكنـد.3 را  آنهـا  قالبـي  جنبه هـاي 

حـال اگـر ملتـي بخواهـد از معضاتـي كـه 
بـراي جهـان غرب بـه وجود آمده رها شـود، 
بايـد مبنـاي تفكـر خـود را نسـبت بـه عالمَ 

بهسویتمدنزمینهساز

نداريـم  و تمـدن  بـدون  تديـن، هـم  نخواهد 
بـود.4 بايـد عنايـت داشـت كه تفكر شـيعي 
تـوان مديريـت در تمـام ابعـاد انسـان ها را 
دارد و بـه هميـن جهت براي تفكـر كفرآلود، 
ميدانـي نمي گـذارد تـا بتوانـد در آن ميـدان 
مانـور دهـد و خـود را بنمايانـد، اين جاسـت 
شـرک آلودِ  تفكـر  بـا  شـيعه  درگيـري  كـه 

خواهد بـود. حتمـي  انسـان مدار، 
همـه چیز به تعریف از انسـان بسـتگي 

دارد
بايـد ببينيم انسـان چگونه تعريف مي شـود. 
اگـر انسـان بـه صـورت يـک شـيئ مـادي و 
بـه  نيـز  او  زندگـي  تعريف شـود،  طبيعـي 
حيوانـي  و  طبيعـي  زندگـي  يـک  صـورت 
تعريـف خواهد شـد و ما در اين نـوع زندگي 
چيـزي فراتـر از طبيعت و پـرورش نيروهاي 
طبيعـي و حيواني نخواهيم داشـت، ولي اگر 
انسـان به عنـوان يـک موجود فـرا طبيعي و 
مجـرد تعريف شـود، آن وقـت همـه چيز به 
گونه اي ديگر شـكل خواهد گرفـت و زندگي 
او رنـگ ديگـري پيـدا خواهد كـرد. در ايـن 
نـوع زندگـي عاوه بـر طبيعت، بحـث تجرد 
و معنويـت نيـز مطـرح خواهد بـود و تكامل 
انسـان نيـز در قـرب به خـدا تعريـف خواهد 

. شد

و آدم عـوض كنـد؛ يعنـي علـم را محـدود 
بـه عالـم مـاده ندانـد و آدم را هـم در حـدّ 
بـدن و غرايـز طبيعـي نشـمارد تـا احسـاس 
دوگانگـي بـا فرهنگ غرب در او ايجاد شـود. 
افتـادن غـرب در دوران  توَهّـم  مشـكلِ در 
بيكـن  فرانسـيس  فلسـفي  نـگاه  از  جديـد 
)1561–1626 م( بـه عالم و آدم شروع شـد 
تـا آنجـا كـه در نتيجـه ايـن طريـق، انسـان 
جديـد، متولـد شـد، امّـا توجـه داشـت كـه 
يـک تمـدن با تمـام لوازمـش بر مبنـاي اين 

شـكل گرفت. سـخن 
بـه   تشـويق   را  انسـان   اولاً،   مكتبـي   اگـر 
فراگيـري  دانـش  از هـر راهـي  نمـود و ثانياً ، 
راه  را هـم  نشـان  داد و ثالثـاً، خود ايـن  راه  را 
هـم  طي  كرد و رابعـاً،  رهاورد خـود را با طي  
هميـن  راه  بـراي  مـا تبيين  كـرد، آن  مكتب  
مي شـود فلسـفه؛ امـا اينكـه  گفتـه مي شـود 
فلسـفه  جزء تمدن  اسـامي  اسـت  و نه  تدين  
اسـامي  مـا در ايـن  موضـوع  همان  سـخني  
را مي گوييـم  كـه  مرحـوم  آيـت الل  مـدرس 
 در بـاب  نسـبت  ديانـت  و سياسـت  فرمودند: 
»سياسـت  مـا عيـن  ديانـت  ماسـت  و ديانت  
ما عين  سياسـت  ماسـت«. ما هـم  مي گوييم  
تمـدن  مـا عيـن  تديـن  ماسـت  و تديـن  مـا 
عيـن  تمـدن  مـا. مـا تمدنـي  منهـاي  تدين ، 
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از کجا شروع کنیم؟
شـايد سـؤال شـود برای تمدن سـازی و مؤثر 
بـودن مـا در معـادلات آينـده جهـان، از كجـا 

شـروع كنيم؟
هـر انداز ه كـه عقـل و انديشـه و ايمـانِ قلبيِ 
عالـم  در  خـود  جايـگاه  شـناخت  در  مـردم 
رشـد كند، بـه همـان انـدازه نفـوذ فرهنـگ 
از  نتيجـه  در  و  مي  گـردد  ضعيـف  غـرب 
شـده  گرفتـار  آن  در  جامعـه  كـه  بحرانـي 
ظلمـات  آرام  آرام  جامعـه  و  كاسته مي شـود 
را مي شناسـد و مي فهمـد چگونـه  مدرنيتـه 
بـا حضور فرهنـگ مدرنيتـه از زندگي حقيقي 
بـه  روش  ايـن  البتـه  شده اسـت،  محـروم 
حوصلـة زيـاد نيـاز دارد و نبايد انتظار داشـت 
نتيجه دهـد، ولـي بالاخـره بايـد بـه  سـريعاً 

خـود گفـت:
صد انداختي تير و هر صد خطا است         

 اگر هوشمندي يک انداز و راست
اگـر هـر كس جايـگاه تاريخي شـرايطی را كه 
در آن زندگـي مي كند، درسـت بشناسـد و به 
تعبيـر ديگـر، بفهمـد در كجـاي تاريـخ قـرار 
دارد و از مسـير قدسـي تاريـخ كـه پيامبـران 
بنيان گـزار آننـد غفلت نكنـد، بهتريـن برنامه 
را بـراي بارور كـردن زندگـي خـود مي ريزد و 

در واقـع زندگـي خـود را معني مي بخشـد و 
از پوچـي و نيهيليسـم مي رهانـد.

مهتریـن عامـل بـراي گـذر از ظلمات 
آخرالزمـان )مدرنیتـه(

 مشـكل دنيای غرب از آنجايی آغاز شـد كه 
جايـگاه انسـان را در عالـَم نفهميـد و خود را 
عيـن ربـط به خالـق ندانسـت. بلكه خـود را 
در كنـار خـدا همه كاره دنيا دانسـت و توجه 
نداشـت كـه هـر چيـز در عالـم يـک صورت 
عنـد اللهـی هـم دارد. اگـر كسـي حقايـق 
غيبيـه را نشناسـد و متوجه نباشـد كه آن ها 
مدبرّات عالمَ هسـتند و از آيه: »انِ مِنْ شَـيءٍ 
لـُهُ الِّا بقَِدَرٍ مَعلومٍ«5  الِّا عِندَنـا خَزائنُِهُ وَ ما ننَُزِّ
غفلـت كـرد، تمـام توجـه خـود را معطـوف 
بـه عالـم مـادّه مـی كنـد و مـاوراء مـاده و 
محسوسـات، حقيقتی را نمی شناسـد.6 حالا 
اگر مسـلمانان هم نتوانسـته باشـند از طريق 
اسـام بـا حقايـق غيبـي مرتبط شـوند و آن  
حقايـق را بـه عنوان مدبرّات عالم نشناسـند، 
تحت تأثيـر فرهنـگ شـتاب و تحـرک غـرب 
قـرار مي گيرنـد. بـه همين جهـت مي گويند: 
تمـدن غـرب بسـياري از مذهبي هـا را بدون 
اصلـي  از گوهـر  بداننـد،  اين كـه خودشـان 
اسـامِ  شـان كه همـان آرامش و وقار اسـت؛ 

جـدا كرد ه اسـت.

جایگاه معرفت نفس
نكتـه مهـم آن اسـت كـه معرفت بـه نفس 
- كـه نيـازی به دليل های پيچيـده عقلی و 
نقلـی ندارد و مباحـث آن انتباهی و بديهی 
هسـت- انسـان را به روح خود كه موجودی 
مجـرد و غيبـی اسـت متوجـه نمـوده و راه 
ارتبـاط نسـل مـا را بـا حقايـق غيبـی بـاز 
صدرالمتألهيـن  كـه  همان طـور  می كنـد. 
مفتـاح  معرفةالنفـس  »فـإن  می فرماينـد: 
خزائـن الملكـوت؛7 معرفـت النفـس كليـد 

خزينه هـای ملكـوت )غيب( اسـت.
در روايـات داريـم در آخرالزمـان ايـن دعـا 
»اللهـم عرفنی نفسـک...«8 را زيـاد بخوانيد 
عـدم  كـه  می رسـيم  نتيجـه  ايـن  بـه  و 
شـناخت خداونـد باعث نشـناختن رسـول 
)ص( و حجت )عج( او می شـود و شـناخته 
در  گمراهـی  بـه  منجـر  حجـت  نشـدن 
ديـن می شـود، حـال می گوييـم شـناخت 
خودشناسـی  دريچـه  از  خداونـد  عميـق 
واقـع می شـود. پـس قطعـاً خودشناسـی، 
حضـرت  از  معـارف  دريچـه  عميق تريـن 
حجـت )عـج( را برای انسـان بـاز می نمايد 

كـه شـرح آن مجالـی ديگـر می طلبـد.

5. »هيچ چيزی نيست 
مگر آنكه خزينه های 

آن نزد ماست و 
ما هر چيزی را به 

ميزان مشخص نازل 
كرديم«؛ حجر/21.
6. پروفسور كربن 
می گويد: »مشكل 

غرب نفهميدن مائكه 
ايجادكننده و مدبر 

دنياست«.
7. اسفار اربعه، ج 3، 
ص 166 و ج 7، ص 

.255
8 مفاتيح الجنان؛ دعا 

در زمان غيبت امام 
زمان )عج(: »اللهم 

عرفنی نفسک فإنک 
إن لم تعرفنی نفسک 

لم اعرف رسولک، اللهم 
عرفنی رسولک فإنک 

إن لم تعرفنی رسولک 
لم اعرف حجتک، اللهم 

عرفنی حجتک فإنک 
إن لم تعرفنی حجتک 

ضللت عن دينی«.



اشاره
دکتـر محمدهـادی همایـون، عضـو هیئت علمی و معـاون آموزشـی و تحصیات 
تکمیلـی دانشـگاه امـام صادق )ع( و مؤلـف کتاب »تاریخ تمـدن و ملک مهدوی« 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فرهنگی خبرگزاری تسـنیم بـه بیان نکاتـی درباره 
نسـبت فرهنگ و تمدن جمهوری اسـامی با فرهنگ و تمدن مهدوی پرداخت.

معنای رویکرد تمدنی
وی بـا تأكيـد بـر ضرورت داشـتن رويكرد تمدنی و راهبـردی به مهدويت گفـت: رويكرد تمدنی 
بديـن معناسـت كـه مهدويـت را ناظـر بـه شـكل دادن يـک تمـدن بدانيـم. بـه بيـان ديگر در 
رويكـرد تمدنـی، مهدويـت ناظـر بـر يـک اتفـاق مقطعـی بـرای برپايـی حكومت عـدل جهانی 
نيسـت؛ بلكـه ناظـر بـر روی كار آمـده يـک تمـدن الهی بـه جای يک تمـدن غير الهی اسـت و 
آنچـه كـه انبيـای بـزرگ الهـی از روز نخسـت هبوط آدم تـا قيام نـوح و ديگر انبيـای پيگير آن 

بوده انـد، مقدمـات تشـكيل ايـن حاكميـت تمدنی بوده اسـت.

ضرورت رویکرد تمدنی و راهبردی به مهدویت
دكتـر همايـون تصريـح كـرد: اگـر مـا از انتظـار ظهـور امـام عصـر )ع( سـخن می گوييـم و اگر 
داعيـه دار زمينه سـازی بـرای ظهـور هسـتيم، بايد رويكـردی تمدنی به مهدويت داشـته باشـيم 
و در واقـع بـه گونـه ای راهبـردی بـه مهدويـت بپردازيـم؛ بنابرايـن نـگاه من به موضوع نسـبت 
انقـاب اسـامی بـا تمـدن و آينده نوينی كـه پيش رو داريم، نگاه آسيب شناسـانه نيسـت، بلكه 

يـک نـگاه مبتنـی بـر حركتی اسـت كه در حـال انجام اسـت.

پیش از انقاب رویکرد منفعانه بر مباحث مهدویت حاکم بود
وی تصريـح كـرد: تـا پيش از انقاب رويكـرد منفعانه بر مباحث مهدويت حاكـم بود، به طوری 
كـه انتظـار داشـتيم تا وقتی كـه اقدامی انجـام نداده ايم، ظهور به سـمت ما خواهد آمـد. با قيام 
امـام )ره( و بـا طـرح مباحثی كه ايشـان دربـاره مهدويت اعـام كردند، فهميديم كـه تا حركت 
نكنيـم، ظهـور اتفـاق نمی افتد و اصاً فلسـفه ظهور بر همين مبنا اسـتوار شـده اسـت كـه: »إنَِّ 

رُوا ما بأِنَفُْسِـهِمْ «. الَلَّ لا يغَُيِّـرُ مـا بقَِوْمٍ حَتَّی  يغَُيِّ

نیازمند ادبیات تازه ای در حوزه مهدویت هستیم
عضـو هيئـت علمی دانشـگاه امـام صادق )ع( خاطرنشـان كرد: بـر اين فرض مـا نيازمند ادبيات 
تـازه ای در حـوزه مهدويـت هسـتيم كـه بايد شـكل بگيـرد. البته در سـال های اخير رشـد قابل 
توجهـی در ايـن حـوزه رخ داده اسـت امـا راه همچنان باقی اسـت. گـذر از مراحل تمدن سـازی 

دکتر محمدهادی همایون
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كـه نيـاز بـه ايـن دارد كه مرحلـه قبـل در بين مردم تثبيت شـود 
و يكـی از مهم تريـن ابزارهايـی كـه می توانـد ايـن جريـان را اداره 
كنـد، ابزار رسـانه و هنر اسـت، به ويـژه زمانی كـه كل اين مراحل 
در جمهـوری اسـامی بـه تثبيـت رسـيده اسـت، بايد ايـن فكر را 
در گام نخسـت به كشـورهای اسـامی و سـپس در ديگر كشورها 

اشـاعه دهيم.
وی خاطرنشـان كـرد: معتقـدم بايـد در وهلـه نخسـت وضعيـت 
خودمـان را در ايـن مسـير مشـخص و روشـن كنيـم و بعـد ادامه 
مسـير را ترسـيم كنيم. در ميانه راه بودن، آسـيب تلقی نمی شـود؛ 
مـا قسـمتی از مسـير را طی كرده ايـم و مقـداری از آن باقی مانده 
اسـت؛ ايـن نـگاه اميدواركننـده اسـت و حركـت ايجـاد می كنـد. 
پيمـودن راه باقيمانـده، نااميـدی يـا غـرور ايجـاد نمی كنـد كه در 

هميـن مرحلـه بمانيم.

چهار مرحله  تمدن سازی اسامی
 تحول در دین؛ نخستین مرحله

مؤلـف كتـاب »تاريـخ تمـدن و ملک مهدوی« با اشـاره بـه جريان 
چهـار مرحلـه ای تمدن نوين اسـامی و بايسـته ها و مؤلفه های آن 
اضافـه كـرد: اگر جريان تمدن سـازی را در طول تاريخ بشـرتعقيب 
و اصـول و موازيـن آن را بررسـی كنيـم، متوجـه می شـويم كه هر 
تمدنـی نيـاز به تحـول در عرصه ديـن دارد. اين تحـول در انقاب 
بـا قرائـت نـوع نگاه شـيعی انقابـی مبتنی بـر ولايت فقيـه انجام 
شـده اسـت، اينكـه چقـدر ايـن موضـوع در جامعـه  مـا نهادينه و 
تبديـل بـه يـک اصل شـده، موضوعی اسـت كـه در فـاز اول اتفاق 
افتـاده اسـت. بـا توجـه بـه ايـن رويـه می تـوان گفت كـه موضوع 

تحـول در ديـن در جامعـه مـا تا حدود زيـادی رخ داده اسـت.

دومین مرحله؛ نهضت علمی
وی تشـريح كـرد: دوميـن مؤلفـه و حلقـه تشـكيل دهنـده تمدن 
نويـن اسـامی، نهضـت علمی اسـت كـه در تمدن هـای ديگر هم 
سـراغ داريـم. تمـدن بـا نهصت علمـی رابطـه دارد و نهضت علمی 
خنثـی نيسـت، بلكه جهت گيـری آن همان جهت گيری اسـت كه 
تحـول دينـی ايجاب می كنـد. ما در طی اين سـال ها تحـول علوم 
انسـانی و اسـامی شـدن علـوم را داشـته ايم و همان نـگاه انقابی 
شـيعه معاصـر كـه در عرصه دين شـروع شـده بود، هم اكنـون در 

حـوزه علم هم شـاهد آن هسـتيم.
عضـو گـروه ارتباطـات و فرهنگ دانشـگاه امـام صـادق )ع( گفت: 
طبيعتاً به نظر می رسـد كه تشـكيل تمدن نوين اسـامی در وهله 
نخسـت بـا تحـول ديـن آغـاز و ايـن امر سـبب شـد كـه توفيقات 
بسـياری حاصل شـود و زمينـه ايجاد كند كه بعدهـا روی علم هم 
تأثيـر بگـذارد. اين رويه اتفاق افتاد و باعث شـد كه سـرعت خوبی 

هـم در طی اين سـال ها داشـته اسـت.

سومین مرحله؛ تحول در فرهنگ و سبک زندگی
وی عنـوان كرد: سـطح سـوم تمـدن نوين اسـام، تحـول در فرهنگ و 
سـبک زندگـی اسـت كـه بـر اسـاس آن تحـول علمی بنـا می شـود. با 
نـگاه بـه اين حلقه ها متوجه می شـويم كه علم سـر در دامـن دين دارد 
و فرهنگ و سـبک و زندگی سـر در آسـتان علم. ما بر اسـاس علمی كه 
توليـد می كنيـم، شـيوه جديـدی از تعامـات ارتباطی زندگی و سـبک 
زندگـی را طراحـی كـه در قالـب آن زندگی مـان را اداره می كنيـم. اين 
همـان تأكيدات مقام معظم رهبری اسـت كه حلقه سـوم تمدن سـازی 

را شـكل می دهـد و مـا اكنـون در آسـتانه اين مرحله هم هسـتيم.

مرحله چهارم؛ بروز دستاورهای تمدنی
دكتـر همايـون اظهار كـرد: در مرحله چهـارم و مرحله نهايی براسـاس 
فرهنـگ و سـبک زندگی ای كه شـكل می گيرد، دسـتاوردهای ملموس 
تمدنـی در عرصه هـای مختلـف علـم، معمـاری، تكنولـوژی و... بـروز 
می كنـد. به نظر می رسـد كـه در حـال ورود به آن مرحله نيز هسـتيم؛ 
بنابرايـن تمدن سـازی نوين اسـامی راهی اسـت كه حداقـل بايد چهار 
مرحلـه اتفـاق بيفتد تا تثبيت شـود و مـا در هر يـک از مراحل مقداری 
جلـو رفته ايـم؛ آنچـه گفتـه شـد می تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه 
تمدن سـازی نويـن اسـامی مراحـل مختلفـی دارد كـه مـا در برخی از 
ايـن مراحـل به مقـداری پيـش رفته ايـم؛ در مراحـل قديمی تر بيشـتر 

جلـو رفته ايـم و در مراحـل جديدتـر در ابتدای راه هسـتيم.

غرور؛ مهم ترین مانع راه تمدن سازی
مؤلـف كتـاب »تاريـخ تمـدن و ملـک مهـدوی« اضافـه كـرد: دربـاره 
مهم تريـن آسـيب ها و موانـع تحقـق تمـدن مهـدوی گفـت: در نـگاه 
آسيب شناسـانه بايد گفت كـه ما در تمامی مراحـل موفق عمل كرديم، 
هـر كـدام از مراحـل را به درسـتی بعـد از نتيجه گرفتـن از مرحله قبل 
آغـاز و توالـی زمانـی را در ايـن امر رعايـت كرديم، اما مهم ترين آسـيب 
و مانعـی كه مد نظر ماسـت و ردپـای آن را حتی می تـوان در دوره های 
تاريخـی گذشـته هـم ديـد، »غرور« اسـت. اينكـه فكر می كنيـم كه به 
انتهای راه و مقصد رسـيديم و سسـت و ناتوان از پيمودن مسـير شويم؛ 
امـا اگـر بـا همـان توان پيـش برويـم، می بينيـم كـه راه بسـياری باقی 

است.

مرز اتکای به نفس و غرور
معـاون آموزشـی و تحصيـات تكميلی دانشـگاه امام صـادق )ع( عنوان 
كـرد: مـرز اتكای به نفس و غـرور در اين موضوع گفـت: موضوع اعتماد 
بـه نفـس يـا بازيابی هويـت و اعتمـاد به هويـت مرحله ای اسـت كه در 
ابتـدای كار، بعـد از تحول دينـی اتفاق می افتد و يكی از زيرشـاخه های 
تحـول دينـی تلقـی كرد. تحول دينی سـبب می شـود كه افـراد در اين 
تمـدن بـه بازيابـی هويـت بپردازنـد و بـا ايـن نـگاه وارد تحـول علمـی 
شـوند. موضـوع هويـت و اعتماد بـه نفس در اين مقطـع رخ می دهد كه 

تـا حدود بسـياری زيـادی در انقاب ما شـكل گرفته اسـت.
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فرهنـگ، تمـام ابعـاد زندگی اعـم از فردی و اجتماعـی و نیز مادی و معنوی انسـان را در بـر می گیرد. فرهنگ هر قوم یـا ملتی ویژه 
خـود آن هاسـت که در نـوع خود منحصر و یکتاسـت. فرهنـگ، امری اکتسـابی، قابل انتقال و آموختنی اسـت. فرهنـگ در جامعه 
عهـده دار قـوام، همگرایـی و یگانگـی اجتماعی اسـت و در نهایت بایـد گفت که فرهنـگ، امری پویـا و در حال تحـول و دگرگونی 

است.

لایه های فرهنگی
هـر نظـام فرهنگـی را می تـوان بـه چهـار طيف 
يـا لايه هـای فرهنگـی تقسـيم كـرد كـه علـی 
القاعـده تغييـرات در هر حوزه يـا طيف می تواند 
بـر حوزه هـای ديگـر تأثير بگـذارد و يـا متأثر از 
حوزه هـای ديگر شـود. ايـن چهار حـوزه عبارت 
فرهنـگ  )خـاص(،  خـواص  فرهنـگ  از:  انـد 
عمومـی، فرهنـگ عامـه )تـوده ای و عاميانـه(، 

فرهنـگ خصوصـی، شـخصی يا فـردی.
ذكـر ايـن نكته ضـروری اسـت كـه برنامه ريزی 
فرهنگـی بـدون توجـه بـه تحـولات اقتصـادی، 
سياسـی و اجتماعـی مفيـد بـه فايـده نخواهـد 
بـود از طـرف ديگـر صبغـه فرهنگـی بايـد در 
حوزه هـای اقتصـادی، سياسـی و اجتماعـی نيز 

مـورد بررسـی قـرار گيرد.
آسیب شناسی فرهنگی و آسیب زدایی آن

يكـی از بايسـته های مديريـت جهـادی عرصـه 
فرهنگ، آسيب شناسـی فرهنگی و آسيب زدايی 
و يا آسـيب ناپذيری اسـت. آسيب شناسـی يعنی 
شناسـايی ناهنجاری هـا در يک سيسـتم سـالم 
و آسـيب زدايی بـه معنـای رفـع ناهنجاری هـای 
بـه وجـود آمـده و تضميـن سـامت سيسـتم. 
بـا آسيب شناسـی فرهنگـی در صـدد هسـتيم 
ناهنجاری هايـی كـه در نظـام سـالم فرهنگی به 
وجـود می آيـد را شناسـايی و قبـل از اينكه كل 
نظـام فرهنگی را مـورد تهديد قرار دهد نسـبت 

بـه آسـيب زدايی، برنامه ريـزی كنيـم.
شناخت وضعیت فرهنگی جامعه

يكـی ديگـر از بايسـته های مديريـت جهـادی 
نظام فرهنگی، شـناخت دقيـق وضعيت موجود 
از  دقيقـی  اسـت. چنان چـه شـناخت  جامعـه 
مديريـت  باشـيم،  نداشـته  موجـود  وضعيـت 

وضعيـت مطلـوب، امكان پذيـر نخواهـد بـود.

مسعود دریس

مدیریت جهادی و سؤالهای پیش رو
از جملـه بايسـته های مديريـت جهـادی نظـام 
فرهنگـی كشـور پاسـخ به چنـد سـؤال كليدی 
اسـت اگـر پاسـخ شـفاف و روشـنی بـرای ايـن 
گونه سـؤالات نداشـته باشـيم در حوزه مديريت 
فرهنگـی جامعـه با مشـكات مختلفـی مواجه 

بود: خواهيـم 
1. مبانـی و معيارهـای انتخـاب سياسـت ها و 
فعاليت هـای فرهنگـی كـدام اسـت؟ بـا كـدام 
مبانـی و معيـار ايـن سياسـت گذاری ها انجـام 

می شـود؟
2. آيـا قانون گرايـی و قانون مـداری از مؤلفه های 
فرهنـگ عمومی ما هسـتند و ما بـه چه صورتی 

بايد آنهـا را نهادينه بكنيم؟
3. مبانـی نظـری برنامه ريزی هـای فرهنگـی ما 

اسـت؟ كدام 
4. آيا بررسـی كرده ايم كه اينترنت و رسـانه های 
غربـی، چـه تأثيـری روی فرهنـگ عمومـی مـا 

گذاشـته اند؟
5. كانـون اصلـی سياسـت گذاری و برنامه ريـزی 

فرهنگی كجاسـت؟
فرهنـگ و تغييـرات فرهنگی جريـان مداومی و 
مسـتمری اسـت كـه چـه بـرای آن برنامه ريزی 
كنيـم و چـه نكنيـم ايـن جريـان بـه سـرعت 
تحـولات و دگرگونـی های جهانی شـدن را طی 
مسـير می كند امـا دولت ها به خصـوص در يک 
نظـام الهـی و دينـی نمی تواننـد در جهت دهـی 
بـه آن بی توجـه باشـند. ايـن جهت دهـی بدون 
سياسـت گذاری و برنامه ريـزی امـكان نخواهـد 
افـراد و  نبايـد دسـت خوش سـليقه  و  داشـت 

گروه هـای سياسـی شـود.

لزوم مدیریت توسعه نظام فرهنگی
بـرای اين كار پيشـنهاد می گردد طبق اسـناد 
بالادسـتی نظام مثل سـند چشـم انداز بيست 
سـاله و برنامه ای توسـعه نظام فرهنگی كشـور 
می بايسـتی برنامه ريزی و مديريت شـود. البته 
تنهـا موضوع هايـی قابل مهندسـی و مديريت 
خواهنـد بود كه مصاديق آن قابل شناسـايی و 

احصـا بـوده و به نوعی ملموس باشـند.
مديريـت  بايسـته های  جملـه  از  همچنيـن 
جهـادی نظـام فرهنگـی، تدوين شـاخص ها و 
يـا نشـان گرهايی اسـت كـه بتـوان بـر مبنای 
آنهـا وضع موجود را شناسـايی كرده و سـپس 
بـه طراحـی و اتخاذ سـاز و كارهـای لازم برای 

جهت گيری هـای فرهنگـی اقـدام نمـود.
عزم ملی و مهندسی فرهنگی

سـخن آخـر آنكـه همان طـور كـه در شـعار 
امسـال مقـام معظـم رهبـری آمده اسـت اين 
امـكان بدون عـزم ملی و مشـاركت آحاد ملت 
امكان پذيـر نيسـت. مسـلماً مـردم بـه عنـوان 
صاحبـان و مروجـان فرهنـگ بـه نسـل های 
نظـام  مديريـت  شـركای  بهتريـن  بعـدی 
فرهنگـی و اجرای برنامه های توسـعه فرهنگی 
می تواننـد باشـند. البتـه ايـن بهتريـن مـدل 
بـرای هرگونـه مهندسـی در عرصـه فرهنگـی 
اسـت كـه بـر پايـه آن دولـت حامـی، ناظـر و 
سياسـت گذار اسـت و مـردم مـروج و مجری و 

می باشـند. اداره كننـده 
اميـد آن كـه بـا مديريـت جهـادی در عرصـه 
فرهنـگ كشـور شـاهد اعتای معرفـت دينی 
و درونـی شـدن و ارتقـای ارزش هـای فرهنگ 
دينـی و ملـی و انقـاب اسـامی در همه ابعاد 

باشيم.

}                       { 1

1. معاونت طرح و 

برنامه بنیاد فرهنگی 

حضرت مهدی 

موعود(عج)
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هميشـه گفتـه می شـود بايـد روح »فرهنگ 
مهـدوی« را در پوسـت، خـون و رگ هـای 
جامعـه حاكـم كرد، امـا چگونه می تـوان اين 

فرهنـگ را در جامعـه فراگيـر نمود؟
شـدن  حاكـم  يعنـی  مهـدوی«  »فرهنـگ 
و  جامعـه  فضـای  در  مهـدوی  تفكـر  طـرز 
بـود  نخواهـد  شـدنی  محقـق  هـدف  ايـن 
مگـر بـه جـاری شـدن ايـن جريان مهـم در 
تک به تـک افـراد، اگـر افـراد جامعـه مهدوی 
بينديشـند، می شـود بـا تمام توان به سـمت 
جامعـه موعـود پيـش رفـت، چـرا كـه ايـن 
افـراد هسـتند كـه فرهنگ سـازی ها را رقـم 
می زننـد و عمـل افـراد نيـز برگرفتـه از طرز 
تفكـر و نگـرش آن هاسـت؛ هر كـس آن گونه 
تصميم گيـری  می انديشـد  و  می نگـرد  كـه 
می كنـد و راهـی را در پيش می گيـرد: »كلّ 

يعمـل علی شـاكلته«.
و  پرفـراز  راه  مهـدوی  تفكـر  توليـد  بـرای 
نشـيبی در انتظـار جامعه اسـت و بـه راحتی 
نمی تـوان فكری را به سـمت و سـوی محيط 
امـروزی  ابـزار  كـه همـه  داد  پاكـی سـوق 
بسـيج شـده اند تـا در مقابـل آن صف آرايـی 
كننـد و بـه شـدت از نفـوذ و گسـترش آن 
تـرس در وجود دارند، وحشـتی كه بی سـبب 

نيسـت چرا كـه اين فرهنگ موعـود برگرفته 
از فطـرت و حقيقـت افـراد اسـت و ديـر يـا 
زود موانـع و حباب هـا كنـار خواهنـد رفت و 

قلـوب بـه آن سـمت سـير خواهـد كرد.
سراسـر  بـر  مـادی  فرهنـگ  مـا  زمانـه  در 
اسـامی  كشـورهای  از  بسـياری  و  غـرب 
حكـم فرماسـت و بـا انـدک نگاهـی بـه اين 
هجمـه حاكـم می تـوان به راحتـی منظـور از 
فراگيـری يـک فرهنـگ را در ابعـاد مختلـف 
جامعـه درک كـرد، فرهنگـی كه با تمـام قوا 
در مقابـل مهدويـت ظاهر شـده و متأسـفانه 
توانسـته اسـت خـود را به ايـن جوامع عرضه 
كنـد و مقبوليـتِ فراگيـری يابـد؛ هرچنـد 
بسـياری از ايـن افـراد رفته رفتـه پوچـی و 
تهـی بـودن ايـن فرهنگ را با چشـم و وجود 
خـود می بيننـد و حتـی رونـد بيـزاری از آن 

گسـترش بيشـتری يافتـه اسـت.
بايـد بدانيـم فرهنـگ در جامعه ای جـدای از 
نگـرش افـراد موجود در آن محيط نيسـت و 
عمـل افراد نيز به پشـتوانهی طـرز تفكر آنان 
اسـت؛ بايـد روی تفكرهـا كار كرد، اسـتفاده 
دارای  می توانـد  فعلـی  تبليغاتـی  ابـزار  از 
تأثيـرات و در برخـی موارد نيـز اثرات عميق 
باشـد ولـی ايـن كافـی نيسـت و نمی توانـد 

مصطفی رضایی

سـازندهی يـک فكر جديـد و شـروع كننده 
حياتـی جديـد برای افـراد باشـد، اين پيش 
بـرد، حركـت دادن تـا نقطـه ای از راه اسـت 
مقطعـی  و  نقطـه ای  بردهـای  پيـش  بـا  و 

فرهنگـی جديـد شـكل نخواهـد گرفت.
فرهنگ هـا  سـاير  قبـول  بـرای  قالب هـا 
شـايد بتوانـد به راحتـی منعطـف شـود، اما 
قبـول فرهنگـی كـه سرتاسـر در مبـارزه با 
قـوای شـهوانی و ظلمانـی اسـت به راحتـی 
در ذائقه هـا نخواهـد گنجيـد. بايـد تصميـم 
اوليـاء  بـا  مبـارزه  فضـای  وارد  و  گرفـت 
طاغـوت شـد، امـا بايـد بدانيـم انسـان تـا 
زمانـی كـه اهميـت، ارزش و منفعـت يـک 
عمـل را به خوبی درک نكند بسـيار مشـكل 
اسـت كه قـادر بـه تصميم گيری برای سـير 
در آن فضـا باشـد، بلكـه دليلـی نمی بينـد 
كـه از فضـای فعلـی خـود فاصلـه بگيـرد و 
به سـختی های آرمان جديـدی روی بياورد، 
در مقابـل سـختی هايش كمر همـت ببندد 
و از خطـرات و نامايمـات آن بـه هيچ وجه 
ترسـی در دل راه ندهـد، بلـه؛ آن هنگام كه 
بفهمـد و به جـان درک كند، قـدم در وادی 

فـدا شـدن و فـدا كـردن می گـذارد.

}                       {
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 مقدمه
شـیوه مدیریتـي امـام عصـر )عج( بر اصـول و مبانـی الهي اسـتوار بـوده و با نظام هـای مدیریتـي ناقص و فاسـد جهان 
کنونـي قابل مقایسـه نیسـت. با برافراشـته شـدن پرچـم عدالت خواهی بـر بام ایران به دسـت امـام خمینـي )ره( زمینه 
بـراي ظهـور تـام عدالـت و تحقق وعـده حتمي الهـي به مسـتضعفان تاریخ آماده شـده اسـت. در این میان مقـام معظّم 
رهبـري کـه خلف صالـح خمیني کبیر و از منتظران حقیقي مهدي موعود )عج( هسـتند در سـا ل هایي که سـکان دار کشـتي 
انقـاب بوده انـد جلوه هـاي زیبایـي از مدیریت مهـدوي را بـه نمایش گذاشـته اند که مي تواند در سـال مدیریـت جهادی 

بـراي هر مدیري راهگشـا و درس آموز باشـد.

عدالت گستری مهم ترین شاخصه 
مدیریت مهدوي

»انتظــار ظهــور، اشــتياق انســان های صالــح 
ــروز  ــت«؛1 »ام ــت اس ــترش عدال ــرای گس ب
بــا انقــاب اســامی مــا كــه در خــط ايجــاد 
ــاب  ــت، انق ــان اس ــطح جه ــت در س عدال
ــزرگ  ــک گام ب ــج( ي ــدی )ع ــرت مه حض
بــه هــدف خــود نزديــک شــد. نــه فقــط بــه 
وجــود آمــدن حكومــت اســامی، آن عاقبــت 
موعــود را بــه عقــب نمي انــدازد؛ بلكــه آن را 
تســريع هــم مي كنــد و ايــن اســت معنــای 

انتظــار.«2
ــري در مســائل  ــام معظــم رهب عملكــرد مق
مختلــف بيان گــر اهميــت دادن فــوق العــاده 
ايشــان بــه عدالــت در مديريــت كان و 
ــخصي  ــي ش ــت در زندگ ــت. عدال ــرد اس خ
و مســائل ريــز كشــور نيــز از توجّــه ايشــان 
ــوادي  ــه الل ج ــرت آي ــت. حض ــان نيس پنه
مهمــان  روز  آملــي می فرمودنــد: »يــک 
مقــام معظــم رهبــری بــودم. فرزنــد ايشــان 

دكتر يحيی صالح نيا

ــور  ــدف والای ظه ــه ه ــدن ب ــک ش و نزدي
ــاد و  ــا ايج ــد و ب ــاش می كن ــت و ت حرك
فــردی  همه جانبــه  آمادگی هــای  حفــظ 
ــرای ظهــور دســت  و اجتماعــی، زمينــه را ب
ــم  ــر فراه ــام عص ــی ام ــد و ملكوت قدرتمن
جمهــوری  نظــام  تشــكيل  می ســازد. 
اســامی در ايــران از مقدمــات ايــن حركــت 
عظيــم تاريخــی بــود و »ملــت عزيــز ايــران، 
ــای  ــزرگ، فض ــدم ب ــن ق ــتن اي ــا برداش ب
واقعــی انتظــار را ايجــاد كــرده و نشــان داده 
ــدی  ــی مه ــته« حقيق ــه »كمربس ــت ك اس

ــت«.4 ــود اس موع
ــه آرمان هــای  ــراي خدمــت ب كمربســتگي ب
يــک  شــاخصه های  از  موعــود  مهــدي 
»مديــر مهــدوی« و بلكــه از ويژگی هــای 
ــود  ــت و خ ــواه اس ــلمان عدالت خ ــک مس ي
ــه  ــد ك ــت كرده ان ــري ثاب ــام معظــم رهب مق
ــق  ــد. از مصادي ــدي موعودن ــته مه كمربس
ــم  ــام معظّ ــمند در مق ــه ارزش ــن روحي اي
رهبــري می تــوان بــه حضــور ايشــان در 

آقــا مصطفــی نيــز نشســته بــود كــه ســفره 
ــه وی  ــه ای ب ــت الل خامن ــد، آي ــترده ش گس
ــزل  ــه من ــما ب ــود: ش ــرد و فرم ــی ك نگاه
برويــد. مــن خدمــت ايشــان عــرض كــردم: 
اجــازه بفرماييــد آقــازاده هــم باشــند، مــن از 
ــم باشــيم.  ــه باه ــرده ام ك وی درخواســت ك
آقــا فرمودنــد: ايــن غــذا از بيت المــال اســت، 
شــما هــم مهمــان بيت المــال هســتيد. 
ــر  ــر س ــه ب ــت ك ــز نيس ــا جاي ــرای بچه ه ب
ــزل  ــه من ــان ب ــينند. ايش ــفره بنش ــن س اي
ــن  ــد. م ــل كنن ــه مي ــذای خان ــد و از غ برون
ــرا  ــد چ ــه خداون ــدم ك ــه فهمي در آن لحظ
ــوده  ــا فرم ــان عط ــه ايش ــزت ب ــه ع اين هم

ــت«.3 اس
انتظار فرج، طرح راهبردي رهبري 

براي مدیریت کشور و جهان
معنــای انتظــار فــرج، نشســتن و دل خــوش 
كــردن بــه مفهــوم انتظــار و يــا زمــان 
ظهــور نيســت بلكــه انســان منتظــر ماننــد 
يــک ســرباز مجاهــد در راه اســتقرار عدالــت 

.1375/10/12 .1

.1360/3/19 .2

3. طاهايي، سيد 

علی اكبر، مباحثي 

درباره حوزه، ص 
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جبهه هــای جنــگ و در مراكــز خطــر اشــاره 
ــرد. ك

»آيــت الل خامنــه ای از ابتــداي جنــگ، همراه 
شــهيد چمــران، حضــور فعــال در جبهه هــا 
ــد و  ــه دوش می گرفتن ــلحه ب ــتند. اس داش
شــب ها در عمليــات شناســايي شــركت 
ــا حمايــت رزمنــدگان،  ــد. ايشــان ب می كردن
بــه آنــان روحيــه می دادنــد. در اواخــر 
جنــگ )1367( كــه وضعيــت جبهه هــا 
ــود را از  ــه خ ــي روحي ــد و برخ ــاس ش حس
دســت داده بودنــد، معظــم لــه بــا اين كــه در 
آن موقــع عهــده دار مقــام رياســت جمهــوري 
بودنــد، لبــاس رزم پوشــيدند و بــا يــک 
ــد. حضــور  ــه آمدن ــه جبه ــه منظــم، ب برنام
آقــا در جبهــه، در روحيــه رزمنــدگان بســيار 
مؤثــر بــود؛ تــا آن جــا كــه مدافعــان واقعــي 
انقــاب توانســتند بــا انســجام و تــداوم رزم، 
تجاوزهــاي دشــمن را خنثــي كننــد و جنگ 
را بــه نفــع جمهــوري اســامي ايــران پايــان 

ــد«.5 دهن
تــاش مســتمر ايشــان بــراي اداره همزمــان 
ــه  ــت ب ــام امّ ــه ام ــي ك ــنگرهاي مختلف س
ايشــان ســپرده بــود از قضايايــي اســت كــه 
ــوه  ــود اس ــه خ ــل را ك ــام راح ــين ام تحس

ــت. ــود برانگيخ ــاش ب ــدت و ت مجاه
مهدویت ایده وحدت بخش و کارگشا 

در مدیریت جهان اسام
»همــه فــرق اســامی معتقدنــد كــه مهــدی 
)عــج( از نســل طيــب و طاهــر پيغمبــر، عالم 
ــرای اقامــه ديــن  ــو از عــدل و داد و ب را ممل

خــدا و حــق الهــی قيــام خواهــد كــرد«.6
ــلف  ــد س ــه مانن ــري ك ــم رهب ــام معظ مق
ــان  ــر از منادي ــي كبي ــود، خمين ــح خ صال
ــتند  ــام هس ــان اس ــدت در جه ــي وح اصل
ــه مناســبت های مختلــف  بارهــا و بارهــا و ب
از ايــده مهدويــت بــراي القــاي روح وحــدت 
ــرده و  ــتفاده ك ــام اس ــان اس ــد جه در كالب
بعــد ديگــري از ابعــاد مديريــت مهــدوي را 
ــان  ــدات ايش ــته اند. تأكي ــش گذاش ــه نماي ب
ــوزان  ــياري از دلس ــراي بس ــر ب ــن ام ــه اي ب
و دردمنــدان جهــان اســام الهام بخــش 
بــوده اســت. از تأكيــدات فــوق می تــوان بــه 

ســخن ذيــل اشــاره كــرد: »مســئله مهــدی 
موعــود، متفــقٌ عليــه ميــان همه مســلمانان 
اســت و شــيعه و ســنی بــه وجــود منجــی و 
مصلحــی بــا آن خصوصيــات معترف انــد كــه 
خواهــد آمــد و سراســر گيتــی را از عــدل و 

ــرد«.7 ــد ك ــر خواه داد پ
زندگي مهدوي نتیجه مهدي باوري

ــه حضــور و مديريــت امــام عصــر در  ــاور ب ب
جهــان و الگــو گيــري از زندگــي حضرتــش 
بــه عمــوان عالی تريــن مقــام در عالــم، 
جهــات ديگــري از زندگــي يــک مديــر 
مهــدوي را در زندگــي شــخصي مقــام معظم 
رهبــري آشــكار نمــوده اســت. از جملــه ايــن 
جهــات می تــوان بــه زهــد و ســاده زيســتي 

مهــدوي اشــاره كــرد.
ــام عصــر و  ــر زهــد ام ــي ب ــات فراوان در رواي
ــي  ــون زندگ ــان همچ ــي ايش ــه زندگ اينك
ــت  ــش اس ــي آلاي ــاده وب ــان س ــر مؤمن امي
ــن  ــه اي ــري ب ــه رهب ــده و توجّ ــد ش تأكي
امــر و پيــاده كــردن ايــن مشــي در زندگــي 

ــت. ــام اس ــاص و ع ــزد خ ــخصي، زبان ش
آيــت الل  رياســت جمهــوري  اوايــل  »در 
ــا ايشــان  ــداري ب ــک شــب دي ــه ای، ي خامن
داشــتم. صحبــت بــه درازا كشــيد، معظــم لهَ 
فرمودنــد: شــام پيــش مــا بمــان. مــن از ايــن 
دعــوت خوشــحال شــدم؛ زيــرا می توانســتم 
ــم.  ــان باش ــت ايش ــر در خدم ــي بيش ت مدت
ــي  ــام چ ــم ش ــن نمی دان ــد: م ــا فرمودن آق
ــر شــام  ــا دو نف ــدازه م ــا اصــاً به ان ــم ي داري
هســت يــا نــه؟ بــه هــر حــال هرچــه باشــد 
ــا هــم می خوريــم. از همــان دفتــر كار بــه  ب
ــواده صحبــت  ــا خان ــد و ب ــزل تلفــن زدن من
كردنــد و گفتنــد: خانــم، شــام چــي داريــم؟ 
ــه  ــه ام ك ــن گفت ــت و م ــش ماس ــي پي فان
هــر چــه باشــد بــا هــم می خوريــم. از 
ــاس  ــه ای، احس ــت الل خامن ــای آي جواب ه
ــر  ــک نف ــدازه ي ــزل به ان ــه در من ــردم ك ك
شــام كنــار گذاشــته اند. آقــا فرمودنــد: 
ــا  ــراي م ــت ب ــه هس ــر چ ــداره! ه ــي ن عيب
بفرســتيد، قــدري هــم پنيــر و ماســت 

ــد. ــش كني همراه
ــک  ــع، ي ــک رب ــدود ي ــت ح ــس از گذش پ

بشــقاب برنــج ســاده بــا يــک كاســه كوچک 
و  متوســط  خيلــي  معمولــي  خورشــت 
ــان  ــايد ن ــم ش ــدري ه ــد. ق ــر آوردن مختص
ــا را  ــود. آن ه ــراه آن ب ــر و ماســت هم و پني

ــم. ــم خوردي ــا ه ــم و ب ــف كردي نص
مــن در دلــم و بعدهــا بــه زبانــم، هــزار 
مرتبــه خداونــد را بــه ســبب نعمــت انقــاب 
اســامي شــكر كــردم كــه چنين تحولــي در 
كشــور ايجــاد كــرد. در دســتگاه طاغــوت – 
ــل از انقــاب – چــه جــاه و جــال و  در قب
تجمــل و اســراف و تبذيــري وجــود داشــت 
ــور چــه ســاده زندگــي  ــروز رئيس جمه و ام

می كنــد!
زندگــي آيــت الل خامنــه ای هنــوز هــم 
همين طــور اســت. روش ايشــان در زندگــي 
عــوض نشــده اســت. اگــر معظــم لـَـه مــردم 
می كننــد،  دعــوت  صرفه جويــی  بــه  را 
ــی  ــه صرفه جوي ــردم ب ــل از م ــان قب خودش

عمــل می نماينــد«.8
بــه تصديــق بســياري از بــزرگان نظــام، 
ــادگي  ــا از س ــرت آق ــخصي حض ــي ش زندگ
ــن  ــت. اي ــوردار اس ــي برخ ــامت خاص و س
ــكان ايشــان نيــز  ــه زندگــي نزدي ســادگي ب
ســرايت كــرده اســت. آقــا و فرزندانــش اهــل 
تجمــات نيســتند. هميــن اعتقــاد آنــان را از 
ســوء اســتفاده از مقــام و موقعيــت بازداشــته 
ــاي  ــام راحــل آق ــادگار ام اســت. شــهادت ي
ــاره  ــن ب ــز در اي ــا ني ــد آق ــيد احم ــاج س ح

شــنيدني اســت:
ــهادت  ــه ش ــم ك ــب می دان ــود واج ــر خ »ب
ــه ای  ــت الل خامن ــي آي ــي داخل ــم زندگ ده
نــه از بــاب اين كــه رهبــر عزيــز انقــاب مــا 
بــه ايــن حرف هــا نيــاز داشــته باشــند، بلكــه 
وظيفــه خــود می دانــم تــا ايــن مهــم را بــه 
ــم.  ــران بگوي ــي اي ــلمان و انقاب ــردم مس م
مــن از داخــل منــزل ايشــان مطلــع هســتم. 
ــش از  ــه، بي ــري در خان ــم رهب ــام معظ مق
ــواده  ــد. خان ــر ســفره ندارن ــوع غــذا ب يــک ن
ــد.  ــه روي موكــت زندگــي می كنن معظــم لَ
روزي بــه منــزل ايشــان رفتــم، يــک فــرش 
منــدرس آن جــا بــود. مــن از زبــري آن 

ــردم!« ــاه ب ــه موكــت پن ــرش ب ف

5. سردار سرتيپ 

عبدالل عراقي.

.1377/9/15 .6

.1360/3/29 .7

8. دكتر غامعلي 

حداد عادل.
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نــام کتــاب: نقــش باورداشــت آمــوزه 
و  فرهنــگ  احیــای  در  مهدویــت 

ــلامی ــدن اس تم
نویسنده: امیر محسن عرفان

ناشر: نشر معارف

»نقــش باورداشــت آمــوزه مهدويــت در 
اســامی«  تمــدن  و  فرهنــگ  احيــای 
اثــری اســت از اميرمحســن عرفــان كــه بــا 
رويكــرد تمدنــی بــه انديشــه نجات گرايانــه 
مهدويــت می نگــرد و بــا بررســی و تحليــل 
ــن انديشــه، ســعی در گشــودن  ــی اي تمدن
پنجــره ای جديــد بــه آمــوزه مهدويــت دارد.

نگارنــده كتــاب معتقــد اســت تمــدن 
اســامی معمــولاً از نگاهــی توصيفــی و بــه 
ــا رويكــردی تاريخــی مــورد  طــور عمــده ب
ــه رابطــه  ــر ب ــرد و كمت ــرار می گي بحــث ق
توجــه  اســامی  آموزه هــای  و  تمــدن 
ــی  ــاب را  بررس ــالت كت ــود. وی رس می ش
نقــش آمــوزه مهدويــت در تمدن ســازی 
و احيــای تمــدن اســامی می دانــد. وی 
تأكيــد می كنــد: بــدون تأمــل در خصــوص 
مطالعــات تمدنــی، بومی ســازی آن و در 
ــت  ــان مهدوي ــرد آن در گفتم ــت كارب نهاي
»تصويــر مــا از آينــده« مبهــم و در نتيجــه 

ــود. ــد ب ــد خواه ــر كارآم غي
ظرفيــت  كتــاب،  نويســندة  نظــرگاه  از 
ــنجش  ــی در س ــرد تمدن ــل رويك ــی بدي ب
كارآمــدی نظام هــای انديشــه ای و خيــزش 
معاصــر  دوران  در  مســلمانان  تمدنــی 
و ضــرورت همپايــی يــک مســلمان بــا 
شــرايط زيســت محيطــی امــت اســامی از 
مهم تريــن ضرورت هــای اتخــاذ رويكــرد 
ــای اســامی هســتند.  ــه آموزه ه ــی ب تمدن
ــي  ــردي بوم ــتلزم رويك ــدگاه مس ــن دي اي
رســميت  بــه  آن  اقتضــاي  كــه  اســت 

ــي  ــوان منبــع اصل ــه عن شــناختن وحــي ب
منابــع  ســاير  هدايت گــر  و  معرفــت 
ــي  ــدن از روش شناس ــدا ش ــي و ج معرفت

ــت. ــكولار اس س
كتــاب  ايــن  در  عرفــان  اميرمحســن 
نظــام  در  تمــدن  جايگاه شناســی  بــه 
معنايــی اســام می پــردازد. و چيســتی 
واكاوی  را  اســام  نظــرگاه  از  تمــدن 
می كنــد. انديشــه های بنياديــن تمــدن 
ــی فكــری تمــدن اســامی،  اســامی، مبان
تمدن ســازی  ماک هــای  و  شــاخصه ها 
آموزه هــای ديــن اســام از جملــه مباحــث 

ــت.  ــاب اس ــد كت ــورد تأكي م
مهم تريــن فصــل كتــاب »آمــوزه مهدويــت 
و احيــای  فرهنــگ وتمــدن اســامی« 
ــل  ــن فص ــن اي ــن عناوي ــام دارد. مهم تري ن
تمدنــی  رويكــرد  الزامــات  از:  عبارتنــد 
كاركردهــای  مهدويــت،  آمــوزه  بــه 
رويكــرد تمدنــی بــه آمــوزه مهدويــت، 
ــت  ــوزه مهدوي ــازی آم ــای تمدن س ماک ه
ــة  ــت در عرص ــوزه مهدوي ــای آم )قابليت ه
تمــدن ســازی(، نقــش آمــوزه مهدويــت در 
ــوزه  ــی آم ــع تحول زاي ــازی و موان تمدن س

ــت.   مهدوي
و  نتايــج  مهم تريــن  كتــاب  نگارنــده 
دســتاورد های قابــل پيش بينــی حاصــل 
ــت  ــه انديشــه مهدوي ــی ب ــرد تمدن از رويك
برنامه هــای  و  روزمرگــی  از  خــروج  را: 
ــاش در جهــت  غير منســجم فرهنگــی و ت
ترســيم هدفمنــد حــال و آينــده مطالعــات 
در حــوزه مهدويــت، جلوگيــری از آثــار 
ــری  ــل از به كار گي ــی حاص ــرب فرهنگ مخ
ــی،  ــوی غرب ــر الگ ــی ب ــاوری مبتن منجی ب
ــه  ــت ب ــی مهدوي ــت واقع ــدن هوي بازگردان
از  برخواســته  اســتاندارد های  چار چــوب 
فرهنــگ دينــی، حفــظ و صيانت از انديشــة 

مهدويــت در عرصــة ملــی، منطقــه ای و 
جهانــی، كســب نمــای كلــی از آينده هــای 
ــر در  در حــال ظهــور، كســب موقعيــت برت
ــه  ــكار ب ــر اف ــاوری و تأثير گــذاری ب منجی ب

ــد. ــج می دان ــرل نتاي ــای كنت ج
كتــاب  انتهــای  در  كتــاب  نگارنــده 

 : يســد می نو
مباحــث گذشــته، بــار ديگــر پرســش 
ــه عنــوان پرســش  »چــه بايــد كــرد؟« را ب
مســتمر در احيــای تمــدن اســامی در 
ــش،  ــن پرس ــد. اي ــرار می ده ــا ق ــر م براب
پاســخ های متعــددی دريافــت كــرده اســت 
ــای اســام يكــی از  ــی آموزه ه ــه بازخوان ك
ــه  ــخ ب ــر، در پاس ــته حاض ــت. نوش آن هاس
ــع  ــرد؟« در جوام ــد ك ــه باي ــش »چ پرس
آموزه هــای  »بازخوانــی  بــر  اســامی، 
در  آموزه هــا  ايــن  نقــش  و  اســام« 
»تمــدن ســازی« تأكيــد می كنــد و در 
شــرايط كنونــی، آن را مناســب ترين پاســخ 
ــود  ــاش می ش ــخ ت ــن پاس ــد. در اي می دان
ــامی و  ــری اس ــنّت فك ــر س ــد ب ــا تأكي ب
ــن و  ــد دي ــی »پيون ــدة مبناي ــرش اي پذي
ــای آن در  ــی مؤلفه ه ــه بازخوان ــدن«، ب تم

ــردازد. ــد بپ ــای جدي ــو نيازه پرت
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حاکمیـت در زمیـن، از آنِ صالحـان و نیـکان اسـت. در واقع، آن ها هسـتند که وارثـان واقعي زمین مي باشـند و حکومت 
جائـران و ظالمـان و مسـتکبران، غاصبانـه اسـت. قـرآن، بارهـا بـه این حق اساسـي و واقعـي تصریح و چنین یـاد مي کند 
الحِِینَ یرثـون الْرْض« همراه تأکید »لقد« که  الحُِـونَ«. ایـن تعبیر به جاي »أَنَّ عِبَـاديَِ الصَّ کـه: »أَنَّ الْرْضَ یَرِثُهَـا عِبَـاديَِ الصَّ
در ابتـداي آیـه آمـده اسـت، قطعیت در وعـده را بیان مي کند. تأکیـد بر ویژگي »بندگي خـدا« و »صالح بـودن« و »عبادت 
خـدا« در ایـن وعـده بـزرگ الهـي، بیان گر شـروط تحقق ایـن وعده عظیم مي باشـد که نیاز بـه چنین نظامـي دارد و تحقق 
آن، بندگـي خالصانـه خداونـد و التـزام بـه اوامـر الهـي را مي طلبـد. در روایـات بسـیاري از امام سـجاد و امام باقـر و امام 

صـادق )ع( مي خوانیـم: مصـداق کامـل این آیـه، روز حکومـت حضرت مهدي )عج( اسـت.2

انسان های صالح کیستند؟
بـا توجـه بـه نسـبت دادن بنـدگان بـه خـدا 
آشـكار  آن هـا  توحيـد  و  ايمـان  )عبـادي( ، 
مي شـود و بـا توجـه به كلمـه »صالحون« كه 
معنـاي وسـيعي دارد، همـه شايسـتگي ها به 
ذهن مي آيد؛ شايسـتگي از نظـر عمل و تقوا، 
شايسـتگي از نظـر علم و آگاهي، شايسـتگي 
از نظـر قـدرت و قـوت و شايسـتگي از نظـر 
تدبيـر و نظم و درک اجتماعي و…. هنگامي 
كـه بنـدگان بـا ايمـان، ايـن شايسـتگي ها را 
بـراي خـود فراهم كننـد، خداونـد نيز كمک 
مي كنـد تـا آن هـا بينـي مسـتكبران را بـه 
آن هـا  ميراث هـاي  وارث  و  بمالنـد  خـاک 

ند. شو
در فـرازي از سـوره اعـراف خداونـد متعـال 
آل  مـورد  در  را  آن  )ع(  باقـر  امـام  -كـه 
محمـد و شـيعيان ايشـان می داننـد- ويژگي 
َّذِينَ  صالحـان را اين گونـه بيان مي كنـد: »وَال
َّا لاَ نضُِيعُ  ـاَةَ إنِ ـكُونَ باِلكِْتَابِ وَأقََامُواْ الصَّ يمَُسِّ
أجَْـرَ المُْصْلحِِيـنَ؛3 و كسـاني كـه بـه كتاب [

ـک جوينـد و نمـاز بـه پـا دارند،  الهـي] تمَسُّ
بـه راسـتي كه ما پـاداش اصاحگـران را تباه 

كرد«.   نخواهيـم 
تمسـک جسـتن، يعنـي گرفتن و چسـبيدن 
بـه چيـزي بـراي حفـظ و نگهـداري آن. اين 
صورت حسـي آن اسـت و صورت معنوي آن، 

حجت الاسلام و المسلمین

 مجتبی کلباسی1

ايـن اسـت كـه انسـان بـا كمـال جديـت، به 
عقيـده و برنامـه اي پايبند باشـد و در حفظ و 
حراسـت آن، بكوشد. تمسـک به كتاب الهي، 
اين نيسـت كه انسـان صفحات قـرآن، تورات 
يـا كتـاب ديگري را محكم در دسـت بگيرد و 
در حفظ و حراسـت جلد و كاغذ آن بكوشـد؛ 
بلكـه تمسـک واقعـي، آن اسـت كـه اجـازه 
ندهـد كمتريـن مخالفتي با آن انجام شـود و 
در تحقـق مفاهيم آن، از جان و دل بكوشـد.4 
آيـه فـوق، بـه خوبـي نشـان مي دهـد اصاح 
واقعـي در روي زميـن، بـدون تمسـک بـه 
كتـب آسـماني و فرمان هـاي الهـي، امـكان 
پذيـر نمي باشـد. اين كـه مي بينيـم از ميـان 
فرمان هـاي خدا بر »نماز« تكيه شـده اسـت، 
بـه سـبب آن اسـت كـه نمـاز واقعـي، پيوند 
انسـان را بـا خـدا چنـان محكـم مي كند كه 
برابـر هـر كار و هـر برنامـه، او را حاضر و ناظر 
مي بينـد و مراقبـت از اعمـال خويش مي كند 
ايـن همان اسـت كه در آيـات ديگر، تعبير به 
تأثيـر نماز در دعوت به امـر به معروف و نهي 
از منكر شـده اسـت. از طرفي، نمـاز موجبات 
مصونيـت از فسـاد و گنـاه را فراهـم مي آورد 
كـه لازمـه اصـاح در همـه ابعـاد مي باشـد: 
ـاةَ تنهـي عَـنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنْكَرِ وَ  »إنَّ الصَّ

لذَِكْـرُ اللِ أكْبَرُ«.
ارتبـاط ايـن موضوع با اصاح جامعه انسـاني، 

روشـن تر از  آن اسـت كه به بيان نياز داشـته 
باشـد. اميرمؤمنان )ع( با اشـاره به تازم بين 
اصـاح روابـط بندگي با خـدا و اصاح جامعه 
مي فرمايـد: »آن كـس كـه ميان خـود و خدا 
را بـه صـاح دارد، خـدا ميان او و مـردم را به 
صـاح آرد و آن كـس كـه كار آخـرت خـود 
را اصـاح كنـد، خـدا كار دنياي او را سـامان 
دهـد وآن كس كـه او را از خود بر خويشـتن 

واعظي اسـت، خـدا را بر او حافظي اسـت«.5
پـس صاحيـت اصاح گـري، برازنـده كسـي 
اسـت كه با تمسـک به قـرآن و التـزام تام به 
آن و فهـم و سـواد قرآنـي و با التـزام به نماز، 
بـا خـدا ارتبـاط داشـته باشـد تا شايسـتگي 
لازم را بـراي همراهـي بـا حضـرت حجـت 

)عـج( بـراي تحقق حكومـت جهانـي بيابد.
از نـكات قابـل توجـه در آيه مـورد بحث اين 
اسـت كه لازمـه اصاح گـري، بندگـي كردن 
الحُِـونَ«،  »الصَّ كلمـه  از  قبـل  لـذا  اسـت؛ 
»عِبَـادِيَ« آمـده كـه بـا اضافـه بـه ضميـر 
متكلـم وحـده، بيانگر عنايت ويـژه خداوند به 
آنـان اسـت. آنچـه كه لياقـت اصاحگـري را 
ايجـاد مي كنـد، بندگـي در آسـتان حضـرت 

اسـت. حق 
ویژگي هاي صالحان در حکومت 

موعود
دربـاره  متعـددي  آيـات  مجيـد  قـرآن  در 

1. مدير مركز 
تخصصی مهدويت 
قم.

2. البرهان في تفسير 
القرآن، ج 4، ص 89.
3. اعراف / 170.

4. تفسير نمونه، ج 
6، ص 436.

5. نهج الباغه، ص 
.551
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يـاران حضـرت مهـدي )عـج( و ويژگـی های 
ايشـان موجـود اسـت كـه بسـيار اميدبخش 
و  بيانگـر حقايـق  آيـات  ايـن  و سـازنده اند. 
واقعيت هايـي اسـت كـه اگـر بـه طـور جدّي 
و همـه جانبـه تعقيـب شـوند، موانـع ظهـور 
را برداشـته و علـت غيبـت و مسـؤوليت ما را 
در قبـال آن، معيـن مي كننـد و جهـان را به 
اسـتقبالِ مصلـح جهاني، حركـت مي دهند و 
اسـباب تعجيـل فرج آن عزيز سـفر كـرده را 

مي آورنـد. برخـی از آنهـا عبارتنـد از:
1. تقوای الهی

معيـار و اسـاس كرامت در اسـام، چيزي جز 
پرهيـزكاري و دوري از گناه نيسـت.6 اگر قرار 
باشـد انتظار فـرج فضيلت و كرامـت مؤمنان 
بـه شـمار آيـد، هرگـز نمي توانـد خـارج از 
مـدار تقـوا باشـد. دامن آلـودگانِ بـه خباثت 
گنـاه، اگـر در فـراق يـار، بـه ظاهـر، خـون از 
ديـده ببارنـد، بـاز هـم در شـمار منتظـران 
شـيطاني  لذّت هـاي  بـا  آشـنايان  نيسـتند. 
و كامراني هـاي نفسـاني، اگـر در هجـر يـار، 
عمـري را نالـه برآورنـد، بـاز هـم به سـاحت 
يزدانـي انتظـار، راه نمي يابند زيـرا امام صادق 
)ع( دوري از گنـاه را همـراه و همدوش انتظار 
شـمرده اسـت: »اجتنـاب المحـارم و انتظـار 

الفـرج؛7 دوري از گنـاه و انتظـار فـرج…«.
2. اهل سبقت در خیرات

امـام صـادق )ع( دربـاره اين آيـه: »فَاسْـتَبِقُواْ 
اللُّ  بكُِـمُ  يـَأتِْ  تكَُونـُواْ  مَـا  أيَـْنَ  الخَْيْـرَاتِ 
جَمِيعًـا؛8 پـس در خوبي ها پيشـي گيريد؛ هر 
كجـا باشـيد، خداونـد، همـه شـما را خواهد 
آورد. فرمـود: »درباره قائم )عـج( و اصحاب او 
نازل شـده اسـت كه بدون قـرار و وعده قبلي 

جمـع خواهند شـد«.9
3. عشق سرشار به خدا

و  عقايـد  سـرلوحه  توحيـد،  و  خداجويـي 
خصـال يـاران مهـدي اسـت. آنان، خـدا را به 
شايسـتگي شـناخته و همه وجودشـان، غرق 
جلـوه نـور ايـزدي اسـت. آن هـا جـز بـه خدا 
نيـز  نمي انديشـند، در حـدّي كـه خداونـد 
آن هـا را دوسـت دارد: »يحُِبُّهُـمْ وَ يحُِبُّونـَه«. 
دوسـت داشـتن خـدا، لازمـه اش آن اسـت 

كـه پروردگارشـان را بـر هر چيـز ديگري كه 
مربـوط بـه خودشـان باشـد، از قبيـل مـال و 
جـاه يا خويشـاوند يا غيـر آن، مقـدم بدارند؛ 
بنابرايـن قومي كه وعده آمدنشـان داده شـد، 
احدي از دشـمنان خداي سـبحان را دوسـت 
نمي دارنـد و اگـر قـرار باشـد فـردي از افـراد 
انسـان را دوسـت بدارند، بر مبناي دوستي با 
خـدا دوسـت مي دارند؛ امـا اين كه خـدا آنان 
را دوسـت مـي دارد، لازمـه اش اين اسـت كه 
ايـن طايفـه، از هـر ظلـم و پليـدي معنـوي، 
يعنـي كفـر و فسـق مبـرا باشـند. حـال يا به 

عصمـت الهـي يا بـا مغفـرت الهي.
4. سازش ناپذیري مؤمنان برابر 

کافران
اوليـاي خدا، خـود را بزرگ تـر از آن مي دانند 
كـه به عـزت كاذب كفار اعتنايـي كنند؛ بلكه 
برابـر افكارشـان، تأثيـر ناپذيـر هسـتند و از 
ةٍ  آنـان، بيمـي بـه دل راه نمي دهنـد: »أعَِـزَّ
عَلَـی الکَْافِرِیـنَ؛10 برابر كافران، سرسـخت 

نيرومندند«. و 
5. جهاد و مبارزه پي گیر با کفّار و 

دشمنان اسام
ايشـان كسـانی هسـتند كه »يجُاهِـدُونَ فيِ 
سَـبيلِ اللِ«11؛ مجاهـدت در راه خـدا: يعنـي 
در اثـر محبّـت بـه خداونـد متعـال، بـا تمام 
تـوان در راه خدمات او كوشـش كرده و هرگز 
كوچک تريـن سسـتي وخسـتگي در وجـود 

خـود احسـاس نخواهنـد كرد.
6. قاطعیت و تأثیرناپذیري از 

سرزنش ها
آن هـا  در  سـازش،  و  كاري  محافظـه  روح 
نيسـت. با گام هاي استوار، در صراط مستقيم 
و  چـپ  وسوسـه هاي  و  مي كننـد  حركـت 
راسـت، در حركـت آن هـا اثـر نـدارد. اينـان 
در روش و راهـي كـه در پيـش گرفته انـد، 
تحـت تأثيـر آنچـه ديگـران مي گوينـد قـرار 
نخواهنـد گرفـت؛ بلكـه همـواره گـوش بـه 
فرمـان ولي خـدا و به آنچه انديشـه هاي ناب 
و بصيـرت نافذشـان بـه آنـان الهـام مي كند، 

مي سـپارند.12
7. محوریت رضاي الهي در امور

را  او  رضـاي  و  خـدا  فضـل  همـواره  آن هـا 
الِله  مِـنَ  فَضْـلًا  »یبَْتَغُـونَ  مي طلبنـد: 
قـدم  ريـا،  و  تظاهـر  بـراي  رِضْوانـاً«.  وَ 
برنمي دارنـد و انتظـار پـاداش از خلـق خـدا 
چشـم  او  فضـل  و  رضـا  بـه  تنهـا  ندارنـد. 
دوخته انـد و انگيـزه حركـت آن هـا در تمـام 

بـس. و  اسـت  هميـن  زندگـي، 
8. انسجام و یکپارچگي

در سـوره مائـده، درباره اين يـاران مي فرمايد: 
َّذِينَ آمَنُـواْ فَإنَِّ  »وَ مَـن يتََـوَلَّ اللَّ وَرَسُـولهَُ وَال
الغَْالبُِـونَ؛ و هـر كـس كـه  حِـزْبَ اللِّ هُـمُ 
ولايـت خـدا و فرسـتاده او و كسـاني را كـه 
ايمـان آورده انـد، بپذيرد، پـس )از حزب خدا 
اسـت و( بـه راسـتي كـه تنهـا، حـزب خـدا 

اسـت. پيروزمند 
كـه  اسـت  ايـن  آنـان  ويژگي هـاي  از 
ديدگاه شـان  متحـد،  انديشه هايشـان 
هماهنـگ، دل هايشـان بـه هـم گره خـورده 
اسـت. هيچ اختافي در راه و انديشـه و گفتار 
و رفتارشـان نيسـت و همگي يـک دل و يک 
زبـان هسـتند. »گويي يـک پدر و مـادر، آنان 
و  از مهـر  لبريـز  و دل هايشـان  پرورانـده  را 
محبـت و خيرخواهي اسـت. آگاه باشـيد من 

مي دانـم«13. را  آنـان  شـهرهاي  و  نام هـا 
آنچـه بين ويژگي هـاي ياران، جلوه بيشـتري 
و  وحـدت  و  يافتـه  انسـجام  تشـكل  دارد، 
يكپارچگـي وصف ناپذيري اسـت كه در كام 
الهـي نيـز بـه آن اشـاره شـده اسـت؛ اگرچه 
شـايد جمعيتي باشـند كه افراد آن، شايسته 
و بـا فضيلـت باشـند ولـي جمعشـان، جمـعِ 
گسسـته و پريشـاني باشـند كـه شايسـتگي 
يـک جمع مصلح كـه توان مبارزه با دسـتگاه 
ظلـم را نداشـته، باشـند؛ امـا يـاران حضـرت 
حجـت )عـج(، چنـان انسـجام و يكپارچگـي 
گروهـي دارنـد كـه محوريـت آن را بر مبناي 
ولايـت خدا و رسـول خـدا و تولي ولـي خدا، 
سـامان داده انـد؛ لـذا چنيـن حزبـي، حتي با 
جمعيـت كـم، تأثيرگـذار و فاتـح ميدان هـا 
ن فِئَـةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَـتْ فِئَةً  هسـتند»کم مّـِ
؛14 به خواسـت خـدا، چه  کَثِیـرَةً بـِإِذْنِ اللهِّ
بسـا گـروه اندكـي كـه بر گـروه بسـيار غلبه 

. كند

َّا  6. »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنِ
خَلقَْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ 
وَأنُثَی وَجَعَلنَْاكُمْ 

شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا 
 ِ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّ
َ عَليِمٌ  أتَقَْاكُمْ إنَِّ اللَّ

خَبِيرٌ«؛ حجرات/ 13.
7. الخصال، ج 2، 

ص 79.
8. بقره / 148.

9. الغيبة، ص 241.
10. مائده /54.
11. يجُاهِدُونَ: 

)مجاهده(: از باب 
مفاعله، دلالت بر 
استمرار كوشش 

مي كند.
12. من هدي 

القرآن، ج 2، ص 
.406

13. الزام الناصب، 
ص 200.

14. بقره /249.
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کمترین پیام مهدویت
تفكــر انتظــار، حداقــل بــه ايــن معناســت كــه جهــان و تاريــخ از 
ســنگ ســاخته نشــدند و قابــل تغييرنــد. كمترين پيــام مهدويت 
و انتظــار ايــن اســت كــه می شــود اوضــاع را در گســتره جهانــی 
ــن اعتقــاد، از ايــن پــس  ــا اي ــی ب تغييــر داد. آســان نيســت ول
ــر  ــه اوضــاع حاكــم ب ــدادن ب يكــی از شــرح وظايــف مــا تــن ن
جهــان و تاريــخ خواهــد بــود. انتظــار يعنــی تســليم نشــويد و به 
زانــو در نياييــد. انتظــار يعنــی ادامــه مقاومــت و مبــارزه در ابعاد 
جهانــی و معطــوف بــه همــه بشــريت. ايــن احســاس مســئوليت 
و اميــد مســأله بســيار خطرناكــی بــرای قدرت هــای حاكــم بــر 

سرنوشــت بشــر و محافظــان نظــم كنونــی جهــان اســت.
هراس فرعون های دوران از امام موعود

ــب  ــد ش ــر دادن ــه او خب ــون ب ــار فرع ــوتان درب ــی پيشكس وقت
گذشــته پســری در ســرزمين تــو بــه دنيــا آمــد كــه حكومــت 
تــو را فــرو خواهــد پاشــيد -يعنــی موســی- و امپراطــوری تــو 
ــا  ــو را كــه شــعار »ان ــا تمــام شــكوه ظاهــری اش و بنيــاد ت را ب
ــد  ــر خواه ــه زي ــی، ب ــر می ده ــرای آن س ــی« ب ــم الاعل ربك
ــا را در سراســر  ــون دســتور تفحــص تمــام خانه ه كشــيد، فرع
ــه  ــه هم ــرد ك ــادر ك ــلطه اش ص ــت س ــتای تح ــهر و روس ش
ــام او  ــی ن ــون حت ــد. چ ــی كنن ــد آورده را بازجوي ــادران فرزن م
ــه  ــعبانی ك ــه ش ــاق در نيم ــن اتف ــل همي ــود. مث ــاک ب خطرن
ــاق  ــاس اتف ــتگاه بنی عب ــط دس ــد، توس ــا آم ــه دني ــر ب ولی عص
افتــاد. خانه هــا را جســتجو می كردنــد تــا نــوزادی كــه بــه دنيــا 
آمــده تــا جهــان تــازه ای را بنيــاد كنــد، بيابنــد. ايــن اضطــراب 
و نگرانــی حكومت هــا بــه بنی عبــاس محــدود و متوقــف 
ــا  ــان، حاكميت ه ــه جه ــون در هم ــان روز تاكن ــد و از هم نش
ــرت  ــه نف ــام او وحشــت و بلك ــروت از ن ــدرت و ث ــان ق و صاحب
دارنــد. او همــه زورمنــدان تاريــخ را بدخــواب كــرده اســت. مــن 
چنــد وقــت پيــش در جايــی خوانــدم كــه حتــی آمريكايی هــا 
ــران و  ــی از افس ــتند. بعض ــه هس ــن قضي ــر اي ــراق پيگي در ع
ســربازان آمريكايــی كــه جزئياتــی مبهــم از مســئله مهدويــت 

ــج( در  ــه مهدی )ع ــد ك ــنيده بودن ــود و ش ــورده ب ــان خ ــه گوشش ب
ــدش را اشــتباه كــرده  ــخ تول ــی تاري ــا آمــده اســت ول ــه دني عــراق ب
بودنــد و فكــر كردنــد در هميــن دوران اخيــر متولــد شــده اســت. آنها 
شــنيده بودنــد كــه مــردی در عــراق بــه دنيــا آمــده اســت كــه بنيــاد 
قدرت هــای جهانــی را برخواهــد افكنــد. مدتــی شــروع بــه تحقيــق و 
تفحــص كردنــد كــه ايــن مهــدی كجاســت و بايــد او را پيدا كــرد و در 
ــركات  ــا قطــع نظــر از ب ــد. ب ــدی را می گرفتن ــا ســراغ مه بازجويی ه
خــود ظهــور، ايــن وحشــت از آن طــرف و ايــن انتظــار از ايــن طــرف 
ــان  ــتضعفين جه ــريت و مس ــه بش ــه هم ــی ب ــه بزرگ ــه هدي فی نفس

اســت.
هر شکست و هر پیروزی ما گامی به سوی او

مشــكات و مصيبت هــا هســتند ولــی مشــكات بــد نيســتند. بــرای 
ــزرگ از  ــه تفســير حكمــای ب اينكــه ذهــن مــا را بيــدار می كننــد، ب
رنــج و از زخــم نبايــد ترســيد. قــرآن، صريــح می فرمايــد: »لقــد خلقنا 
الانســان فــی كبــد؛ مــا انســان را در رنــج آفريديــم«. شــما همــزاد بــا 
ــد  ــما را رش ــرا ش ــيد زي ــد و نترس ــرار نكني ــج ف ــتيد، از رن ــج هس رن
می دهــد و انقــاب يعنــی اســتقبال از رنــج بــرای ســعادت بشــريت؛ 
يعنــی بايــد بــه تغييــر در ابعــاد جهانــی انديشــيد و بشــر كم كــم در 
حــال پيــدا كــردن قــدرت درک ايــن خــأ اســت. تدريجــاً ظرفيــت 
ــيم  ــه روزی برس ــا ب ــود. ت ــاده می ش ــم آم ــر مه ــن ام ــرای اي ــر ب بش
كــه ولــیّ خــدا بيايــد و او كســی اســت كــه در ازای هــر كلمــه كــه 
می گويــد يــک عمــل خواهــد داشــت. تعــادل و تــوازن بيــن كلمــات 
زيبــا و عمــل زيبــا برقــرار خواهــد شــد. آن روز هيچ كــس نمی توانــد 
ــر  ــچ بش ــه هي ــس ب ــت؟ و هيچ ك ــوط اس ــه مرب ــن چ ــه م ــد ب بگوي
رنجديــده ای نمی توانــد بگويــد مشــكات تــو، مشــكل خــود توســت 
و بــه مــن ربطــی نــدارد. مهدويــت نجــات بشــريت اســت و معنــی آن 
ــه ديگــر مشــكل هيچ كــس مشــكل خــود او نيســت.  ــن اســت ك اي

بلكــه مشــكل هــر كــس مشــكل همــه اســت.
آن روز ايــن ظهــور بــه همــه و سرنوشــت همــه بــدون اســتثنا مربــوط 
خواهــد بــود. از آفريقــا و آمريــكای لاتيــن تــا خــاور دور، آن روز حتــی 
كســانی كــه عمــداً جرمــی نكردنــد و فقــط در مســير طوفــان قــرار 
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گرفتنــد، حقشــان را بــدون كــم و كســر خواهنــد گرفــت ولــی تــا 
آن روز و تــا پيــش از ظهــور عدالــت مطلــق و رهبــر معصــوم مــا 
مجبوريــم كــه بــا عدالــت نســبی بــرای عدالــت نســبی بجنگيــم؛ 
و بــا ســعی و خطــا جلــو برويــم. وظيفــه مــا هميــن اســت كــه 
ــت های  ــم. شكس ــكار ببندي ــمان را ب ــام تاش ــش از او تم ــا پي ت
مــا شكســت نخواهــد بــود بلكــه هــر شكســت و هــر پيــروزی مــا 
گامــی به ســوی او خواهــد بــود. ســعی مان را بايــد اعمــال كنيــم 
كــه دنيــای واقعــی كــه در پاييــن اســت بــا آن ارزش هــای مطلقی 
كــه در بالاســت، هــر چــه نزديک تــر شــود. ايــن تاش هــا 
ــوده اســت  ــر نب ــال بی ثم ــه تابه ح ــود، چنانك ــد ب ــر نخواه بی ثم
ــان  ــكار مخاطب ــن اف ــم. اي ــخ ديده اي ــج آن را در طــول تاري و نتاي
ــور  ــت همان ط ــد ياف ــان خواه ــا زود در جه ــر ي ــودش را دي خ
ــی  ــو از زندگ ــد و آن را ممل ــدا می كن ــودال را پي ــه آب راه گ ك

می نمايــد.
ظهور و نقش زمان

ــی از ذات  ــر عمــل جزئ ــان ه ــان، عنصــر مهمــی اســت. زم  زم
عمــل اســت. بعضــی مفســرين بــزرگ، ســوره »والعصــر« را كــه 
ــه زمــان  ــه زمــان ســوگند می خــورد و می فرمايــد: »ســوگند ب ب
ــان كــه ايمــان و عمــل  كــه بشــريت در خســارت اســت جــز آن
صالــح دارنــد و يكديگــر را بــه حقيقــت و صبــر و مقاومــت توصيه 
ــه  ــر« ب ــه واژه »عص ــد ك ــيری می كنن ــن تفس ــد«، چني می كنن
ــه در ذات  ــی ك ــه قدرت ــاره دارد و ب ــار اش ــور و انتظ ــأله ظه مس
ــر  ــرا ه ــد زي ــت آن برس ــد وق ــت. باي ــه اس ــان و دوران نهفت زم
ــد  ــاند، باي ــه رس ــه نتيج ــود ب ــر دوره ای نمی ش ــی را در ه عمل
ــرا  ــد؛ زي ــاده باش ــر و آم ــد و منتظ ــدا كن ــعه پي ــر توس درک بش
حــرف حــق را هــم اگــر در غيــر موقــع آن بزنيــد پــس می زننــد، 
ولــی حــرف حــق، حــق اســت حتــی اگــر شــنيده نشــود يــا ديــر 

شــنيده شــود ولــی عاقبــت شــنيده خواهــد شــد.
فرهنگ مهدویت، فرهنگ فرقه ای نیست

ــه ای  ــگ فرق ــک فرهن ــت، ي ــار و مهدوي ــگ انتظ ــروز، فرهن ام
ــه  ــد، بلك ــيعيان باش ــا و ش ــا ايرانی ه ــوص م ــه مخص ــت ك نيس
بــه يــک فرهنــگ جهانــی تبديــل شــده  اســت و ســخنان شــما 
ــن صحبت هــا روزگاری شــنيده  ــا می شــوند. اي را در سراســر دني
نمی شــد امــا امــروز راحت تــر شــنيده می شــود و مفهــوم 
ــا  ــو ب ــی وارد گفتگ ــوفان بزرگ ــرق فيلس ــرب و ش ــت. در غ اس
بشــريت شــدند كــه كليــدواژه اصلــی و مبنــای صحبتشــان ايــن 
اســت كــه دنيــا بدجــوری مســخره شــده اســت. دنيــا غيــر قابــل 
تحمــل بلكــه غيــر قابــل درک شــده اســت كــه از هيــچ منطــق 
جهانــی پيــروی نمی كنــد. هــر كــه زورش بيشــتر اســت مســلط 
تــر اســت، او قانــون می نويســد و قانــون می شــكند، امــروز هيــچ 
عدالتــی در عرصــه اقتصــادی و حقــوق بشــر و فرهنــگ در ســطح 
جهــان وجــود نــدارد. يک اقليت بســيار كوچــک ســير از پرخوری 

در مرحلــه انفجارنــد و اكثريــت بشــر از گرســنگی می ميرنــد. طبــق 
آمــار رســمی در روز، چنــد ميليــون انســان از گرســنگی می ميرنــد. 

ــان فيلســوفان غــرب و شــرق شــده اســت. ــن حرف هــا ورد زب اي
فيلســوف و قفــل بازكــن، هــر دو قفل هــا را بــاز می كننــد. فيلســوف 
بايــد قفل هــای بــزرگ تفكــر بشــری را بــاز كنــد؛ بنابرايــن فرهنــگ 
انتظــار و مهدويــت در دنيــای امــروز يــک صــدای آشناســت. ديگــر 
مبهــم نيســت و احتيــاج بــه زيرنويــس نــدارد. هــم معقــول اســت 
ــا  ــوم اتوپي ــا مفه ــه روزگاری ب ــوم آرمان شــهر ك ــوب. مفه هــم مطل
ــر را  ــه در آن، منتظ ــود ك ــورده ب ــره خ ــكان گ ــا و لام ــی ناكج يعن

همــان خيال بــاف می ناميدنــد، به هم ريختــه اســت.
ــی  ــه يونان ــه از ريش ــود ك ــد ب ــک واژه جدي ــا ي ــا يوتوپي ــا ي اتوپي
يوتوپيــس ســاخته شــد يعنــی نفــی مــكان و جــا. می گفتنــد وقتــی 
ــه از  ــت ك ــن اس ــادل اي ــد؛ مع ــت می كني ــه صحب ــه فاضل از مدين
ــاد  ــاد صحبــت كــرده باشــيد، امــا امــروز: ناكجاآب لامــكان و ناكجاآب
ــت محــور و  ــه عدال ــه جامع ــی شــدن اســت، تفكــر ب در حــال مرئ
ــک  ــه ي ــل ب ــرای آن، تبدي ــزی ب ــت ســالار و انتظــار برنامه ري فضيل
دغدغــه جهانــی و بشــری شــده اســت. در روايتــی آمــده اســت كه او 
روزی خواهــد آمــد كــه جهــان لبريــز از ســتم شــده اســت و می آيــد 
تــا جهــان را سرشــار از عدالــت كنــد. شــايد »والعصــر« اشــاره بــه 
هميــن دوران باشــد كــه تــا بشــريت در جهــل و شــرک و ظلــم غرق 

نشــود، قــدر او را نخواهــد دانســت و تشــنه نخواهــد شــد.
انتظار، موتور تاریخ است نه ترمز آن

امــروز منتظــر، غيــر از خيال بــاف اســت. امــروز، انتظــار ترمــز تاريــخ 
ــف  ــار، تكلي ــروز انتظ ــت. ام ــده اس ــخ ش ــور تاري ــه موت ــت بلك نيس
ــه  ــد و ب ــت می كن ــی تربي ــت و شورش ــده اس ــاز ش آور و انقاب س
ــن  ــا مهم تري ــدازد؛ ام جــان اســتعمار و اســتبداد و ســتمگران می ان
قفــل كــه شكســتن آن كار فيلســوفان نيســت، نــه بــا ســخنرانی و 
ــی شكســته خواهــد  ــا انقــاب عميــق جهان ــردازی، بلكــه ب نظريه پ
شــد و مــا بايــد تــا آمــدن او چاووش خــوان انقــاب جهانــی باشــيم 

و بــا ظلــم جهانــی درگيــر شــويم و قيمــت آن را بپردازيــم.



گفتــاری دربــاره ولایــت تکوینــی 
امــام

ــت،  ــث امام ــم در مباح ــات مه ــی از موضوع يك
موضــوع ولايــت تكوينــی اســت. ولايــت تكوينــی 
ــدرت خا رق العــاده و  ــم و ق ــه معنــی داشــتن عل ب
قــدرت دخــل و تصــرف در طبيعــت و دگرگونــی 
در عالــم هســتی، از شــئون خداونــد متعــال اســت 
كــه در آن هيــچ همتــا و شــريكی نــدارد؛ امــا از آن 
جهــت كــه حضــرت حــق اراده فرمــوده كــه امــور 
خلقــت توســط واســطه ها بــه انجــام برســد،1 لــذا 
اداره  بعضــی از امــور را بــه مائكــه ســپرده و قــرآن 
بــه صراحــت از مائــک مقــرب خداونــد همچــون 
حضــرت جبرئيــل، اميــن وحــی الهــی و عزرائيــل، 
ــک  ــرات و مائ ــک مدبّ مأمــور قبــض ارواح و مائ

ــد.2 ــاد می كن ــمات ي مقسّ
ــر  ــوق الذك ــات ف ــير آي ــه در تفس ــی ك از روايات
ــر  ــداری از ام ــه مق ــود ك ــتفاده می ش ــده، اس آم
ــده و  ــرار داده ش ــر ق ــار بش ــز، در اختي ــر ني تدبي
ــراد  ــورد اف ــی در م ــت تكوين ــم، ولاي ــرآن كري ق

ــت: ــه اس ــاص را پذيرفت خ
 * فــرو رفتــن قــارون بــه دســتور حضــرت موســی 
)ع( در زميــن اســت كــه نشــان از اطاعــت زميــن، 

از فرمــان آن حضــرت دارد.3
بــا  )ع(  ديــدار حضــرت موســی   *
ــر  ــرت خض ــدا، حض ــص خ ــدة خال بن
كــه مأموريت هــای ويــژه  او حضــرت 
موســی )ع( را بــه شــگفتی واداشــته 

ــت.4 اس
* كارهــای خــارق العــاده كــه حضــرت عيســی 
ــبت  ــد- نس ــه اذن خداون ــا ب ــود- امّ ــه خ آن را ب
و  مــردگان  كــردن  زنــده  ماننــد  می دهــد، 
ــره.5 خبرهــای غيبــی و شــفا دادن بيمــاران و غي

زهرا حسام محمدی

* حاضــر كــردن تخــت بلقيــس بــه وســيله يكــی 
ــم  ــه ه ــم ب ــليمان در چش ــرت س ــران حض از وزي

ــزد او.6 ــی ن زدن
* تســخير كوه هــا و مرغــان هــوا بــه وســيله 
ــن در دســت  ــودن آه ــرم ب حضــرت داوود )ع( و ن

او.7
ــه  ــود، ب ــای خ ــد اع ــت، در ح ــوع از ولاي ــن ن اي
ــا  ــوار م ــه  بزرگ ــام )ص( و ائم ــی اس ــول گرام رس
هــم عنايــت شــده اســت. عامــه بزرگــوار آيــت الل 
ــليمان،  ــتان حضــرت س ــرح داس ــی در ش طباطباي
ــم  ــه عل ــی آورد ك ــاهد م ــی ش ــاس روايات ــر اس ب
ــه  ــا احاط ــليمان تنه ــر س ــا، وزي ــن برخي ــف ب آص
ــی  ــم اله ــم اعظ ــروف اس ــرف از ح ــک ح ــه ي ب
بــود امــا كســی كــه نــزد او »علــم كتــاب« اســت 
ــورد  ــرآن در م ــه ق ــت ك ــوردار اس ــی برخ از نيروي
ــی وَ  ــهِيداً بيَنِ ــاللِ شَ ِ ــی ب ــل كَفَ ــد: »قُ او می فرماي
ــر!  ــاب«؛8 ای پيامب ــمُ الكِتَ ــدَهُ عِل ــن عِن ــم وَ مَ بيَنَكُ
وقتــی مــن و كســی كــه نــزد او علــم تمــام كتــاب 
اســت بــه رســالت تــو شــهادت بدهيــم، بــرای تــو 

كفايــت می كنــد.9
ــق خــدا  ــم خل ــه افضــل و اعل ــن ك ــه معصومي ائم
هســتند و ولايــت آنــان بــر همــگان فــرض اســت، 
ــاب« در  ــم كت ــی »عل ــات، تمام ــح رواي ــه تصري ب
اختيارشــان قــرار داده شــده و مائكــه و تمــام 

ــد. ــرار دارن ــان ق ــان آن ــيا تحــت فرم اش
ــره   ــت و ذخي ــه عصــاره  خلق ــج( ك ــام عصــر )ع ام
ــه   ــران و ائم ــالات پيامب ــام كم ــت، تم ــی اس اله
بزرگــوار را داراســت. او انســان كامــل و يگانــه  گيتی 
اســت. خداونــد متعــال هدايت خــاص مــردم گمراه 
ــه او  ــان و ســعادت كامــل بشــريت را ب در آخرالزم
ســپرده اســت؛ علــم اوليــن و آخريــن نــزد اوســت؛ 
ــاَمُ  لــذا در زيــارت آن بزرگــوار آمــده اســت: »الَسَّ
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ــاء«.10 ــمِ الاوَصِيَ ــاء وَ خَاتَ ــی وَارِثِ الانَبِيَ عَلَ
هدایت باطنی امام عصر )عج(

ــوع  ــی، موض ــت تكوين ــم ولاي ــث مه ــی از مباح يك
ــا  ــام ب ــن مق ــت. اي ــی اس ــی و باطن ــت تكوين هداي
ــن  ــه اي ــيار دارد ب ــاوت بس ــريعی تف ــت تش هداي
ــم )ع(  ــال، حضــرت ابراهي ــد متع دليــل كــه خداون
ــای  ــذر از امتحان ه ــن و گ ــت س ــس از كهول را پ
ســخت و ســربلند بيــرون آمــدن از آن، بــه دريافــت 

ــد.11 ــر می گردان ــام مفتخ ــن مق اي
مقــام امامــت مقامــی اســت كــه دارنــدة آن عــاوه 
ــت از  ــادر اس ــری، ق ــريعی و ظاه ــت تش ــر هداي ب
ــتعد  ــراد مس ــی، اف ــی و روح ــت باطن ــق هداي طري
ــوع  ــن ن ــاند. اي ــود برس ــوب خ ــال مطل ــه كم را ب
ــام  ــت. ام ــه  راه اس ــر از ارائ ــی فرات ــت، هدايت هداي
ــد، در ذهــن و  ــی خداون ــر ملكوت ــه ام ــا اســتناد ب ب
ــرده  ــرف ك ــت، تص ــتعدِ هداي ــان های مس روح انس
و آن هــا را بــه كمــال شايسته شــان می رســاند. 
خداونــد متعــال از ايــن نــوع هدايــت ويــژه در آيــه  
ــد: »وَ  ــد و می فرماي ــاد می كن ــاء ي ــوره  انبي 73 س
جَعَلنَاهُــم ائَمَِــة يهَــدُونَ باِمَرِنـَـا؛ آنــان را - ابراهيــم، 
ــه  ــه ب ــم ك ــرار دادي ــی ق ــوب - امامان اســحاق، يعق
َــا« بــاء  امــر مــا هدايــت می كردنــد«. بــاء در »بامَرِن
ــوع تصــرف  ســببيت اســت و مقصــود از آن يــک ن
ــردن  ــرای ب ــا آن، راه را ب تكوينــی در نفــوس كــه ب
ــا از  ــال دادن آن ه ــال و انتق ــوی كم ــه س ــا ب دل ه
ــازد و  ــوار می س ــر هم ــگاه بالات ــه جاي ــی ب جايگاه
ــال  ــد متع ــه خداون ــی اســت ك ــن همــان حقيقت اي
ــيئَاً  ــرُهُ اذَِا ارََادَ شَ ــا امَ َّمَ ــد: »انِ در مــورد آن می فرماي
ــه اراده   ــی ك ــون؛12 هنگام ــن فَيَكُ ــهُ كُ َ ــولَ ل انَ يقَُ
خداونــد بــر چيــزی قــرار گرفــت بــه محــض گفتــن 

ــود«. ــود می ش ــیء موج ــاش«، آن ش »ب
امــام )ع( نيــز بــه امــر خداونــد و بــه انــدازه  ظرفيــت 
وجــودی هــر كســی كــه طالــب حقيقــت اســت، در 

ــا  ــا او ت ــراه ب ــرده و هم ــوذ ك ــب و روح او نف قل
ــه  ــد. البت ســرمنزل مقصــود او را همراهــی می كن
ــام  ــن مق ــه دارای اي ــد كســی  ك ــر ش ــد متذك باي
اســت از تأييــد ويــژه  الهــی برخــوردار اســت و ايــن 
تأييــد بــه واســطه  فرشــته ای از عالــم امــر تحقــق 

می يابــد.13
نمونه هــای  تاكنــون  آغــاز  از  شــيعه  تاريــخ 
ــراغ دارد  ــت س ــوع هداي ــن ن ــادی از اي ــيار زي بس
ــاهده  ــی مش ــه گاه ــت ك ــت اس ــن عل ــه همي ب
ــچ  ــدون هي ــام )ع( و ب ــگاه ام ــک ن ــا ي می شــود ب
ســخنی، از دشــمن اهــل بيــت دوســت دار واقعــی 
ســاخته می شــود و كســانی چــون حــرّ بــن يزيــد 
رياحــی و زهيــر بــن غيــن در عــرض چنــد ســاعت 
ــت  ــام حســين )ع( و هداي ــت و لطــف ام ــا عناي ب
باطنــی ويــژه، كامــاً متحــول شــده و بــه بالاتريــن 

ــد. ــت می ياب ــرب دس ــت و ق ــب هداي مرات
ــای  ــج( از فرقه ه ــر )ع ــام عص ــاص ام ــت خ هداي
ديگــر و حتــی كســانی كــه اعتقــادی بــه امــام )ع( 
نداشــته اند، نمونــه  بــارز ايــن نــوع هدايــت اســت. 
يكــی از ايشــان دانشــمند نامــی اهــل ســنت، دكتر 
ــی  ــی اســت كــه بعــد از هدايــت خــاص ول تيجان
خــدا بــه مذهــب شــيعه مشــرف شــده و ماجــرای 
اســتبصار خــود را در كتــاب آنــگاه هدايــت شــدم 
بيــان كــرده اســت. ايــن كتــاب كــه بــه 24 زبــان 
دنيــا ترجمــه شــده، باعــث گرايــش صدهــا هــزار 
نفــر بــه مذهــب تشــيع در گوشــه و كنــار جهــان 
امــام  حــرم  »در  می گويــد:  او  اســت.  گشــته 
حســين )ع( وقتــی ســخنران داســتان تحــول حــرّ 
را بازگــو می كــرد، احســاس كــردم كــه مــن، حــرّ 
ــم: »ای  ــين )ع( گفت ــه حس ــاب ب ــتم و خط هس
ــری؟ و  ــه ام را می پذي ــا توب پســر رســول خــدا، آي

ــود...«. ــم ب ايــن كام، آغــاز تحول

11. بقره/124
12. يس/82

13. »و كذلک اوَحَينَا 
الِيَکَ رُوحاً مِن امَرِناَ« 

مقصود از روح، 
فرشته ايست كه برتر 
از جبرئيل و ميكائيل 

است. آن فرشته هميشه 
پيامبر اكرم )ص( را 

تأييد می كرد و پس از 
آن همراه ائمه )ع( است. 

الكافی، ج 1، ص 273.





مثل باران بی ريا و ساده ای
چون دعا، مهمان هر سجاده ای
باز هم می آيی از يک راه دور

شهر را پر می كنی از عطر و نور
سبز می رويی ميان قلب ها

عطر گل ها را تو می بخشی به ما
چشم خواب آلوده را تر می كنی

غصه ها را زود پرپر می كنی
می شوی هم  صحبت پروانه ها
می نشانی عشق را در خانه ها

با تهی دستان محبت می كنی
شادمانی را تو قسمت می كنی

پيشوازت ماه می آيد ز اوج
نور می ريزد به پايت موج موج

انتظارت همدم ديرين ماست
حرف هايت صحبت شيرين ماست

زودتر ای كاش بازآيی ز راه
گل  كنی چون ماه در باغ نگاه

رابعه راد

بدون تو نمی شود به باغ آرزو رسيد
نمی شود بدون تو در اين هوا نفس كشيد

نگاه كن كه بينوا به كنج غربتی سياه
ز دوری ات به جز غم و كوير و خستگی نديد

بيا كه در نبود تو، تو ای شكوه چشمه سار
كبوتر نشاط من ز بام خاطرم پريد

خوشا به حال آن كه او كمی نگاه دوست را
به قيمت سپردن حيات خويشتن خريد

فقط تويی بهانه قشنگ  های و هوی من
 بيا كه با تو می شود به باغ آرزو رسيد

محمد شريفی

مرا از جمعه ها آغاز كن، از شنبه بيزارم
كه از حس غريب و مبهم آدينه سرشارم

من از تعطيل چشمان شما، نه! بر نمی گردم
خدا هم خواسته، پس من كيم تا دست بردارم

غروب و انتظار و پنجره شد مال من آقا
كمی تعجيل كن آشفته از اين جمعه بازارم

به شوقت چشم های خسته را تا عشق می آرم
از اين جا می رسی باشد بگو تا چند بشمارم؟

گاب و عطر خاک و ضجه ضجه آيه قرآن
و نرگس در مسير خالی پروانه می كارم

برايم هفته از ديدار تو آغاز می گردد
مرا از جمعه ها آغاز كن از شنبه بيزارم

شيدا شيرزاد عراقي

عادت نداشتيم به باران نداشتن
چشم انتظار ماندن و مهمان نداشتن

درگرگ و ميش آتش و نان پيش می رويم
كم كم به روی ساحل ايمان نداشتن

روزی هزار مرتبه تا مرگ می رويم
بی تودر آستانه توفان نداشتن

ازعشق و ازجنون به همين قدر قانعيم
كاری به كار كوه و بيابان نداشتن

مسيح صديقی تنكابنی
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عصــر غیبــت، عصــر دودلــی هــا و شــک و تردیــد اســت. در ایــن دوره، فتنــه هــای گوناگــون و اندیشــه هــای 
ــد  ــاد داشــته باشــیم، پیون ــان اعتق ــام زم ــوی ام ــه حضــور معن ــا ب ــی شــوند، حــال اگــر م ــدا م ــگ پی رنگارن
محکم تــری بــا ایشــان د اشــته و در صحنــه عمــل هیــچ وقــت دچــار لغــزش و دودلــی نمــی شــویم و بــا یقیــن 

کامــل بــرای فردایــی روشــن آمــاده مــی شــویم.

دلایل حضور معنوی امام زمان)عج(
ــام عصــر  ــوی ام ــات حضــور معن ــرای اثب ب
دلايــل فراوانــی می تــوان اقامــه نمــود كــه 

برخــی از آنهــا از ايــن قــرار اســت:

1. سام بر امام زمان در زیارت ها
ســام يعنــی كنــار بــودن از آفــات ظاهــری 
و باطنــی و معنــای ديگــر آن درود و تحيــت 
ــی  ــه م ــه گفت ــی ك فرســتادن اســت و زمان
ــان  ــا چن ــک، روح معن ــام علي ــود: الس ش
اســت كــه خــدا تــو را از تمــام آفــات و بليّات 
ــوع  ــر ن ــدارد و از ه ــامت ب ــوظ و س محف
ناراحتــی و گزنــد روحــی و جســمی بــر كنار 
ــو را در رحمــت واســعه خــود  دارد ، خــدا ت
ــر تواضــع و  ــز نمايان گ ــد و ني ــن كن جايگزي
ــی  ــق و آنهاي ــای ح ــر اولي ــی، در براب فروتن
ــا را  ــدا آنه ــدا هســتند و خ ــه دوســت خ ك
دوســت مــی دارد.  كاف در عبــارت »الســام 
عليــک«كاف خطــاب اســت و اشــاره بــه اين 
اســت كــه امــام حاضــر اســت و كام مــا را 
مــی شــنود ، كمــا ايــن كــه در زيــارت ائمــه 
آمــده اســت: » اشــهد انــک تســمع كامــی 
و تــرد جوابــی؛ گواهــی مــی دهــم كــه كام 
ــی دهــی«.  ــم را م ــی شــنوی و جواب ــرا م م
ــر ســام  ــام شــاهد و ناظــر ب ــن ام ــا براي بن
ــام،  ــل ام ــد در مقاب ــذا باي ــده اســت و ل كنن

ــود. ــات نم ادب را مراع

محمد رضا زارع1

2. امام زمان شاهد بر مخلوقات
مثــل جامعــه  زيارتــی  از  فرازهايــی  در 
معصــوم  امامــن  وصــف  در  و  كبيــره 
ــان  ــی خلقه؛گواه ــم:» وشــهداء عل می گويي
بــر مخلــوق خداونــد«. شــهادت بــه حضــور 
در واقعــه ای و مشــاهده بــا چشــم ظاهــری 
ــه  ــرت ( گفت ــی ) بصي ــی باطن ــا بيناي و ي
ــه  ــهود ب ــظ ش ــاق لف ــذا اط ــود. ل ــی ش م
ــظ  ــاهده ( و لف ــدون مش ــا )ب ــور تنه حض
شــهادت بــه حضــور بــا مشــاهده، مناســب 
ــه  ــاری ك ــه گفت ــظ ب ــن لف ــت، اي ــر اس ت
از روی علمــی كــه بــا مشــاهده چشــم 
ظاهــر يــا باطــن حاصــل شــود نيــز اطــاق 
ــز  ــی ني ــائل اجتماع ــود. 2 در مس ــی ش م
ــزاع  هميــن مقصــود اســت كــه در مقــام ن
مــردم   ، اجتماعــی  هــای  و كشــمكش 
بــرای كارهــای خــود گــواه مــی گيرنــد تــا 
ــی  ــم قضاي ــد در محاك ــزاع بتوانن ــگام ن هن
ــر وقــوع امــری آن را  ــا شــهادت شــاهد ب ب

ــد. ــات كنن اثب

مقصود از شهادت بر خلق 
پــس از روشــن شــدن اصــل شــهادت، 
از  مقصــود  كــه  بدانيــم  اســت  خــوب 
شــهادت بــر خلــق چيســت؟ در ايــن بــاره 

ــت:  ــرح اس ــر مط ــد نظ چن
مــردم،  بــر  شــهادت  از  مقصــود  اول؛ 

اســت. آنهــا  اعمــال  بــر  شــهادت 

ــت  ــن اس ــق و دي ــان ح ــود، بي دوم؛ مقص
ــه  ــد ك ــی دهن ــهادت م ــان ش ــی امام يعن
ــكام  ــد و اح ــه ان ــردم گفت ــه م ــق را ب ح

ــد.  ــوده ان ــان نم ــن را بي دي
ســوم؛ شــهادت مــی دهنــد بــرای انبيــای 
ــردم  ــه م ــكام را ب ــان اح ــه آن ــته ك گذش

ابــاغ نمــوده انــد.
چهــارم؛ شــاهد را بــه معنــای لغــوی 
ــس  ــم ، پ ــر بگيري ــر در نظ ــی حاض يعن
شــاهد بــر خلــق يعنــی اعمــال خلــق بــر 
ــاهد  ــان ش ــود و آن ــی ش ــه م ــان عرض آن
ــال  ــر اعم ــر ب ــر و ناظ ــی حاض ــا يعن م
خلــق هســتند و چيــزی بــر آنهــا مخفــی 
نيســت و دليــل ايــن قــول رواياتــی 
اســت كــه دلالــت دارد بــر ايــن كــه هــر 
ــه ای  ــار هفت ــی از اخب ــه )و در بعض هفت
دو مرتبــه( اعمــال خلــق بــر امــام زمــان 
ــی  ــه م ــه( عرض ــی فرج ــل الل تعال )عج

ــود.  ش

فواید شاهد بودن ائمه 
ــا  ــر م ــوار ب ــان بزرگ ــودن امام ــاهد ب ش

فوايــدی دارد كــه عبارتنــد از: 
1. شــاهد بــر اعمــال هســتند تــا ايــن كــه 
ــان را از  ــاد، خودش ــن اعتق ــا اي ــق، ب خل

ــد. ــا دور بدارن بديه
ــر  ــاهد ب ــق ، ش ــال خل ــت اعم ــه جه 2. ب
ــا  ــق، ب ــه خل ــن ك ــا اي ــتند ت ــا هس آنه



35

ماره 49   مرداد و شهریور1393
امان  ش

اعتقــاد بــه ايــن حقيقــت، خــود را بــه 
انجــام فضايــل واداركننــد. 

3. ايــن بــزرگان شــاهد بــر اعمــال خلقنــد 
تــا ايــن كــه دعاهــا و طلــب فيوضــات مردم، 
بــا اعتقــاد بــه ايــن حقيقــت )شــاهد بــودن 
ــد  ــد و بدانن ــام باش ــن(، روی انتظ معصومي
ــا و  ــر اخــاص نداشــته باشــند، دع ــه اگ ك
تضــرع بــی اخاصشــان مشــهود معصوميــن 
ــر  ــا و تأخي ــر رد دعاه ــن ب ــر اي ــت، بناب اس
خواســته هايشــان اعتــراض نداشــته باشــند.

 4. معصوميــن شــاهد بــر خلقنــد تــا مــردم 
ــه خــود و  ــت ك ــن حقيق ــه اي ــاد ب ــا اعتق ب
ــتند  ــن هس ــهود معصومي ــان، مش اعمالش
ــا را در روا  ــتحقاق ه ــا و اس ــتگی ه شايس
ــر  ــه اگ ــد ك ــور كنن ــات، منظ ــدن حاج ش
ــا  ــه آنه ــرع ب ــا و تض ــدون دع ــه ب چنانچ
خواســته هايــی عطــا شــد و يــا عطــا 
نشــد متوجــه باشــند كــه قابليــت هايشــان 
ــا  ــون اينه ــوده و چ ــن ب ــهود معصومي مش
وســائط فيــض هســتند طبــق قابليــت هــا 
از خــدای تعالــی فيــض را اخــذ و بــه خلــق 

ــد.  ــرده ان ــع ك ــا من ــا از آنه ــا و ي اعط

3. امام مهدی چشم بینای خداوند
در فــرازی از زيــارت حضــرت حجــت )عــج( 
»الســام  مــی خوانيــم:  روز جمعــه  در 
ــام  ــه« س ــی خلق ــن الل ف ــا عي ــک ي علي
برتــو ای ديــده خــدا در ميــان خلــق، و در 

ــه  ــن جمل ــا از اي ــش. م ــده هاي ــان آفري مي
بــه ايــن نكتــه مــی رســيم كــه امــام زمــان 
ــان خداســت. تمــام اعمــال  ــده ب )عــج( دي
ــا را  ــرون م ــا را، درون و ب ــز و درشــت م ري
ــی  ــد و م ــی بين ــا را م ــات م ــكار و ني ، اف
ــت  ــگاه امام ــن جاي ــد. اي ــی دان ــد و م خوان

اســت. 
ــم  ــن اســت كــه اگــر عال ــر اي ــان ب اعتقادم
ــر ايــن كــه محضــر خــدای منــان  عــاوه ب
اســت: » وَ هُــوَ مَعَكــمُ أيَـْـنَ مَــا كُنتُــمْ ؛ او بــا 
شماســت، هركجــا مــی خواهيــد باشــيد«3 
نيــز هســت«؛   امــام زمــان  در محضــر 
ــه  ــل آي ــن)ع( در تأوي كمــا اينكــه معصومي
ــا  ــام ب ــيد ام ــا باش ــر كج ــد: ه ــوده ان فرم
شماســت و هيــچ جــای عالــم نيســت كــه 
ــته  ــور نداش ــا حض ــج( آنج ــان )ع ــام زم ام
ــات  ــی از توقيع ــرت در يك ــذا حض ــد ل باش
ــم و  ــد: » عل ــان فرمودن ــريف و نورانيش ش
دانــش مــا احاطــه بــه همــه خبرهــای شــما  
دارد، ذره ای و هيــچ چيــزی از اخبــار شــما 
ــا مخفــی  ــب شــما از م و از مســائل و مطال

ــت«.4  نيس

نتیجه سخن
اگــر پيــروان حضــرت بــاور كننــد كــه امــام 
ــی فرجــه( در ميــان  زمــان )عجــل الل تعال
ــد و شــاهد اعمالشــان  ــا زندگــی می كن آنه
و  فــداكاری  و  زندگــی  و  رفتــار  اســت، 

ــدا  ــی پي ــر كيف ــا تغيي ــات آنه ــرگ و حي م
در  بزرگــی  چه بســا جهــش  و  می كنــد 
مدينــه  به ســوی  تكاملی شــان  حركــت 
فاضلــه ايجــاد شــود. » امــام زمــان )عجــل 
ــور  ــا حض ــان م ــه( در مي ــی فرج الل تعال
دارد و هــر عملــی را كــه انجــام می دهيــم، 
ــروان  ــه پي ــنود. روزی ك ــد و می ش می بين
فرجــه(  تعالــی  الل  )عجــل  حضــرت 
بــه ايــن اعتقــاد برســند و آن را لمــس 
راه  در  جهش هــا  بزرگ تريــن  كننــد، 
ــد.  ــود می آي ــه وج ــان ب ــل زندگی ش تكام
بــرای تســريع در  ايــن قــدم اصلــی  و 
ــی فرجــه(  ظهــور حضــرت )عجــل الل تعال

است.«5  
مهــم ايــن اســت كــه انســان ايــن حقيقــت 
را وجــدان كنــد و ايــن حضــور فراگيــر را بــا 
همــه وجــود احســاس كنــد. در ايــن صورت 
غيبــت بــرای او به منزلــه مشــاهده می شــود 
و او خــود را همــواره در حضــور امــام زمانش 
حــس می كنــد آن وقــت به طــور طبيعــی و 
بــدون هيــچ تكلفی، رعايــت احتــرام و آداب 
نســبت بــه آن وجــود مقــدس را بــا جديــت 
ــوت  ــه )ق ــيدن ب ــت و راه رس ــد داش خواه
ــن  ــش از اي ــت براي ــان غيب ــن( در زم يقي
ــول  ــه حص ــردد. البت ــوار می گ ــق هم طري
ــر  ــت از طريــق معرفــت عميــق ت ايــن حال
ــن  ــه همــه اركان دي ــر نســبت ب و كامــل ت

امــكان پذيــر اســت.

1. مدير بنياد 
فرهنگی حضرت 

مهدی موعود )عج( 
شعبه دزفول.

2. مفردات الفاظ 
قرآن ص 257 و 
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3. حديد آيه 4

4. بحار الانوار ج 53 
ص 175

5. فرازی از سخنان 
دكتر مصطفی 

چمران



رفتــار و فعــل هرکــدام از ائمــه  معصومیــن )ع( در هــر یــک از شــئون حیــات  ایشــان در ایــن دنیــا، از فعــل دیگــر معصومیــن 
گسســته و جــدا نیســت، بلکــه فعــل هــر معصومــی هم چــون حلقه هــای پیوســته  یــک زنجیــر، بــا افعــال دیگــر معصومین 
ارتبــاط دارد؛ و افعــال معصومیــن، فعــل یکدیگــر را نقــض نمی کنــد،1 بنابرایــن عــاوه بــر این کــه همــه  افعــال امــام معصــوم 
در همــه  شــئون بــا یکدیگــر هماهنــگ اســت، افعــال هــر یــک از معصومیــن نیــز بــا افعــال امــام معصــوم دیگــر نیــز 
هماهنــگ و پیوســته اســت. فعــل امیرالمؤمنیــن )ع( ادامــه  فعــل رســول اکــرم )ص( اســت و رســالت ایشــان بــا حلقه هــای 
افعــال ســایر اهــل بیــت )ع( صــورت  گرفتــه اســت. از همیــن رو اســت کــه شــما می توانیــد کام امــام هــادی )ع( را قرینــه  
کام امیرالمؤمنیــن )ع( قــرار دهیــد و چنیــن هماهنگــی ای را در کام غیــر معصــوم نمی تــوان پیــدا کــرد. اکنــون بــا داشــتن 
چنیــن توجهاتــی  کــه لازمــه  تفقــه در فعــل معصومیــن اســت، می تــوان هجــرت امــام رضــا )ع( از مدینــه بــه مــرو را تــا حــدّ 

ــل کرد. ــوان تحلی ت

ــام   شــرایط سیاســی ائمــه  پیــش از ام
ــا )ع( رض

)ص(،  اكــرم  نبــی  رحلــت  از  پــس 
اميرالمؤمنيــن )ع( بــا اتخــاد تدابيــر بلنــدی 
ــام  ــت ام ــت و ولاي ــأن معصومي ــه در ش ك
ــا »نكــث« و »قســط«  ــگ ب ــه جن اســت، ب
ــور  ــه را ك ــم فتن ــد و چش ــرق« رفتن و »م
ــل از  ــرت حاص ــرحلقه  بصي ــذا س ــد. ل كردن
ــن  ــا ناكثي ــن ب ــای اميرالمؤمني رويارويی ه
ارزشــمندترين  مارقيــن،  و  قاســطين  و 
در طــول  غنی تريــن ســرمايه  شــيعه  و 
ــوده اســت. حضــرت وقتــی آمــاده  ــخ ب تاري
شــهادت شــدند، مأموريــت خودشــان را 
ــا  ــاتٌ بعضُه ــم »ظلم ــردن چش ــور ك در ك
ــوقَ بعــضٍ« كــه همــان ظلمــات حاصــل  ف
ــد.  ــرده بودن ــام ك ــت، تم ــوادث اس از آن ح
شــاهد ايــن مطلــب، بخشــی از زيــارت 
ــی  ــم: »زمان ــه می خواني ــت ك ــه اس غديري

ــتمكاران و  ــكنان و س ــدی پيمان ش ــه دي ك
ــن را كشــتی و رســول  ــگان از دي بيرون رفت
خــدا كــه درود خــدا بــر او و خاندانــش بــاد 
وعــده اش را بــه تــو راســت گفتــه بــود، تــو 

ــردی«.2 ــا ك ــدش وف ــه عه ــم ب ه
 اگرچــه جمعيــت جامعــه  شــيعيان در 
زمــان ولايــت امــام رضــا )ع( از كثــرت 
قابــل توجهــی برخــوردار شــده بودنــد، امــا 
در دنيــای اســام متفــرق بودنــد و مركزيــت 
خاصــی نداشــتند. در چنيــن شــرايطی 
ــد  ــرو هجــرت فرمودن ــه م ــام رضــا )ع( ب ام
و تدابيــری انديشــيدند كــه مأمــون مجبــور 

ــد. ــوچ كن ــداد ك ــه بغ شــد ب
ــی و  ــن مجتب ــام حس ــان، ام ــس از ايش پ
ــه اتخــاذ  ــری ك ــا تدابي ــام حســين )ع( ب ام
كردنــد، دشــمن را بــه جايــی رســاندند كــه 
در برابــر نشــر و پخــش معــارف اهــل بيــت 
ــترده  ــع از گس ــد و مان ــاد كن ــد ايج )ع( س

حجت السلام  و المسلمین

 سید محمدمهدی میرباقری
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ماره 49   مرداد و شهریور1393
امان  ش

ــوم اهــل بيــت  شــدن دامنــه  مخاطبــان عل
عتــرت و طهــارت شــود. ايــن مطلــب خيلی 
عجيبــی اســت، زيــرا عمــوم مســلمان ها بــر 
ســر ايــن مســأله اتفاق نظــر دارنــد كــه علــم 
نبــیّ اكــرم )ص( در ميــان خانــدان ايشــان 
اســت و عمــوم مســلمانان، مرجعيــت علمی 
ــند.  ــميت می شناس ــه رس ــت را ب ــل بي اه
حــال در جامعــه  اســامی چــه اتفاقــی 
افتــاده اســت كــه ابوهريره هــا، مرجــع 
ــوند،  ــم می ش ــی خات ــث از نب ــت حدي رواي
جامع تريــن  در  )ع(  سيدالشــهداء  از  امــا 
ــتر از  ــيعه، بيش ــی ش ــی و رواي ــاب فقه كت
ســه حديــث نقــل نمی شــود؟! ايــن مســأله 
حكايــت از آن دارد كــه مــردم در ايــن دوره، 
حتــی مســائل فقهــی خــود را هــم از ائمــه  

معصوميــن )ع( نمی پرســيدند.
خــون  ريخته شــدن  بــا  بنابرايــن 
سيدالشــهداء )ع( موجبــات نابودی دســتگاه 
ــس  ــياطين ان ــتن ش ــيطان و منزوی گش ش
ــه ســمت  ــی ب ــم شــد و رجعت و جــنّ فراه
شــيعه پديــد آمــد و بســتری فراهــم گرديــد 
ــاب  ــادق )ع( انق ــام ص ــر و ام ــام باق ــا ام ت
عظيمــی را در حــوزه  انديشــه  جهــان اســام 
ــای  ــه  تأســيس جغرافي ــد و زمين راه  بيندازن
ــد؛  ــم آورن ــيعه فراه ــرای ش ــدی را ب جدي
ــه  ــهداء )ع( را ب ــون سيدالش ــه خ ــا آن چ ام
ــادق  ــام ص ــر و ام ــام باق ــی ام ــاب علم انق
)ع( پيونــد داد، تصرفــات عظيمــی بــود 
كــه امــام ســجاد )ع( بــا »احيــای توحيــد و 

معنويــت« از يــک ســو و »احيــای توجــه بــه 
اهــل بيــت )ع( از طريــق توجــه به عاشــورا« 
ــه  ــدالل )ع( را ب ــام اباعب از ســوی ديگــر، قي
بــار نشــاندند و حقيقــت رســالت نبــیّ اكــرم 

ــد. ــا نمودن ــار احي )ص( را ديگرب
ــام ســجاد  ــارزه  ام ــق مب ــردن طري خاصه ك
)ع( بــه دعــا، در شــأن تحليــل فعــل معصوم 
و توصيــف مقامــات امــام نيســت. صحيفــه  
ســجاديه تجلّــی احيــای توحيــد در جامعــه  
ــزار  ــه اب ــت و ن ــجاد )ع( اس ــام س ــان ام زم
مبــارزه  آن حضــرت؛ فعــل اصلــی ايشــان در 
ــت  ــاره  معنوي ــای ديگرب ــت  و احي ــام امام اي
حقيقــی فراموش شــده ای اســت كــه در 
خــأ ايــن معنويــت، مرجعيــت اهــل بيــت 
فراموشــی  بــه  )ع(  طهــارت  و  عصمــت 
ســپرده شــده و فرزنــد رســول خــدا در ايــن 

ــود. ــه مســلخ رفتــه ب فراموشــی ب

 بازگشت به خانه  اهل بیت )ع(
ــل  ــه  اه ــه خان ــردم ب ــت م ــی بازگش در پ
بيــت )ع( كــه نتيجــه  تاش هــای امــام 
ــود، امــام باقــر و امــام صــادق  ســجاد )ع( ب
)ع( جايــگاه مرجعيــت علمــی امــام معصــوم 
ــد.  ــا نمودن ــامی احي ــه  اس ــز در جامع را ني
يكــی از تغييــرات جــدّی كــه در عصــر 
ــه  ــود ك ــن ب ــد، اي ــع ش ــا )ع( واق ــام رض ام
گفت وگــو در بــاب ولايــت ائمــه  معصوميــن 
)ع( به طــور جــدی در جامعــه رواج يافــت  و 
تقيــه در موضــوع ولايــت برداشــته شــد. از 

هميــن رو اســت كــه اكثــر معــارف ســنگين 
ــان و  ــه )ع( از دوره  ايش ــات ائم ــول مقام ح

ــد. ــكار ش ــس از آن آش پ
ــدازی  ــت، راه ان ــاد بدع ــازی، ايج ــه س فرق
ــای  ــدآوران جريان ه ــه و پدي ــت ترجم نهض
كارهــای  همــه،  و  همــه  انحرافــی، 
ــزی  ــا يــک برنامه ري ــوأم ب مديريت شــده و ت
ــی  ــا دورانديش ــاق، ب ــتگاه نف ــه دس ــود ك ب
و نــگاه تاريخــی، آن را راه انداختــه بــود 
تــا اســام و معنويــت حاصــل از آن را 
ســرنگون كنــد. در چنيــن شــرايطی، امــام 
ــگاه  ــاد پاي ــا ايج ــادق )ع( ب ــام ص ــر و ام باق
مرجعيــت علمــی در جهــان اســام، نه تنهــا 
شــيعيان، كــه حتــی اهــل ســنت را از 
ــری نجــات  ــه  انحطــاط فك ــادن در ورط افت
در  را  مقنّنــی  چهارچوب هــای  و  دادنــد 
معــارف اســامی بنــا نهادنــد. در ايــن دوره 
بــا احيــای مرجعيــت علمــی امــام معصــوم، 
كار به جايــی رســيد كــه بــزرگان هــر چهــار 
مذهــب اهــل ســنت، در مكتــب امــام صادق 
)ع( حضــور می يافتنــد و از شــاگردان آن 
حضــرت بــه شــمار می آمدنــد. اگــر امــروزه 
عمــوم مســلمانان به جــای داشــتن معنويــت 
مبهــم، وارث معــارف متقــن و مســتدلی 
ــن دو  ــر اي ــون تدابي هســتند، همــه اش مدي
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ــت. ــأن اس ــوار و عظيم الش ــام بزرگ ام
دوره  حضــرت موســی بــن جعفــر )ع( نيــز 
آن  در  كــه  اســت  فوق العــاده ای  دوره ی 
ــا  ــيعه ب ــی ش ــعه  جغرافياي ــای توس پايه ه
تدابيــر ايشــان اتفــاق می افتــد. ايشــان 
ــرق  ــا متف ــراوان، ام ــت ف ــه جمعي ــا اين ك ب
شــيعيان در اطــراف دنيــای اســام بودنــد، 
كاری كردنــد كــه بنی العبــاس مجبــور 
ــد  ــر دهن ــان را تغيي ــير خودش ــدند مس ش
ــری  ــت ديگ ــيعه، سياس ــار ش ــرای مه و ب
ــژه، در  ــر، به وي ــن تغيي ــد. اي ــاذ كنن را اتخ
دوران حاكميــت مأمــون كامــاً هويداســت.

ــرت  ــت حض ــای دوران امام  ویژگی ه
علی بن موســی الرضا)ع(

مأمــون كــه يكــی از باهوش تريــن خلفــای 
بنی عبــاس بــود، بــر آن شــد تــا بــا شــريک 
ــت،  ــر حكوم ــا )ع( در ام ــام رض ــردن ام ك
ــيعيان  ــه ش ــی را ب ــش سياس ــن چرخ اي
ــريک  ــا ش ــد. وی ب ــان ده ــرت نش آن حض
ــام رضــا )ع( در حكومــت خــود،  كــردن ام
ــه  ــه ب ــرد ك ــال می ك ــدف را دنب ــن ه اي
همــه نشــان دهــد مســأله  حكومت، قدســی 
ــر  ــی اگ ــدارد و حت ــمانی ن ــی و آس و زمين
ــن مســند بنشــيند  امــام شــيعه نيــز در اي
و دســت او بــه حكومــت بــاز شــود، همــان 
ــتی را در  ــد و سياس ــام می ده كاری را انج
پيــش می گيــرد كــه مــا انجــام می دهيــم؛ 
ــر آن  ــز ب ــا )ع( ني ــام رض ــس؛ ام ــا برعك ام
بودنــد تــا بــا پذيرفتــن ولايت عهــدی، ايــن 
مســأله را نشــان دهنــد كــه خافــت الهــی، 
امــر ديگــری اســت و اگــر امــام بــر مســند 
حكومــت بنشــيند، بــه گونــه  ديگــری رفتار 

خواهــد كــرد.
رواج گفتمان ولایت و امامت

ــر  ــه در عص ــدّی ك ــرات ج ــی از تغيي يك
ــه  ــود ك ــن ب ــع شــد، اي ــام رضــا )ع( واق ام

بــاب  در  گفت وگــو  و  امامــت  گفتمــان 
ولايــت ائمــه  معصوميــن )ع( به طــور جــدی 
ــه در موضــوع  ــت  و تقي ــه رواج ياف در جامع
قبــل  زمان هــای  بــه  نســبت  ولايــت 
برداشــته شــد؛ ايــن موضــوع را می تــوان در 
احتجاجــات آن حضــرت مشــاهده كــرد و از 
هميــن رو اســت كــه اكثــر معــارف ســنگين 
حــول مقامــات ائمــه در دوره  ايشــان آشــكار 
ــارف  ــا مع ــد ت ــد آم ــه ای پدي ــد و زمين ش
ــارت  ــن حــوزه، همچــون زي بيشــتری در اي
جامعــه  كبيــره و زيــارت ائمة المومنيــن، در 
زمــان امــام هــادی )ع( بيــان شــود و بســتر 
ــا گــردد. ــو احي ــام و امامــت از ن ــی ام معرف

 بلــوغ جامعــه  شــیعه بــرای امتحان های 
پیچیده تــر

در پــی نشــر و احيــای چنيــن معــارف 
نابــی بــود كــه جامعــه  شــيعه ايــن قابليــت 
ــام  ــه ام ــار ب ــرای اولين ب ــا ب ــرد ت ــدا ك را پي
خردســال امتحــان شــود و از ايــن آزمايــش 
ســخت، ســربلند بيــرون آيــد. در نقــل آمده 
اســت: »روزی جنــاب علــی بــن جعفــر 
عليه الرحمــه عمــوی ثامن الأئمــه )ع( در 
ــوی  ــجد نب ــود در مس ــاگردان خ ــان ش مي
نشســته و مشــغول تدريــس بــود. در هميــن 
حــال، امــام جــواد )ع( كــه به حســب ظاهــر 
خردســال بودنــد، وارد شــدند. جنــاب علــی 
ــد  ــان، تمام ق ــرام ايش ــه احت ــر ب ــن جعف ب
ــت  ــرت رف ــتقبال حض ــه اس ــد و ب ــد ش بلن
و بــا تحت الهنــک خــود، غبــار كفــش 
حضــرت را پــاک كــرد و دســت حضــرت را 
ــن كار ايشــان  ــه از اي ــاگردان ك ــيد. ش بوس
تعجــب كــرده بودنــد، گفتنــد: ايــن كار 
ــالی از  ــن و س ــت! س ــما نيس ــته  ش شايس
ــتيد و  ــی هس ــم بزرگ ــته و عال ــما گذش ش
چنــد تــن از امامــان را درک كرده ايــد! 
علــی بــن جعفــر در پاســخ بــه آن هــا گفــت: 
ــه نيســت؛ خــدای متعــال محاســن  اين گون
ــته اند  ــت ندانس ــق امام ــن را لاي ــفيد م س
ــن  ــق چني ــازاده را لاي ــن آق ــوض اي و در ع

مقامــی ديده انــد«.
ــه از  ــت، بلك ــی نيس ــی تصادف ــن فهم چني
رشــد جامعــه  شــيعه در درک عميق تــری از 
معنــی امامــت و ظرفيــت بالاتــری از تحمــل 
ــوغ محصــول  ــن بل ولايــت حكايــت دارد. اي
ــام رضــا  ــه ام ــی اســت ك ــات و معارف تصرف
)ع( ضمــن هجــرت از مدينــه بــه مــرو 
ــد و  ــرار دادن ــيعه ق ــه  ش ــار جامع در اختي
ظرفيــت شــيعيان را تــا حــد اطاعــت از امــام 

ــا بخشــيدند. خردســال ارتق

 شــکل گیری مرکزیــت در جهــان 
ــیعه ش

در  شــيعيان  جامعــه   جمعيــت  اگرچــه 
زمــان ولايــت امــام رضــا )ع( از كثــرت 
قابــل توجهــی برخــوردار شــده بودنــد، 
امــا در دنيــای اســام متفــرق بودنــد و 
مركزيــت خاصــی نداشــتند. در چنيــن 
ــه مــرو هجــرت  ــام رضــا )ع( ب شــرايطی ام
فرمودنــد و تدابيــری انديشــيدند كــه مأمون 
مجبــور شــد بــه بغــداد كــوچ كنــد. بخــش 
ديگــری از تدابيــر تاريخــی ثامن الحجــج )ع( 
فراخوانــدن امام زاده هــا بــه ســمت خراســان 
بــود. هجــرت ايــن بزرگــواران موجــب 
ــول  ــران، ح ــيعه در اي ــت ش ــا مدنيّ ــد ت ش
ــازی در  ــرد. شهرس ــكل بگي ــا ش امام زاده ه
ــار )ع(  ــور ائمــه  اطه ــوت ن ــران، حــول بي اي
توســعه يافــت و مــردم حــول نســل نورانــی 

نبــیّ اكــرم )ص( گــرد آمده انــد.
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ترکیب دوگانه انسان
انســان مركــب از »روح و جســم« اســت. عقل 
ــدر،  ــب و ص ــي و قل ــدان اخاق و روح و وج
همــه اينهــا بــه يــک معناســت. همــه اينهــا 
ــه بعــد معنــوي انســان دارد و ترقــي  نظــر ب
و تكامــل انســان هــم به واســطه هميــن 
تركيــب اســت؛ ولــي مائكــه فقــط آن بعــد 
ــي  ــت، تكامل ــن جه ــد. از اي ــوي را دارن معن
هــم در مائكــه ديــده نشــده و نخواهــد شــد. 
تكامــل فقــط در عالــم خلقــت بــه نام انســان 
ــت:  ــدي اس ــه دوبع ــراي اين ك ــود دارد، ب وج
ــري  ــام روح، ديگ ــه ن ــي ب ــدِ ملكوت ــي بع يك
بعــدِ ناســوتي و بعــدِ حيوانــي بــه نــام جســم 
و اتفاقــاً تركيــب هــم تركيــب عجيبي اســت، 
ــناخته  ــال ش ــا ح ــب ت ــوه تركي ــي نح يعن
ــم  ــش را نمي تواني ــلماً حقيقت ــده و مس نش
بفهميــم. هيــچ فيلســوفي نمي توانــد بگويــد 
كــه نحــوه تركيــب بيــن روح و جســم چــه 
ــد  ــدار مي گوين ــن مق ــت. همي ــوه اي اس نح
نحــوه تركيبــش نحــوه تعلقــي اســت. حــالا 
تركيــب تعلقــي يعنــي چــه؟ راســتي يعنــي 
ــي اســت؟ آن  ــه نحــوه تركيب ــن چ ــه؟ اي چ

هــم تركيــب بيــن دو ضــد.
ــود و  ــش ب ــش آت ــه نصف ــته ای ک فرش

ــرف! ــرش ب ــف دیگ نص
ــفرش  ــرم )ص( در س ــر اك ــي از پيغمب روايت
ــد: »ملكــي را  ــه فرمودن ــراج اســت ك ــه مع ب
در شــب معــراج ديــدم كــه نصــف او از آتــش 
بــود و نصــف ديگــرش از بــرف؛ برف هــا 
ــز  ــش ني ــرد و آت ــرايت نمي ك ــش س ــه آت ب
بــه بــرف«. مــا اگــر بخواهيــم ايــن روايــت را 
بفهميــم، نمونــه اش خــود مــا هســتيم. تمــام 
ــراي جســم  ــم ب ــا ناماي ــات روحــي م تماي

ــم  ــات جس ــام تماي ــس تم ــت و به عك ماس
مــا ناراحتــي و الــم بــراي روح ماســت. شــما 
ــد  ــدا كني ــذت روحــي پي ــک ل ــد ي نمي تواني
كــه پســند جســم باشــد و آن بعــد حيوانيتان 
همــه بپســندند، مثــاً صفــت علم يابــي، 
ــي،  ــت حقيقت  جوي ــي، صف ــت علم جوي صف
ــداكاري،  ــار و ف ــت ايث ــت، صف ــت گذش صف

اينهــا همــه بــه بعــد ملكوتــي 
و روحــي انســان مربــوط اســت. وقتــي 
ــذت  ــي ل ــود روح خيل ــل بش ــأله اي ح مس
مي بــرد، امــا همين كــه لــذت بــراي روح 
شماســت، الــم و درد نيــز بــراي جســم شــما 
ــي مشــقاتي دارد.  ــي حقيقت ياب هســت، يعن
ــاي  ــي تحميل ه ــي و علم جوي ــگام علم ياب هن
بــر نفــس و بــر بعــد حيوانــي مي شــود؛ تمــام 
ايــن تحميل هــا الــم و ناراحتــي بــراي جســم 
ــاميدن،  ــوردن و آش ــس خ ــت؛ به عك شماس
خامــوش كــردن شــهوت و اســتراحت بــراي 
ــول  ــه ق ــا ب ــت ام ــوب اس ــي خ ــم خيل جس
مثنــوي هــر چــه كــه بيشــتر مواظــب ايــن 
جســم باشــيم، روح را مي كشــد، باعــث 
ــه  ــن چ ــت اي ــي روح اس ــودي و ناراحت خم
تركيبــي اســت بيــن دو ضــد؟ تركيبــي كــه 

ــت. ــطه آن اس ــان به واس ــل انس تكام
به کجا می رویم؟

ــوي  ــي و معن ــه ملكوت ــه آن جنب ــي ك گاه
كــه اســمش را روح گذاشــتم، جنبــه مــادي، 
ــود  ــب خ ــي را مرك ــوتي و حيوان ــه ناس جنب
قــرار مي دهــد و در حركــت اســت، يــک 
حركــت تكاملــي، يعنــي ايــن جســم به منزله 
اســب بــراي روح هســت، تعديلــش مي كنــد، 
ارضايــش مي نمايــد و ســوارش مي شــود. بــه 

كجــا مــي رود؟

به جايــی كــه به جــز خــدا ندانــد. نظيــر گفتار اخلاقی حضرت آیت الله العظمی مظاهری
براقــي كــه پيغمبــر اكــرم )ص( شــب معــراج 
ســوار شــد و بــالا رفــت، امــا اين كــه براقــش 
ــود،  ــه ب ــالا رفتــن چگون ــود و نحــوه ب چــه ب
ــه  ــم ك ــدار مي داني ــن مق ــم، همي نمي داني
پيغمبــر اكــرم )ص( بــا هميــن جســم مــادي 
رفتــه، بــه حــدي هــم نزديــک بــه خدا شــده 
ــي  ــا فتدل ــم دن ــد: »ث ــرآن مي فرماي ــه ق ك

فــكان قــاب قوســين أوأدنــي«.
آخريــن مرتبــه قــرب بــه خــدا در ايــن آيــه 
ــن  ــم چني ــر ه ــت. بش ــه اس ــريفه نهفت ش
ــراق مي شــود، يعنــي  اســت، گاهــي ســوار ب
ايــن جنبــه مــادي و ايــن تمايــات و غرايــز 
ــير  ــد؛ س ــرار داده و ســير مي كن ــب ق را مرك
صعــودي كــه مرتبــه اول و دومــش اســت و 
ــرد،  ــم ملكــوت تمــاس بگي ــا عال ــد ب مي توان
چنان كــه قــرآن شــريف مي فرمايــد: »أن 
ــزل  ــم اســتقاموا تتن ــا الل ث ــوا ربن ــن قال الذي
عليهــم المائكــة ألا تخافــوا و لا تحزنــوا 
وابشــروا بالجنــة التــي كنتــم توعــدون 
ــي  ــا و ف ــوة الدني ــي الحي ــم ف ــن اوليائك نح
الآخــرة«؛  يعنــي آنهــا كــه مي گوينــد خــدا، 
آنهايــي كــه ايمــان دارنــد و عمــل بــه 
ايمانشــان مي كننــد، راســتي مؤمــن هســتند 
ــدا و او  ــد خ ــه از دل مي گوين ــور ك همين ط
ــم خــدا را  ــد، از نظــر عمــل ه ــول دارن را قب
ــد  ــد، مي گوين ــتقامت دارن ــد اس ــول دارن قب
ــند  ــتاده اند، مي رس ــد و ايس ــدا و پابرجاين خ
بــه اينجــا كــه مائكــه مي آينــد و بــا او 
ــا  ــد. آنه ــه را مي بين ــد. مائك ــرف مي زنن ح
ــم  ــتيم، ه ــو هس ــت ت ــا دوس ــد: م مي  گوين
ــم در  ــيم و ه ــادت مي رس ــه فري ــا ب در دني
ــا مائكــه دارد و  آخــرت. بالاخــره ســروكار ب
ــت  ــات اهل بي ــرآن و رواي ــر ق ــم از نظ كم ك
و از نظــر تجربــه مي رســد به جايــی كــه 
ــد،  ــرف كن ــوت تص ــم ملك ــد در عال مي توان
تصــرف در تكويــن نمايــد. بــراي مــا هضمش 
مشــكل اســت امــا ديديــم كــه كردند و شــد.

یک نمونه عینی
ــه  ــت ك ــرادي اس ــي از اف ــي يك ــر جعف جاب
ــد و  ــرل كن ــود را كنت ــات خ ــته تماي توانس
بــر بعــد مــادي ســوار شــده ســير كنــد، آن 
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هــم ســير ملكوتــي. راوي مي گويــد: در كوفــه 
ــام صــادق  ــواي ام ــم ه ــم: دل ــر گفت ــه جاب ب
)ع( را كــرده. گفــت: مي خواهــي نــزد ايشــان 
بــروي؟ تعجــب كــردم، گفتــم: بله امــا چگونه 
ــت؟  ــادق )ع( رف ــام ص ــت ام ــوان خدم مي ت
ــت:  ــم. او گف ــه رفتي ــرون كوف ــه بي ــم ب كم ك
دســتت را بــه مــن بــده و چشــم هايت را روي 
هــم بگــذار. دســتم را بــه جابــر جعفــي دادم، 
ــاز كــردم ديــدم در كوچه هــاي  چشــم ها را ب
مدينــه هســتم، تعجــب كــردم. جابــر گفــت: 
ايــن خانــه امــام صــادق )ع( اســت. بــرو آنجــا 
ــم. وقتــي كــه رد شــد گفتــم نكنــد  ــا بياي ت
ــه كجــا،  كــه ســحر كــرده باشــد، آخــر كوف
اينجــا كجــا؟ خــوب اســت كــه مــن بــه ايــن 
ديــوار ميخــي بكوبــم و ســال آينــده كــه بــه 
ــخ  ــن مي ــم اي ــم، ببين ــه مي آي ــه و مدين مك
هســت يــا نــه. مي گويــد: يــک وقــت ديــدم 
جابــر جعفــي آمــد و ميــخ و ســنگي بــه مــن 

داد و گفــت: بكــوب.
ــادق )ع(  ــام ص ــت ام ــم خدم ــد: رفت مي گوي
امــا خيلــي ترســيده بــودم، ديــدم جابــر آمد و 
بــا امــام )ع( خلــوت كــرد، گاهــي امــام صادق 
)ع( در گــوش او حــرف مــي زد و گاهــي او بــا 
ــت  ــد: خدم ــت. می گوي ــخن مي گف ــام س ام
امــام )ع( نشســتم، بعــد بيــرون آمديــم، جابر 
ديــد كــه خيلــي ناراحــت و گرفتــه ام، گفــت: 
ــم: آري.  ــروي؟ گفت ــه ب ــه كوف ــي ب مي خواه
گفــت: چشــمت را روي هــم بگــذار. دســتم 
را گرفــت، چشــم ها را بــاز كــردم ديــدم كــه 

در كوفــه هســتم.
کرامت  اولیای خدا، ریشه قرآنی دارد

ــي دارد.  ــه قرآن ــا ريش ــد، اينه ــب نكني تعج
ــه  ــا و قطــع نظــر از تجرب قطــع ناظــر از عرف
ــت  ــي نداش ــه قرآن ــا ريش ــان، اينه و تاريخم
ــع  ــريف راج ــرآن ش ــم. ق ــان نمي گفت برايت
بــه آصــف بــن برخيــا كــه يكــي از شــاگردان 
حضــرت ســليمان )ع( اســت مي فرمايــد: 
وقتــي كــه خبــر دادنــد، او خبر را مي دانســت 
ــد و  ــلطنت مي كن ــن س ــس در يم ــه بلقي ك
آنجــا بت پرســتي دارد. حضــرت ســلمان 
ــس  ــت بلقي ــي تخ ــه كس ــه چ ــد ك فرمودن
ــد:  ــرآن مي فرماي ــي آورد؟ ق ــن م ــراي م را ب

ــف روز  ــه نص ــت: ب ــش گف ــي از اطرافيان يك
ــال  ــد: »ق ــد مي فرماي ــاورم. بع ــم بي مي توان
ــا أتيــک  ــاب إن ــن الكت ــم م ــده عل ــذي عن ال
ــه قبــل أن إليــک طرفــک« گفــت: اجــازه  ب
ــه  ــک چشــم ب ــه ي ــده تخــت بلقيــس را ب ب
هــم زدن بيــاورم، چشــم هايت را ببنــد و 
ــل  ــود؛ »قب ــر مي ش ــت حاض ــن، تخ ــاز ك ب
ــد إليــک طرفــک« حضــرت ســلمان  أن يرت
ــت؟  ــي اس ــه عمل ــن چ ــالا اي ــازه داد. ح اج
درک  اين طــور  مي توانــد  بشــر  چگونــه 
كنــد؟! اگــر بخواهــد كــه درک بكنــد، راهــش 
هميــن اســت، بايــد ســير ملكوتــي نمــوده و 
نفــس را كنتــرل كنــد و ايــن بعــد حيوانــي را 
تعديــل كــرده، ايــن اســب چمــوش را دهنــه 
زنــد و ســوارش شــود، آن وقــت جابــر جعفــي 

ــود. ــا مي ش ــن برخي ــف ب و آص
برکت انس با قرآن

ــزي  ــه چي ــر اين ك ــه خاط ــب را ب ــن مطل  اي
را بــه شــما عزيــزان تذكــر مي دهــم و 
ــاد  ــما زي ــان ش ــص در مي ــن نق ــم اي مي دان
ــروكار  ــرآن س ــا ق ــه ب ــت ك ــت، آن اس اس
داشــته باشــيد؛ قــرآن خيلــي چيــز دارد، هــر 
ــا و  ــه همــه م ــف ك ــد دارد. حي چــه بخواهي
ــرآن  ــا ق ــروكار ب ــا س ــگ م ــه فرهن من جمل
ــدارد، اگــر روشــنايي دل مي خواهيــد، اگــر  ن
علــم مي خواهيــد، اگــر راســتي تســخير 
علــم ملكــوت و حتــي حفــظ دنيــا و آخــرت 
مي خواهيــد، بــا قــرآن ســروكار داشــته 

باشــيد.
قدرت فوق العاده انسان

ــم  ــد: عل ــام صــادق )ع( مي فرماي حضــرت ام
آصــف بن برخيــا در مقابــل قــرآن و در مقابل 
علــم مــا قطــره در مقابــل دريــا بــوده اســت. 
ــر  ــا ب ــادق )ع( و بن ــام ص ــت ام ــر رواي ــا ب بن
خــود قــرآن، قطــره اي از علــم قــرآن داشــته و 
توانســته بــه يــک چشــم بــه هــم زدن تخــت 
بلقيــس را از يمــن بــه شــام بيــاورد؛ ايــن علم 
اســت. اگــر انســان ســوار بــراق شــد، چنانچــه 
پيغمبــر )ص( ســوار بــراق شــد و رفــت آنجــا 
كــه جبرئيــل گفــت: »تــو ديگــر بــرو جــاي 
ــر  ــا بالات ــک ذره از اينج ــر ي ــت، اگ ــن نيس م
بيايــم مي ســوزم«، همين طــور كــه پيغمبــر 

)ص( ســوار بــراق شــد و آنجــا رفــت كــه 
ــش  ــز وضعيت ــم كجاســت، انســان ني نمي داني
چنيــن اســت، وضــع تكاملــی اش ايــن اســت؛ 
ــد،  ــخير كن ــا را تس ــد فض ــط مي توان ــه فق ن
ــد  ــه مي توان ــد، بلك ــاده را تســخير كن ــم م عال
ــا  ــه تنه ــد؛ ن ــخير نماي ــوت را تس ــم ملك عال
برســد  به جايــی  بلكــه مي توانــد  ملكــوت 
كــه خــدا را بيابــد، نظيــر آدم تشــنه كــه 
ــد. شــما اگــر تشــنه شــديد  تشــنگي را مي ياب
ــه  ــت ب ــک وق ــد، ي چطــور تشــنگي را مي يابي
ــا  ــم فن ــمش را عال ــه اس ــد ك ــا مي رس اينج
مي گذارنــد، مي گويــد عالــم قــرب، عالــم لقــاء. 
قــرآن بيســت و يكجــا روي عالــم لقــاء صحبت 
كــرده كــه اصــاً هــدف از خلقــت انســان هــم 

هميــن اســت.
وقتی انسان از هر میکربی پست تر می شود

انســان اگــر توانســت ايــن بعــد مــادي و 
ــوي را  ــد معن ــد و بع ــرل كن ــش را كنت حيواني
ــا  ــر كج ــه ه ــد، ب ــه بده ــادي غلب ــد م ــر بع ب
ــس  ــر به عك ــا اگ ــد؛ ام ــد برس ــد مي توان بخواه
شــد، يعنــي حركــت ســقوطي كــرد، آن مقــام 
معنــوی اش مركــب شــده و بعــد ناســوتي 
غلبــه پيــدا كنــد، وقتــي بعــد حيوانــي غلبــه 
پيــدا كــرد، روح را مركــب قــرار مي دهــد، 
ــرار  ــب خــودش ق ــل را مرك ــه عق ــل معاوي مث
مي دهــد. عقــل برايــش كار مي كنــد، روح 
ــد،  ــم مي كن ــت ه ــد، حرك ــش كار مي كن براي
ــرآن  ــي. ق ــت نزول ــي؟ حرك ــه حركت ــا چ ام
ــي  ــر ميكرب ــورت از ه ــن ص ــد در اي مي فرماي
ــدالل  ــدواب عن پســت تر مي شــوي: »ان شــر ال
ــروب  ــون«. ميك ــن لا يعقل ــم الذي ــم البك الص
ســرطان بــراي جامعه و فــرد چقدر ضــرر دارد؟ 
از ميكــرب خــوره هــم پســت تر مي شــود. 
مي فرمايــد: انســاني كــه تعقــل و تفكر نداشــته 
باشــد و آن جنبــه معنــوی اش مــرده و مغلــوب 
شــده باشــد: ضــررش بــراي خــود و جامعــه از 

ميكــرب ســرطان بيشــتر اســت.
ــانم،  ــن انس ــه م ــد ك ــن ش ــث اي ــه بح خاص
ــم  ــا بخواه ــه هركج ــي دارم، ب ــه ملكوت جنب
ــم  ــی برس ــم به جاي ــم، مي توان ــم برس مي توان
ــه در  ــا و آنچ ــه دني ــاه، ب ــل گن ــه در مقاب ك
ــم؛ مــن ايــن هســتم،  ــا بزن دنياســت پشــت پ
ــد  ــه آن بع ــم ك ــت كاري كن ــوب اس ــس خ پ

ــود. ــاد ش ــم آب ملكوتي
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در شــماره قبــل نشــریه امــان فرازهــای ابتدایــی دعــای شــریف عهــد بــه کوشــش گــروه ادعیــه مرکــز تخصصــی 
مهدویــت قــم مــورد بررســی قــرار گرفــت و اینــک ادامــه تبییــن عبارت هــای ایــن دعــا تقدیــم می گــردد.

ــده   ــورِ: و اي نازل کنن بُ ــلِ وَالزَّ ــوْراةِ وَ الانِجْی ــزِلَ التَّ وَ مُنْ
تــورات و انجیــل و زبــور

كتاب هــای آســمانی را خداونــد متعــال نــازل فرمــوده تــا 
ــه  ــی«1 ك ــف اول ــراد از »صح ــد و م ــت فرماي ــان ها را هداي انس
ــور اســت.  ــورات و انجيــل و زب در قــرآن كريــم آمــده اســت، ت
ــه معنــای  تصديــق آســمانی بــودن كتــاب تــورات  و انجيــل، ب
ابقــای آنهــا بــرای هميشــه نيســت، بلكــه بــه معنــای همســويی 
و هماهنگــی محتــوای همــه  كتــب آســمانی اســت زيــرا اصــول 
همــه  اديــان، يكــی اســت ولــی »شــرايع« آنهــا متعــدّد، مثــل 
ــن و  ــت. دي ــدّد اس ــه آن متع ــای ورودی ب ــه نهره ــی ك درياي
شــريعت، راهــی اســت كــه مــا را بــه حيــات واقعــی و انســانی 
ــه  ــک شــريعت پذيرفت ــا ي ــان تنه ــر زم ــی در ه ــاند، ول می رس
ــال،  ــد متع ــت خداون ــورد رضاي ــن م ــا دي ــروزه تنه ــت و ام اس

ــامُ«.2 ِ  الْإسِْ ــدَ اللَّ ــنَ عِنْ ي فقــط اســام اســت كــه »إنَِّ الدِّ
ــت  ــمانی اس ــای آس ــن كتاب ه ــج( وارث اي ــدی )ع ــام مه  ام
بــه خاطــر اينكــه امــام هــر عصــر و زمانــی وارث تمــام 
ــرازي از يكــی  ــه در ف ــا اينك ــای گذشــتگان اســت كم خوبی ه
از زيارت نامه هــای امــام حســين )ع( می خوانيــم: »الســام 

ــور«.3 ــل و الزب ــوراة و الانجي ــا وارث الت ــک ي علي
ــاب  ــایه و آفت ــروردگار س ــرُورِ: اي پ ــلِّ وَ الحَْ وَ رَبَّ الظِّ

گــرم
ــرُورُ و ســايه  ــلُّ وَ لَا الحَْ در قــرآن كريــم آمــده اســت »وَ لَا الظِّ
و گرمــای آفتــاب )يكســان نيســتند(«.4 برخــی مفســريان 
گفته انــد كــه منظــور از ظــل، بهشــت اســت زيــرا آنجــا 
ــوزان؛  ــم س ــرور جهن ــود از ح ــت و مقص ــايه اس ــه س هميش
ضمــن آنكــه »يـَـوْمَ الحَْــرُورِ« هــم در روايــات آمــده كــه منظــور 
روز قيامــت اســت بنابرايــن خداونــد متعــال، مالــک و پــروردگار 
آفتــاب و ســايه اســت و اگــر شــما از ســوزش آفتــاب قهــر الهــی 
ــن  ــد و در ســايه ام ــد نجــات يابي ــا و آخــرت می خواهي در دني

ــر طبــق آيــات و روايــات، راهــش فقــط پيــروی از  الهــی باشــيد ب
ــرآن اســت. ق

وَمُنْزِلَ القُْرْآنِ العَْظیمِ: و اي نازل کننده ي قرآن عظیم
ــه  ــه ب ــد ك ــان فرمود ه ان ــرآن  بي ــت  ق ــی در عظم ــن روايات معصومي
جهــت اختصــار فقــط ديــدگاه اميرالمؤمنيــن )ع( را در نهــج الباغه 

ــد: ــان می فرماين ــم. ايش ــان می كني بي
در قــرآن، علــوم آينــده و اخبــار گذشــته آمــده اســت، دوای دردهــا 
و نظــم امــور در قــرآن اســت )خطبــه 158(؛ قــرآن، دريايــی اســت 
ــش  ــی اســت كــه پايه هاي ــر آن دســت يافتنی نيســت، بناي كــه قع
سســت نمی شــود و داروی شفابخشــی اســت كــه بيمــاری در پــی 
نــدارد )خطبــه 198(؛ قــرآن، عزتــی اســت كــه شكســت نــدارد و 
ــی اســت كــه خــوار نمی شــود )خطبــه 198(؛ قــرآن بهتريــن  حقّ
ــم  موعظــه، ريســمان محكــم الهــی، بهــار دل هــا، چشــمه های عل
ــا آن صيقلــی نمی شــود )خطبــه  و عنصــری اســت كــه دل جــز ب
ــده   ــيراب كنن ــودمند، س ــفايی س ــن، ش ــوری روش ــرآن، ن 176(؛ ق
ــه  ــت )خطب ــات اس ــظ و نج ــيله  حف ــوی و وس ــنگی های معن تش
156(؛ كســی بــا قــرآن ننشســت مگــر آنكــه از انحرافــش كاســته 
و بــه هدايتــش افــزوده شــد )خطبــه 176(؛ در قــرآن، سرگذشــت 
ــه  ــت )خطب ــران اس ــف حاض ــدگان و تكالي ــار آين ــينيان، اخب پيش
313(؛ قــرآن، بزرگ تريــن بيماری هــا را كــه كفــر و نفــاق و 
انحــراف و گمراهــی اســت، درمــان می كنــد )خطبــه 175(؛ قــرآن، 
ــه  ــی اســت ك ــد، راهنماي ــت نمی كن ــه خيان ــی اســت ك خيرخواه
ــه  ــد )خطب ــی اســت كــه دروغ نمی گوي گمــراه نمی ســازد و محدّث
ــدارد  ــرآن فقــری ن ــرآن غنايــی و بعــد از ق ــدون ق 176(؛ انســان ب
ــه 156(؛  ــود )خطب ــه نمی ش ــز كهن ــرآن، هرگ ــه 175(؛ ق )خطب
ــر شــما  ــه قــرآن ديگــران ب ــه خــدا نگذاريــد در عمــل ب شــما را ب

ــه 47(. ــه، نام ــد )نهج الباغ ــبقت بگيرن س
اي  المُْرْسَــلینَ:  وَ  الانَبِْیــاءِ  وَ  بیــنَ  المَْلائکَِةِالمُْقَرَّ رَبَّ  وَ 
پــروردگار ملائــک مقــرب و پیغمبــران و رســولان
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مقــرب  بــه معنــی قريــب و نزديــک اســت. همــه فرشــتگان، در يــک مرتبــه و ســطح نيســتند. مقــام آنــان 
و مســئوليت آنــان تفــاوت دارد. مقــام بعضــی ماننــد جبرئيــل و ميكائيــل  و عزرائيــل و اســرافيل از ســايرين 
برتــر اســت. در قــرآن فقــط نــام جبرئيــل و ميكائيــل  آمــده5 و در مــورد بقيــه تنهــا بــا ذكــر وصفشــان ذكــر 

ــاً كاتبِِيــنَ «.6 ــد ماننــد: »كِرام گرديده ان
فرشــتگان گروه هــا و دســته های مختلفــی دارنــد و هــر دســته اي در مقــام خــاص و داراي قدرتــي و بــراي 
ــل (  ــئول ارزاق )ميكائي ــل( مس ــي )جبرئي ــئول وح ــومٌ «.7 مس ــامٌ مَعْلُ ــهُ مَق َ ــا إلِا ل ــا مِنّ ــتند: »وَ م كاري هس
مســئول روح )عزرائيــل( مســئول ســور )اســرافيل( اســت »روح« يكــی ازديگــر فرشــتگانِ مقــرّب  الهــی اســت 
كــه نــام او در قــرآن، بــه صــورت جداگانــه و معمــولاً در كنــار »مائكــة« آمــده اســت ماننــد: »يَــوْمَ يقَُــومُ 
الــرُّوحُ وَ المَْائكَِــةُ«،8 »تعَْــرُجُ المَْائكَِــةُ وَ الرُّوحُ إلِيَْــهِ«.9 همچنيــن در ســوره قــدر هــم ايــن مطلــب بــا عبــارت 

لُ المَْائكَِــةُ وَ الــرُّوحُ« آمــده اســت. »تنََــزَّ
ــا رســول   در ايــن فــراز بــه مقــام انبيــا و رســولان نيــز اشــاره شــده اســت كــه مشــخص می كنــد نبــی ب
فــرق می كنــد. در مــورد فــرق ميــان »رســول« و »نبــی«، ســخن بســيار گفتــه شــده اســت؛ از جملــه آن كــه 
نبــی بــه كســی گفتــه می شــود كــه مأموريــت و رســالتی بــر عهــده او گــذارده شــده تــا آن را ابــاغ كنــد 
و بنابرايــن كــه از مــاده »نبــأ« بــه معنــای خبــر باشــد بــه كســی گفتــه می شــود كــه از وحــی الهــی آگاه 
اســت و خبــری دهــد و بنابرايــن كــه از مــاده »نبــو« بــه معنــای رفعــت و بلنــدی باشــد بــه كســی گفتــه 
می شــود عالــی مقــام اســت. رســول كســی اســت كــه صاحــب آييــن و شــريعت آســمانی و مأمــور ابــاغ آن 
باشــد؛ يعنــی عــاوه بــر دريافــت وحــی الهــی، مأمــور رســاندن آن بــه مــردم نيــز هســت امــا نبــی، وحــی 

را دريافــت می كنــد ولــی موظــف بــه ابــاغ آن نيســت، بلكــه اگــر از او ســؤال كننــد پاســخ می گويــد.01
 بــه تعبيــر ديگــر، نبــی هماننــد طبيــب آگاهــی اســت كــه در محــل خــود آمــاده پذيرايــی بيمــاران اســت. او 
بــه دنبــال بيمــاران نمــی رود ولــی اگــر بيمــاری بــه او مراجعــه كنــد از درمانــش فروگــذار نمی كنــد. رســول، 
طبيبــی اســت ســيار؛ همان گونــه كــه حضــرت علــی )ع( دربــاره پيامبــر اكــرم )ص( فرمــود: »طبيــب دوّار 
ــه دنبــال  ــود كــه ب ــه دنبــال بيمــاران می رفــت و چشــمه ای ب ــود كــه ب بطبــه«.11 پيامبــر )ص( پزشــكی ب
تشــنگان، روان بــود. ايــن را هــم بدانيــم كــه برخــی از پيامبــران هــردو مقــام را داشــتند؛ ماننــد پيامبر اســام 
)ص( كــه عــاوه بــر دريافــت وحــی، مأمــور ابــاغ آن نيــز بــود و بــرای تشــكيل حكومــت و اجــرای احــكام 

تــاش می كــرد و در عيــن حــال، از طريــق باطنــی بــه تربيــت نفــوس ميپرداخــت.21
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ــهور  ــی مش ــرم )ص( در حدیث ــول اک رس
می فرمایــد: »هرکــس بمیــرد و امــام زمــان 
خــودش را نشناســد بــه مــرگ جاهلیــت 
مــرده اســت.« یکــی از ســؤا ل های مهــم در 
بــاب امامــت و مهدویــت این ســؤال اســت 
ــی چیســت  ــرگ جاهل ــور از م ــه منظ ک
ــام  ــت ام ــه معرف ــوان ب ــه می ت و چگون
رســید؟ پاســخ آن را از حجت الاســام 

ــی بخوانیــد. والمســلمین مســعود عال

مرگ ما، تابع زندگی ما
مــرگ هــر كســی تابع زندگــی اوســت و طبق 
ــد  ــی كرده اي ــه زندگ ــور ك ــر ط ــث، ه حدي
ــر زندگــی در  ــد؛ اگ همان طــور هــم می ميري
ــود، اســتعدادهای انســانی شــكوفا  ــت ب هداي
ــه و  ــكل گرفت ــودش ش ــوری در وج ــده، ن ش
در صــراط مســتقيم الهــی حركــت می كــرده، 
ــا  ــر و ب ــب و طاه ــرگ طي ــم م ــش ه مرگ
معرفتــی اســت كــه در انتقــال از عالــم دنيــا 
ــه آخــرت از او اســتقبال می كننــد و رشــد  ب

ــال دارد. ــه دنب ب
مــرگ جاهلــی، دنبــال حيــات جاهلــی 
اســت. اگــر كســی زندگــی جاهانــه ای 
ــته،  ــدم برداش ــی ق ــد، در تاريك ــته باش داش
اســتعدادهای انســانی او رشــد پيــدا نكــرده، 
ــر،  ــل كف ــت و گمراهــی از راه حــق مث ضال
شــرک و عنــاد بــا خــدا داشــته و حتــی بــه 
ــی  ــر از زندگ ــی او پايين ت ــرآن، زندگ ــول ق ق
ــم  ــرگ او ه ــاً در م ــت و طبيعت ــی اس حيوان
ــه در آن  ــت ك ــی اس ــت. مرگ ــدی نيس رش
ــال و در وادی  ــدای متع ــر خ ــه قه ــقوط ب س
ــر،  ــن ام ــت. اي ــدن اس ــدا وارد ش ــب خ غض
ــه  ــه نتوانســته ب سرنوشــت كســی اســت ك
هدايــت امــام )ع(، صــراط را پيــدا كنــد؛ 
ــد،  ــام باش ــدون ام ــی ب ــر كس ــن اگ بنابراي
بــدون هدايــت و نورانيــت او بــوده و در كفــر و 
گمراهــی خواهــد مانــد. در دعــای غيبــت هم 
آمــده اســت كــه خدايــا اگــر حجتــت را بــه 
مــن معرفــی نكنــی مــن ديــن حقيقــی ام را 
بــه دســت نخواهــم آورد و كســی كــه صــراط 
ــان  ــا هم ــد و ب ــد نمی كن ــد رش ــم كن را گ

ــت. ــد رف ــا خواه ــی از دني تاريك
 مقصــود اصلــی معرفتــی كــه در ايــن روايــت 
اشــاره كــرده اســت كــه بايــد بــه امــام پيــدا 

حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی

معرفت یعنی اینکه ولایت و سرپرستی او را بر خودم و همچنین 
اولویت او را بر خودم قبول داشته باشم؛ همان که پیامبر اکرم )ص( 

در غدیرخم به مردم فرمود: »مردم من نسبت به شما بر خودتان تقدم 
ندارم و صاحب اختیارتر از خودتان نیستم؟« و همه تصدیق کردند.
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كنيــم شــناخت نسََــبی امــام نيســت؛ البتــه خــوب اســت كــه بدانيــم پدرانشــان چــه 
ــه  ــی ك ــا آن معرفت ــا اين ه ــم ام ــم بداني ــا را ه ــل آنه ــی فضاي ــد و حت ــانی بودن كس
ــم  ــت ه ــا را چه بســا دشــمنان اهل بي ــت بشــود نيســت. اين ه ــرگ جاهلي ــع از م مان
ــه  ــتند ك ــناختند و می دانس ــت را می ش ــادر اهل بي ــدر و م ــم پ ــا ه ــتند. آنه می دانس
چــه فضايلــی دارنــد. آن معرفتــی كــه انســان را از مــرگ جاهلــی نجــات می دهــد ايــن 
ــه فقــط شــناخت های ذهنــی و  ــاور قلبــی داشــته باشــد ن اســت كــه انســان يــک ب

علمــی كــه دل هنــوز بــاور نكــرده اســت.
معرفــت يعنــی اينكــه ولايــت و سرپرســتی او را بــر خــودم و همچنيــن اولويــت او را 
بــر خــودم قبــول داشــته باشــم؛ همان كــه پيامبــر اكــرم )ص( در غديرخــم بــه مــردم 
فرمــود: »مــردم مــن نســبت بــه شــما بــر خودتــان تقــدم نــدارم و صاحــب اختيارتــر از 

خودتــان نيســتم؟« و همــه تصديــق كردنــد.
ــا و  ــل بی خط ــم عم ــا دارد و ه ــم بی خط ــم عل ــه ه ــام كســی اســت ك ــر و ام پيغمب
ــه مــن از خــود  عصمــت. امــام )ع( عطوفــت سرشــار و بســياری دارد كــه دلســوزتر ب
مــن اســت و آگاه تــر از مســائل مــن بــه خــود مــن اســت؛ بنابرايــن مــن بايــد خــودم 
را در اختيــار چنيــن كســی قــرار دهــم و ايــن تقليــد كوركورانــه نيســت، بلكــه كمــال 
ــه  ــر و ب ــه مــن مهربان ت ــه كســی كــه از مــن ب عقــل اســت كــه انســان خــودش را ب
مصالــح مــن بــه خــودم آگاه تــر اســت بســپارد. ايــن، همــان صراطی اســت كه انســان را 
رشــد می دهــد و اســتعدادها را شــكوفا می كنــد. مــن بــا امــام، همــان صــراط را طــی 

می كنــم.
ــر )ع(  ــام باق ــور ديگــری نيســت. ام ــر از او هيــچ ن ــوری اســت كــه غي ــن، همــان ن اي
ــتند« و  ــمان هس ــن و آس ــور زمي ــت ن ــد: »اهل بي ــد می فرماي ــاگردش ابوخال ــه ش ب
ــود از  ــان می ش ــث هدايتش ــه باع ــن ك ــب مؤمني ــام در قل ــور ام ــد: »ن ــز می فرماي ني
نــور خورشــيد روشــن تر اســت«. بــه هميــن جهــت مــا بــه امــام زمــان )عــج( عــرض 
ــت  ــه هداي ــی ك ــور اله ــو ای ن ــر ت ــام ب ــورالل؛ س ــا ن ــک ي ــام علي ــم: »الس می كني
می كنــی«. معرفــت، آن بــاور قلبــی و آن نــوری اســت كــه در قلــب تابيــده و روشــن 

ــه اينكــه فقــط ذهــن روشــن شــده باشــد. شــده ن
ايــن مطلــب، باطــن شــفاعتی اســت كــه روز قيامــت بــه آن محتــاج هســتيم. همــه 
انســان ها محتــاج شــفاعت پيامبــر اكــرم )ص( و آل او هســتند؛ زيــرا شــفاعت، فقــط 
در ايــن نيســت كــه آنهــا واســطه شــفاعت بشــود كــه گناهان بخشــيده شــود. شــفاعت 
بــرای ايــن اســت كــه آنهــا باعــث شــوند تــا درجاتــی بــه دســت بيايــد و هيــچ درجه ای 
در قــرب الهــی طــی نمی شــود مگــر بــا وســاطت ايــن بزرگــواران. آن شــفاعت عظيــم از 

هميــن دنيــا شــروع می شــود و از اين كــه دســتمان را بــه آنهــا دهيــم.
اگــر مــا از آنهــا تبعيــت كنيــم هميــن مســير منتهــی می شــود بــه اينكــه اگر مشــكلی 
در دنيــا باعــث مشــكاتی در آخــرت می شــود آنهــا كمــک كننــد. شــفاعت، يــاری دادن 
بــه كســی اســت كــه دســتش را در دســت اهل بيــت قــرار داده امــا گناهانــی را مرتكــب 
ــود،  ــا نمی ش ــامل بعضی ه ــان ش ــه شفاعتش ــد ك ــه فرموده ان ــه ائم ــت. اينك ــده اس ش
مثــل آنهايــی كــه كاری بــا نمــاز و اهل بيــت نداشــتند، آنهايــی كــه ظلم هــای زيــادی 
داشــتند، به گونــه ای كــه ارتباطشــان بــا اهل بيــت قطــع شــده اســت و از آنهــا در دنيــا 
تبعيتــی و شــباهتی نداشــتند طبيعــی اســت كــه شــفاعتی هــم شــامل حــال اين هــا 
نمی شــود. اگــر كســی اهــل گناهــی باشــد كــه او را از ولايــت اهل بيــت خــارج نكــرده 
ــی را مرتكــب بشــود، كار  ــی كــه شــيعه اهل بيــت اســت گناهان باشــد يعنــی در حال

ــد. ــر اهل بيــت ســخت می كن شــفاعت را ب
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ما ازآن قوم چه کم داریم؟

حداقــل وظايــف مــا شــيعيان در دوران غيبــت 
دعــا كــردن بــراي ظهــور حضــرت ولــي 
عصــر )عــج( اســت كــه ايــن دعــا و خواســتن 
ــي  ــرت ول ــردد. حض ــور مي گ ــاز ظه زمينه س
عصــر )عــج( در توقيعــي كــه بــه اســحاق بــن 
ــل  ــراي تعجي ــا ب ــر دع ــتادند ب ــوب فرس يعق
ــراي  ــد: »ب ــرده و مي فرماين ــد ك ــور تأكي ظه
ــا  ــيار دع ــن بس ــور م ــرج و ظه ــل در ف تعجي
كنيــد كــه همانــا فــرج مــن، فــرج و گشــايش 

ــت«.1 ــود شماس خ

امــام صــادق )ع( دربــاره نقــش دعــا در تعجيــل 
ــن امــر  ــه اي ــراي تشــويق شــيعيان ب فــرج و ب
ــذاب و  ــي ع ــد: »وقت ــم فرمودن ــي و مه حيات
ــد،  ــي ش ــرائيل طولان ــي اس ــر بن ــختي ب س
چهــل روز بــه درگاه خــدا گريــه و نالــه كردنــد. 
خداونــد متعــال بــه موســي و هــارون عليهمــا 
ــت  ــا را از دس ــه آنه ــود ك ــي فرم ــام وح الس
ــود  ــي ب ــن در حال ــد و اي ــات دهن ــون نج فرع
كــه از چهارصــد ســال )عــذاب( صــد و هفتــاد 
ــال  ــد متع ــود و خداون ــده ب ــي مان ــال باق س
ــد و  ــرائيل از آن ص ــي اس ــاي بن ــطه دع به واس
هفتــاد ســال صــرف نظــر نمــود« و نيــز فرمود: 
»شــما )شــيعيان( اگــر اين عمــل )يعنــي گريه 
ــام  ــرج( را انج ــل ف ــراي تعجي ــردن ب ــا ك و دع
دهيــد، خداونــد قطعــاً فــرج و گشــايش مــا را 
ــد )دســت روي  ــر انجــام ندهي ــاند و اگ مي رس
دســت بگذاريــد و بي تفــاوت بمانيــد( ايــن امــر 

ــد«.2 ــود مي رس ــت خ ــه نهاي ب

به راســتی مــا از قــوم بنــی اســرائيل چــه 
ــه درگاه  ــه ب ــا و اناب ــا دع ــه ب ــم ك ــم داري ك
و  عــذاب  زودتــر  ســال   170 باری تعالــی، 
ــم  ــس بيايي ــد. پ ــته ش ــا برداش ســختی از آنه
ــه  ــردی و برنام ــورت كارب ــا را به ص ــش دع نق
ــود  ــی خ ــردی و اجتماع ــی ف ــم در زندگ منظ
جــدی بگيريــم و بــا عملياتــی كــردن آن- كــه 
ــات  ــه واجب ــات و عمــل ب ــرک محرم همــان ت
ــات  ــرگردانی نج ــی و س ــن يتيم ــت - از اي اس

ــم. ــدا كني پي

1. كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 485.
2. رک: اصول كافی، كتاب دعا

ر. فرهنگیان
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هميشـه محيـط كتابخونـه رو دوسـت داشـتم، وقتـی بين قفسـه های كتاب 
راه ميـرم تـا كتـاب مـورد نظـرم رو پيـدا كنـم، انگار همـه كتاب هـا می گن: 
مـن رو بـردار، مـن خيلـی جالبم، چيزهـای زيـادی از من ياد می گيـری! اما 
اون روز دنبـال يـه كتـاب خاص بودم، هر چی می گشـتم، كتـاب مورد نظرم 
رو پيـدا نمی كـردم، آخـه كتابخونـه تخصصـی، يـه ذره بـا بقيـه كتابخونه ها 
فـرق داره، بعـد از اين كـه نااميـد شـدم، گفتـم بهتـره از مسـئول كتابخونـه 
سـراغ كتابم رو بگيرم، رفتم پيشـش و گفتم: سـام آقا، ببخشـيد من دنبال 

يـه كتـاب می گردم.

جـواب سـام رو زيـر لب داد و گفـت: تو برگه دان بگـرد، تازه 
كامپيوتر هـم داريم.

 گفتم: تو جفتش گشتم، اما پيدا نكردم.
همين طـور كـه سـرش پايين بود و داشـت كارهاشـو می كرد 

گفـت: اسـم كتابت چيه؟
گفتم: اسمش رو نمی دونم.

سـرش رو بلنـد كرد و بـا تعجب گفت: پس وقتی اسـمش رو 
نمی دونـی دنبال چـی می گردی؟

گفتـم: دنبـال قديمی تريـن و كهن تريـن كتابی كـه در مورد 
امـام زمان نوشـته شـده، می گردم.

حرفـم رو تكـرار كرد و گفت: قديمی تريـن كتابی كه در مورد 
امـام زمان نوشـته شـده...بعد گفـت: حالا چـرا قديمی ترين؟ 

اين همـه كتـاب در مـورد حضرت تـو اين كتابخونه اسـت!
ارزشـش  قديمی تـره،  آخـه می گـن هـر چـی  دادم:  ادامـه 
بيشـتره، بعـد انـگار چـون بـه زمـان حضـرت نزديكتـره، يه 
جـوری مطالبـش، معرفت بيشـتری بـه آدم ميده، بعـد اصاً 
می خـوام قديمی تريـن كتابـی كـه در مـورد حضرت نوشـته 

شـده رو ببينـم و بخونـم.
مسـئول كتابخونـه يـه فكـری كـرد و از جـاش بلنـد شـد و 
گفـت: هـر چيـزی رو اگـه از اهلـش بگيـری، هيچ وقـت گـم 

نمی شـی، دنبالـم بيـا.
بـه همـراه مسـئول كتابخونـه رفتيـم سـر يكـی از ميزها كه 
يـه آقـای روحانی نشسـته بـود و در حال مطالعه كتـاب بود، 
سـام كرديـم و مسـئول كتابخونـه اون آقا رو معرفـی كرد و 
گفت: ايشـون محقق و نويسـنده هسـتن، می تونی از ايشـون 

كمـک بگيری.
وقتـی اون آقـای روحانی فهميـد كه من دنبـال قديمی ترين 
كتاب نوشـته شـده در مـورد امام زمان هسـتم، خيلی راحت 
و مسـلط، بـه سـراغ قفسـه های كتـاب رفـت و يـک كتـاب 

زینب عشقی
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بـزرگ برداشـت و داد بـه مـن و گفـت: ايـن كتـاب، همونيـه كـه 
دنبالـش می گشـتی.

بـا تعجـب نگاهـی به كتـاب انداختـم، توقع داشـتم رو پوسـت آهو 
يـا رو برگ نوشـته شـده باشـه و پاره و پوره باشـه، امـا خيلی تميز 
و مرتـب، مثـل همـه كتاب هـای ديگـه بود، اسـم كتـاب رو خوندم 

»غيبـت نعمانی«.
آقـای روحانـی گفـت: ابوعبـدالل محمـد بـن ابراهيـم بـن جعفـر 
نعمانـی مشـهور بـه ابـن ابـی زينـب و يـا شـيخ نعمانی از بـزرگان 
شـيعه در قـرن چهارمه كـه كتاب الغيبـه )غيبت( را پيرامـون امام 
دوازدهـم شـيعيان و ظهـور ايشـان نوشـت. در ايـن كتـاب بيش از 
پانصـد روايـت معتبـر، در سـيصد و پنـج صفحه و بيسـت و شـش 
شـيعه  كتـب  موثق تريـن  و  قديمی تريـن  از  و  داره  وجـود  بـاب 
پيرامـون امـام دوازدهمـه كـه احتمالاً در حـدود سـال های 333 تا 

342 هجـری قمـری تأليـف شـده.
گفتـم: چقـدر جالـب، حـدود 80 سـال پـس از بـه دنيـا اومـدن 

حضـرت، يعنـی در اوايـل غيبـت كبـری؟
آقـای محقـق سرشـو بـه عامت تأييـد تكـون داد و گفـت: نعمانی 
شـاگرد شـيخ كلينـی صاحـب كتـاب كافـی، يكـی از كتـب اربعـه 
شـيعيان بـوده و بـرای نوشـته ايـن كتـاب خيلـی سـفرها كـرده و 
زحمـت كشـيده، نعمانـی بـرای دسـت يابی بـه منابع نـاب حديث، 
بـه شـيراز، بغـداد، اردن و حلـب و ...سـفر كـرده اسـت. سـفر او به 
حلـب، سـفر پربـاری بود چـون تو اون  جا تونسـت كتـاب »غيبت « 
خودشـو منتشـر كنـه، تـازه خيلـی كتاب هـای ديگـه هم داشـته، 

ولـی همـه اش نابـود شـده و از بيـن رفته.
بعـد گفـت: مقدمـه اش رو بـاز كـن تـا ببيـن انگيـزه و هدفشـو از 

نوشـتن كتـاب چـی می گـه:
»مـن در جامعـه می ديـدم شـيعيان و عاقه منـدان به محمـد و آل 
محمـد صلـوات الل عليهـم اجمعين بـه گروه های مختلفی تقسـيم 
شـده اند و نسـبت به امـام زمان و ولـی امر و حجت پـروردگار خود 
سـرگردان گشـته اند. پس از بررسـی، دليل آن را غيبت آن حضرت 
يافتـم، چنان كـه رسـول خـدا و حضـرت علـی و ائمـه معصوميـن 
نيـز بـه آن اشـاره نموده انـد؛ لـذا بـه يـاری خداونـد بر آن شـدم تا 
رواياتـی كه مشـايخ بزرگ روايی از اميرالمؤمنيـن و ائمه معصومين 
دربـاره غيبـت امام عصر روايـت كرده اند جمع آوری نمايم. بسـياری 
از رواياتـی كـه هم اكنـون در اختيـار مـن اسـت را علمـای اهـل 
تسـنن نيـز روايـت كرده انـد. البتـه روايـات آنـان دراين باره بسـيار 
گسـترده تر از رواياتـی اسـت كه هم اكنـون در اختيار من هسـت«.

بـا خوشـحالی كتـاب رو ورق مـی زدم، بعد پرسـيدم: حـالا راجع به 
چـه موضوعاتـی تو ايـن كتاب صحبت شـده؟

خوبيـه،  مجموعـه  گفـت:  و  داد  نشـونم  رو  كتـاب  فهرسـت 

اسـت خداونـد  اختيـار  در  وصـی  و  امـام  روايـات  تعييـن  از 
و ائمـه اطهـار )ع( دوازده نفرنـد گرفته تـا انتظار فرج و لـزوم صبر در 
دوره غيبـت و گرفتاری هـای شـيعه در دوره غيبت و صفات و سـيرت 
و حضـرت امـام زمـان )عـج( و عائـم قبـل از قيـام و فوايد شـناخت 
امـام )ع(؛ مـدت حكومـت امـام زمـان و خيلـی چيزهای ديگـه، تازه 
يـک بخشـی هـم در مـورد شـرح حـال اسـماعيل پسـر امـام صادق 

)ع( داره.
تعجـب منـو كه ديـد ادامـه داد: چون اون زمـان فرقه اسـماعيليه كه 
معتقـد بودنـد بعـد از امام صـادق )ع( به جـای امام كاظـم )ع(، فرزند 
ديگشـون اسـماعيل امامـه، خيلـی زياد شـده بـودن. اصاً كتـاب، در 
درجـه نخسـت در رد بدعت گـذاران از فرقه هـای منسـوب به تشـيع، 

نوشـته شده.
همين جـور كـه كتـاب رو ورق مـی زدم گفتـم: ويژگـی خـاص ايـن 

چيه؟ كتـاب 
ايشـون گفـت: سـبک نـگارش كتـاب و ادبيـات آن، جالـب توجـه 
اسـت. مؤلـف، با بهره گيـری از روش هايـی، در صدد ايجـاد تحرک در 
خواننـده اسـت و وی را از رخـوت و سسـتی بـه دور مـی دارد. وی، بـا 
توصيـه ی پياپـی به تأمل و انديشـه، مخاطبـان را به صـورت فعال، در 
جريـان فكـری مباحث كتاب قـرار می دهد و از حالـت انفعالی بيرون 
می بـرد. عباراتـی مانند »فتأملـوا«، »فاعتبـروا«، »فانظـروا« »انظروا« 

و... در ايـن زمينـه، به كار گرفته شـده اسـت.
از سـوی ديگـر، فرجـام ناگـوار دور شـدن از مسـير صحيـح امامت را 
گوشـزد می كنـد. بيدارباش هـای اعتقـادی و انـذار و تبشـير، در كام 

نعمانـی، فـراوان ديده می شـود.
خـود  كـه  می سـتايد  ويـژه  اوصافـی  بـا  را  خـود  مخاطبـان  وی، 
تشـويقی اسـت جـدی بـه انديشـه ورزی ژرف در احاديـث اهل بيـت 
عليهم السـام بـرای راه يابـی بـه آسـتانه  هدايت و اسـتمرار بـر طريق 
ولايـت. دعـا كردن مخاطبان بـا تعابيری مانند »رحمكـم الل« نيز در 
جهـت تأثيرگذاری كتاب اسـت. از سـوی ديگر مؤلـف بدعت گزاران را 

نيـز بـا اوصـاف ناپسندشـان مذمـت می كند.

بعد یک تکه از کتاب را برام خوند:
»از خـواب غفلـت - خداونـد رحمتتـان کند! - بیدار شـوید 
و از پیـروی هـوا و هـوس دسـت شـویید. سـخنان صادقین 
قلب هـای  و  هوشـیار  گوش هـای  بـا  را  علیهم السـلام 
اندیشـمند و دل هـای عبرت آمـوز و تدبرآمیـز، گـوش فـرا 
دهیـد تـا آن ها را از کـف ندهیـد. خداوند، به نیکی، شـما را 

الحمـدالله رب العالمین«. هدایـت کنـد! 
خیلـی خوشـحال شـدم و از آقـای روحانـی تشـکر کـردم، 
کتاب رو برداشـتم تا سـر فرصت از اول تا آخـرش رو بخونم.



48

ماره 49   مرداد و شهریور1393
امان  ش

شــکی نیســت کــه خانــواده امــروز ایرانــی بــا خانــواده متعــادل وآرمانــی کــه باید ســنگ بنــای یــک جامعه ســالم باشــد، فاصله 
زیــادی دارد. ایــن خانــواده، از یــک ســو هنــوز گرفتــار بعضــی ســنت هــای غلــط گذشــته ماننــد بــی عدالتــی و ظلــم بــه زنــان بوده 
و از ســوی دیگــر آمــوزه هــای مــدرن ماننــد انــکار تفــاوت هــای جنســیتی، اختــاط نقــش هــا، فــرد گرایــی و اصالــت لــذت های 
دنیایــي، ســامت، ثبــات و حتــی کیــان خانــواده را بــه خطــر انداختــه و آســیب هــای جــدی اجتماعی بــه وجــود آورده اســت، در 
حالیکــه ایــن موضــوع چنــان کــه بایســته اســت، بــه دغدغــه اصلــی اندیشــمندان و مســئولان جامعــه تبدیــل نشــده و عمــده طــرح 
هــا و بودجــه هایــی کــه بــه نــام خانــواده تصویــب مــی شــود، عمــاً در حــوزه مســائل زنــان قــرار مــی گیــرد؛ و ایــن در حالــی 
اســت کــه ســامت خانــواده شــرط لازم بــرای آســایش و ســامت زنــان اســت و بــا هــدف گیــری آن، تعالــی کل جامعــه نیــز 
حاصــل مــی شــود؛ لــذا آســیب شناســی ایــن نهــاد بایــد بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــرای ایــن مهــم، ابتــدا بایــد 
تعریفــی از خانــواده متعــادل، منطبــق بــا آرمانهــا و آمــوزه هــای دینــی ومهــدوی ارائــه کــرد تــا بــر اســاس آن، میــزان و جهــت 
انحــراف نهــاد خانــواده امــروز ایرانــی مشــخص شــده و برنامــه ریــزی هــای لازم بــرای آســیب زدایــی از آن بــه عمــل آیــد. بــرای 

تعریــف خانــواده متعــادل، دو بعــد کارکردهــا و ســاختار خانــواده را مــورد بررســی اجمالــی قــرار مــی دهیــم.

کارکردهای خانواده متعادل
خانــواده بــه دليــل اهميــت و جايــگاه 
ويــژه اش در حيــات انســان ها از ديربــاز 
مــورد توجــه انديشــمندان بــوده و بــا 
فلســفی  اخاقــی،  دينــی،  رويكردهــای 
و حقوقــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه 
اســت. از زمــان پيدايــش و گســترش علــوم 
ــی،  ــی های تاريخ ــاهد بررس ــز ش ــد ني جدي
به ويــژه  و  روان شــناختی  مردم شناســی، 
خانــواده  موضــوع  در  جامعه شناســی 
هســتيم. جامعــه شناســان، كاركردهــای 
گســترده ای را بــرای نهــاد خانــواده بــر مــی 
شــمرند؛ تنظيــم رفتار جنســی، توليــد مثل، 
حمايــت و مراقبــت، جامعه پذيــری، عاطفــه 
و همراهــی، تأميــن پايــگاه اجتماعــی بــرای 
ــامل  ــی ش ــرل اجتماع ــواده، كنت ــراد خان اف
ــدان، كاركردهــای  كنتــرل همســران و فرزن
ــی،  ــای جنس ــداوم نابرابری ه ــادی و ت اقتص
از جملــه ايــن كاركردهــا هســت. برخــي از 
ايــن كاركردهــا از ســوی ديــن اســام نيــز 

ــواردی  ــه و در م ــرار گرفت ــد ق ــورد تأيي م
ــت. ــده اس ــل ش تكمي

به صــورت  چــه  خانــواده  كــه  آنجــا  از 
هســته ای  به صــورت  چــه  و  گســترده 
ــته  ــر داش ــخ بش ــت تاري ــه قدم ــری ب عم
ــه  ــأت گرفت ــان نش ــی انس ــاز طبيع و از ني
ــی  ــا حداقل ــد ب ــه می توان ــت، در نتيج اس
ــن  ــر اي ــد. ب ــا بمان ــز پابرج ــا ني از كاركرده
ــی و  ــرد جامعه شناس ــر دو رويك ــاس ه اس
دينــی به نوعــی بــه كاركــرد حداقلــی بــرای 
بقــای خانــواده و كاركــرد حداكثــری بــرای 
توصيــف بيشــترين كار آيــی آن می پردازنــد. 
به عنــوان نمونــه، پارســونز دو كاركــرد را 
ــواده اساســی تر از ســاير مــوارد و  ــرای خان ب
در حقيقــت، موجــب بقــای خانــواده می داند 
و رويكــرد دينــی نيــز بــا مغبــوض شــمردن 
طــاق به عنــوان يــک حــال و توصيــه بــه 
صبــوری زوجيــن بــر ســختی های زندگــی، 
ــی  ــرد حداقل ــه، كارك ــی واقع گرايان ــا نگاه ب

ــرد. ــواده را می پذي ــرای خان ب

تفــاوت ايــن دو رويكــرد در آن جاســت كــه 
از منظــر جامعه شناســی، تغييــر در شــرايط 
ــر در  ــب تغيي ــادی، موج ــی و اقتص اجتماع
كاركردهــای خانــواده خواهــد شــد؛ بــه 
عبــارت ديگــر بــا تغييــر شــرايط اقتصــادي 
ــي  ــف بعض ــر در تعاري ــي و تغيي و اجتماع
ــر، ممكــن  ــا و حــذف برخــي ديگ كاركرده
اســت شــاهد مــواردي نظيــر پذيــرش 
ارضــاء نيازهــاي جنســي خــارج از چارچــوب 
ــرد  ــي م ــف حمايت ــش وظاي ــواده، كاه خان
و  كنتــرل  تضعيــف  همســر،  قبــال  در 
نظــارت خانــواده بــر فرزنــدان و ناديــده 
گرفتــن تفاوت هــای جنســيتي در پذيــرش 

نقش هــا و ... باشــيم.
ــی،  ــر دين ــدگاه، از منظ ــن دي ــل اي در مقاب
كاركردهــای خانــواده متعــادل مهــدوی، 
ــل  ــه دلي ــه ب ــت ك ــی اس ــای مطلق ارزش ه
و  انســان  طبيعــت  در  داشــتن  ريشــه 
هــدف از آفرينــش وي، نبايــد تابــع شــرايط 
ــگاه  ــواده در ن اجتماعــی تعريــف شــود. خان

سیده ربابه ضیاء تبار
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دينــی، فضايــی اســت انحصــاری بــرای 
ارضــای نيازهــای جنســی و حفــظ عفــت و 
تولــد فرزنــدان صالــح. خانــواده در ايــن نگاه، 
نهــادی اســت بــرای ارضــای عمــده نيازهای 
عاطفــی زوجيــن و فرزندان و ســالخوردگان، 
رشــد شــخصيت افــراد خانــواده در اثــر 
فرزنــدان  تربيــت  يكديگــر،  بــا  تعامــل 
شايســته، آمــوزش مســئوليت پذيری و صبــر 
در برابــر مشــكات و گذشــت و فــداكاری و 
انعطاف پذيــری، حمايــت اقتصــادی از زنــان 
ــم آوردن  ــک كام، فراه ــدان و در ي و فرزن
زمينــه بــرای رشــد و تعالــی انســان. بررســی 
آيــات و روايــات، بســياری از ابعــاد خانــواده 
دينــی را روشــن می كنــد آنجــا كــه خداونــد 
پيونــد زناشــويی را »ميثــاق غليــظ« ناميــده 
ــه ســكونت و آرامــش همســران  و آن را ماي
دانســته و مــودت و رحمــت بيــن ايشــان را 
نويــد می دهــد مــودت بــه معنــای محبتــی 
كــه آثــار آن در عمــل آشــكار شــده باشــد و 
رحمــت،، نوعــی تأثيــر نفســانی اســت كه از 
ــا احتيــاج  مشــاهده محروميــت و نقيصــه ي
ــد  ــد می آي ــرد پدي ــل، در دل ف ــرف مقاب ط
عمــل  مقــام  در  تــا  مــی دارد  وا  را  او  و 
برآمــده و طــرف مقابــل را از آن محروميــت 
نجــات دهــد؛ و در آيــه ای ديگــر، همســران 
ــه  لبــاس يكديگــر معرفــی می شــوند كــه ب
ــت.  ــت اس ــت و حفاظ ــه زين ــری ماي تعبي
بــرای حفــظ ايــن ميثــاق محكــم و كانــون 
ــوهرداری زن و  ــه ش ــت ك ــت اس ــر برك پ
ــاش  ــی و ت ــر ســختی های زندگ ــر او ب صب
مــرد در كســب روزی حــال بــرای خانــواده 

در احاديــث به عنــوان جهــاد در راه خــدا 
ــا  ــرت ب ــه معاش ــرد ب ــود و م ــی می ش معرف
ــر اســاس معــروف، غيــرت ورزی،  همســر ب
ــوت می شــود و  ــدارا دع ــوری و م ــو، صب عف
زوجيــن بــه نگهــداری، تكريــم و محبــت بــه 
ــه  ــواده، توصي ــون خان ــن خــود در كان والدي
ــودی  ــاد وج ــه ابع ــرورش هم ــوند؛ پ می ش
ــت، از  ــت و مراقب ــايه محب ــدان در س فرزن
از  وظايــف والديــن و اطاعــت فرزنــدان 
ــمرده  ــن، برش ــوق والدي ــز از حق ــان ني ايش
می شــود؛ و بســياری توصيه هــای ديگــر كــه 
بــه كار بســتن آنهــا خانــواده ای متعــادل بــا 
حداكثــر كاركردهــا را محقــق خواهــد كــرد 
ــزی دارد. ــه برنامه ري ــاز ب ــق آن ني ــا تحق ام

لزوم تعيين ساختار برای خانواده
ــی  ــه كاركردهاي ــيدن ب ــرای رس ــواده، ب خان
كــه برشــمرده شــد ماننــد هــر نهــاد ديگری 
ــه  ــگاه جامع ــت. در ن ــاختار اس ــد س نيازمن
ــدل  ــواده، م ــاختار خان ــی، س ــان غرب شناس
ــی  ــور طبيع ــدارد؛ به ط ــی ن ــت و مرجح ثاب
ــرده  ــر ك ــی، تغيي ــرات اجتماع ــع تغيي به تب
ــر در كاركردهــا می شــود  ــه تغيي و منجــر ب
لــذا به عنــوان مثــال از نــگاه ايشــان، تغييــر 
ســاختار مديريــت در خانــواده از نظــام 
طولــی بــه نظــام عرضــی و دموكراســی 
كــه زن و مــرد و فرزنــدان را از لحــاظ 
قــدرت تصميم گيــری در يــک ســطح قــرار 
می دهــد، به نوعــی مؤيــد انعطــاف ايــن 
نظــام در مقابــل تغييــر در ســاختارهای 
اجتماعــی بــوده و مــورد تأييــد اســت؛ 
بــه  امــا در رويكــرد دينــی، دســتيابی 

كاركردهــای خانــواده متعــادل، مســتلزم 
وجــود ســاختار ويــژه ای در خانــواده اســت؛ 
ســاختاری كــه بــر اســاس تفــاوت نيازهــا و 
اســتعدادهای افــراد خانــواده و به منظــور 
نيــل بــه ســعادت حقيقــی انســان از ســوی 
نه تنهــا  لــذا  شــده  طراحــی  آفريــدگار 
تابعــی از تغييــرات اجتماعــی نيســت بلكــه 
هماهنــگ  و  اجتماعــی  شــرايط  تغييــر 
را  اجتماعــی  نظام هــای  ســاختن ســاير 
ــب  ــالم طل ــواده س ــک خان ــق ي ــرای تحق ب
می كنــد. متأســفانه توجــه بــه ســاختار 
اصيــل دينــی در كشــور مغفــول مانــده 
اســت. بــه ديگــر ســخن، بشــر بــرای گريــز 
بعضــی ضعف هــای خانــواده ســنتی،  از 
ســاختارهای خانــواده مــدرن را انتخــاب 
ــب  ــش را از آن طل ــان دردهاي ــرده و درم ك
ــياری  ــان بس ــه اذع ــه ب ــد درحالی ك می كن
از انديشــمندان هميــن ســاختارها، بحــران 
ــت.  ــرده اس ــاد ك ــرب را ايج ــواده در غ خان
كاهــش تمايــل بــه تشــكيل خانــواده، 
از  خــارج  روابــط  ازدواج،  كوتــاه  عمــر 
ازدواج و افزايــش تعــداد فرزنــدان نامشــروع 
تعــداد  افزايــش  نامعلــوم،  پدرانــی  بــا 
خانواده هــای تــک والــدی و ناســازگاری 
و فاصلــه عاطفــی فرزنــدان بــا والديــن، 
ــدرن  ــه م ــای جامع ــی از نگرانی ه نمونه هاي
ــری  ــن بازنگ ــواده اســت؛ بنابراي ــاره خان درب
فعالانــه و پويــا در متــون دينــی بــرای 
اتخــاذ ســاختارهای اصيــل خانــواده متعادل 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــدوی، ض مه

در رویکرد دینی، دستیابی به کارکردهای خانواده متعادل، مستلزم وجود 
ساختار ویژه ای در خانواده است؛ ساختاری که بر اساس تفاوت نیازها 
و استعدادهای افراد خانواده و به منظور نیل به سعادت حقیقی انسان از 
سوی آفریدگار طراحی شده لذا نه تنها تابعی از تغییرات اجتماعی نیست 
بلکه تغییر شرایط اجتماعی و هماهنگ ساختن سایر نظام های اجتماعی 
را برای تحقق یک خانواده سالم طلب می کند
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 بی قرارانی که برنده تر از  پاره های آهن بودند. 
نه تنها طوفان های سخت حوادث، آنان را از 
پای در نیاورد، بلکه با اراده های پولادینشان، 

طوفان ها به پا کردند و لرزه بر اندام ظالمان و 
ستمگران انداختند. آنان که شهد شیرین زندگی 
منتظرانه را چشیده بودند و از زیبایی های قدم 
زدن در کوچه پس کوچه های انتظار بهره مند 

شده بودند.    
شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، 

رابطه معنوی بسیار زیبایی با امام زمان خود 
داشتند. طعم شیرین انتظار را چشیده و از 

زیبایی های زندگی امام پسندانه بهره مند بودند، 
دوست داشتند دیگران نیز از این زیبایی ها 

بهره مند باشند.

یکی از مقدس ترین دغدغه های شهدا این بود 
که می کوشیدند اطرافیانشان و بستگانشان و 
مخصوصا فرزندانشان طوری تربیت شوند که 
از منتظران و سربازان امام زمان)عج( باشند. 

آنان در این باره، سفارش هایی به نزدیکان خود 
داشته اند که به برخی از آن ها اشاره می شود:

»شهید ذبیح الله کردکلائی« در بخشی از 
وصیت نامه اش، خطاب به عمویش می نویسد: 

»عمو جان! در تربیت فرزندانم سخت بکوش و 
آن ها را مسلمان رساله ای به بار بیاور؛ طوری 

که وقتی بزرگ شدند، سربازان واقعی امام 
زمان)عج( باشند.«1

شهیداحمد کاظمی خطاب به همسرش 
می گوید: 

»از تو می خواهم برای فرزندانم هم مادر 
باشی و هم پدر؛ آن ها را از عاشقان خاندان 

رسول الله)ص( و پیرو مکتبشان بار بیاوری، تا 
آن ها هم از یاران امام و از سربازان آقا امام 

زمان)عج( باشند.«2
شهید حسین نادری: »انسان، هم می تواند در 

بستر بمیرد، و هم در میدان رزم، در رکاب امام 
زمان)عج(  جامۀ سرخ بر تن کند... از خواهرم 

مهدی اعتمادی

سام بر شهیدان

می خواهم که حجابش را حفظ کند و درسش 
را بخواند، و برادرم را سربازی سربلند، برای 

حضرت مهدی)عج(، تربیت کنید!«3
شهید سیدعبدالحسین ثانی مرتضوی: 

»از خداوند می خواهم که یگانه فرزندی که از 
این جانب باقی خواهد ماند، مانند یک سرباز 

اسلام، به تمام معنا، بار آید! اگر از پدرش 
پرسید، به وی بگویید: هروقت امام زمان)عج(  

ظهور کرد، پدرت نیز خواهد آمد، تا شاید از 
منتظران امام زمان)عج(  بوده و در رکاب آن 
حجت)عج( ، در روی زمین بجنگد. فرزندم! 

برای تو امیدوارم که از سربازان امام زمان)عج(  
قرار بگیری!«4

شهید الله بخش یزدان پناه:
»امیدوارم فرزندم، سربازی سربلند برای امام 
زمان)عج(  و نایبش خمینی به بار آید! حاضر 
نیستم که قلب نازنین امام زمان)عج( از ما و 

خانوادۀ ما ناراحت شود.«5

برای حضرت مهدی)عج(، تربیت کنید!

1. یعقوب توکلی، فرهنگنامه 
جاودانه های تاریخ، دفتر هشتم، 
ص272.

2. محمد خامه یار، هزار حنجره 
آواز، ص91.

3. همان، )استان کرمان(، ج1، 
ص660.

4. یعقوب توکلی، فرهنگنامه 
جاودانه های تاریخ، دفتر 
دوازدهم، ص597.

5. سالم جعفری، امام زمان4 و 
شهدا، ص202.
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نقد فیلـــــم

Oblivion زهیر دهقانی آرانی
فارغ التحصیل مرکز تخصصی مهدویت قم

فيلم هــای  بررســی  و  نقــد  ادامــه  در 
ــی  ــه بررس ــرب، ب ــينمای غ ــی س آخرالزمان
فيلــم فراموشــی يــا Oblivion می پردازيــم.

ــط 2013 در  ــم در اواس ــن فيل ــش اي نماي
ــر  ــد ب ــا بع ــا ماه ه ــد و ت ــاز ش ــكا آغ آمري
پــرده ســينماهای جهــان بــود. تهيه كننــده، 
ــوزف  ــم ج ــن فيل ــردان اي ــنده و كارگ نويس
كوسينســكی )Joseph Kosinski( بــوده و 
اگرچــه بودجــه نســبتاً هنگفتــی )در حــدود 
آن  ســاخت  بــرای  دلار(  ميليــون   120
صــرف شــد ولــی بــه مــدد روايــت خــاص، 
جلوه هــای ويــژه و البتــه بازيگــر مطــرح آن 
ــک  ــه اول ي ــروز- توانســت در هفت ــام ك –ت
ســوم ايــن هزينــه را جبــران كنــد و البتــه 
ظاهــراً ســود نهايــی ايــن كار آن قــدر جذاب 
ــه  ــم ب ــدگان آن تصمي ــه تهيه كنن ــوده ك ب
ســاخت قســمت بعــدی بــرای آن نموده انــد.

فيلم هــای  ادامــه  در  فيلــم  ايــن 
ــس  ــا را پ ــه دني ــت ك ــاآخرالزمانی اس پس
و  انســان ها  )بيــن  طولانــی  جنگــی  از 
ــه  موجوداتــی فضايــی يعنــی لاشــخورها( ب
ــن را  ــه زمي ــی ك ــد. جنگ ــر می كش تصوي
ــه  ــرادی ك ــرده و به جــز اف ــود ك ــی ناب به كل
ــوند،  ــداری می ش ــر نگه ــياره ای ديگ در س
ــت.  ــری نيس ــده ديگ ــود زن ــراً( موج )ظاه
ــروز در  ــام ك ــم ت ــن فيل ــی اي ــتاره اصل س
نقــش جــک هارپــر اســت كــه در ايــن فيلــم 
ــش  ــن نق ــان زمي ــی از حافظ ــوان يك به عن
ــای  ــت. او در فيلم ه ــته اس ــانی داش درخش
ــگ  ــون جن ــت همچ ــن دس ــری از اي ديگ
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 )War Of The Worlds )2005 دنياهــا
هم بــازی كــرده اســت.

ــن  ــر در اي ــودی بش ــات و ناب ــب حي تخري
فيلــم حاصــل حملــه موجــودات فرازمينــی، 
ــاه،  ــودی كامــل م ــی )ناب فرآيندهــای كيهان
ــر  ــتفاده بش ــز اس ــونامی( و ني ــه و س زلزل
از بمب هــای هســته ای عنــوان شــده و 
محافظــان زميــن در ايــن فيلــم موجوداتــی 
ــتند كــه حافظــه آنهــا پــاک شــده  هس
ــری  ــروه ديگ ــا گ ــرد ي ــرل ف ــت كنت و تح

می شــوند. مديريــت 
از آنجــا كه داســتان فيلــم در ســال 2077 و 
پــس از گذشــت 60 ســال از جنــگ مذكــور 
ــل  ــان قاب ــای آن زم ــكل دني ــذرد ش می گ
ــژه  ــای وي ــه جلوه ه ــت و از جمل ــه اس توج
ــه نمايــش درآمــده كــه از جملــه  جالبــی ب
ــب  ــه ســاختمان های تخري ــوان ب ــا می ت آنه
شــده و تغييــر شــكل يافتــه امپايــر اســتيت، 
واشــنگتن،  يادبــود  مجســمه  پنتاگــون، 
مجســمه آزادی و پــل بروكليــن اشــاره كرد.

ولــی فــارغ از بحث هــای بصری و ســينمايی، 
اگــر بخواهيــم نــگاه توليدكننــدگان ايــن اثر 
را بــه جهــان پســاآخرالزمان ببينيــم ماننــد 
جهانــی  همســان  نمونه هــای  بســياری 

ــه  ــه از روح و عاطف ــت ك ــی اس تكنولوژيك
ــان  ــن جه ــه اي ــه ب ــی ك ــت. كس ــی اس ته
تصويــر شــده در فيلــم نــگاه می كنــد آينــده 
خوشــی را نمی بينــد تــا آرزوی رســيدن آن 
دوران را داشــته باشــد. موجــودات زنــده 
انســان هايی هســتند كــه  آن دوران يــا 
مخفيانــه و در ســختی زندگــی می كننــد يــا 
از محافظــان زميــن هســتند كــه از طريــق 
و همان گونــه  توليدشــده اند  شبيه ســازی 
كــه ذكــر شــد بــا پــاک كــردن حافظه شــان 
ــت  ــروه ديگــری مديري توســط ســفينه و گ
هميــن  از  يكــی  قضــا  از  می شــوند. 
محافظــان كــه بــه صورتــی بخشــی از 
حافظــه اش بازگشــته نقــش منجــی را بــرای 
ديگــر انســان ها بــازی می كنــد و در جهــت 
ــش  ــر نق ــازی بش ــفينه و رهاس ــب س تخري

ــد. ــا می كن ــود را ايف خ
نكتــه ديگــر در مــورد ايــن فيلــم ايــن 
ــر ضعف هــای داســتانی  اســت كــه عــاوه ب
و اشــكالات كارگردانــی كــه بــر ايــن فيلــم 
ــات  ــب و تماي ــر مذه ــده، عنص ــه ش گرفت
فيلــم  در  نشــانی  كوچک تريــن  دينــی 
نــدارد و عمــاً عامــل نجــات نهايــی تعلقــات 
ــوش  ــه دوران خ ــوع ب ــز رج ــقانه و ني عاش

ــادی در  ــابه زي ــراً تش ــت. ظاه ــته اس گذش
ديــده  آخرالزمانــی  فيلم هــای  اين گونــه 
ــا  ــروزی الق ــه بشــر ام می شــود و همگــی ب
ــی  ــرت زندگ ــی حس ــما زمان ــد ش می كنن
و  می خوريــد  را  خــود  روزهــای  ايــن 
ــر  ــد. اگ ــی خــود را بداني ــان كنون ــدر جه ق
ــه  ــم هرگون ــن مفهــوم بنگري ــه اي به دقــت ب
تــاش و آرزو بــرای دنيايــی بهتــر بــه 
چالــش كشــيده شــده و عاقبــت آن تاريــک 

بــه نمايــش در می آيــد.
ــان برخــی منتقديــن گفتــه  چنان چــه از زب
شــده »فراموشــی« دربــاره ذات هويــت 
اســت كــه موضوعــی رايــج در كارهــای 
بــالا محســوب  علمــی تخيلــی ســطح 
می شــود. آيــا يــک فــرد به واســطه دی 
ــا  ــود؟ ي ــف می ش ــود تعري ان ای/ DNA خ
ــه  ــتند ك ــخص هس ــرات ش ــه خاط مجموع
ــزی ذات  ــه چي ــد؟ چ ــف می كنن او را تعري
ــد؟  ــكيل می ده ــودن را تش ــر ب ــی بش اصل
ــم  ــا می بيني ــه م ــا همان جاســت ك ــن ج اي
انــگار اصــاً بشــر در ايــن ميــان بــه مذهــب 
و خــدا نظــری هــم نمــی دوزد و تعمــداً آن 
ــه  ــی ك ــپارد. نام ــی می س ــه فراموش را ب

ــت. ــم اس ــن فيل ــده اي برازن
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در متــون دینــی و مهــدوی مــا بیــن ظهــور موعــود و گنــاه رابطــه مؤثــری وجــود دارد امــا جالــب آن اســت کــه بدانیــم چنیــن 
رابطــه ای در بســیاری از ادیــان دیگــر نیــز وجــود دارد کــه در ایــن نوشــتار به اجمــال آن را بررســی می کنیــم.

یهود 
ــت و  ــث هاك ــاه، باع ــود ، گن ــاد يه ــه اعتق ب
مــرگ انســان می شــود ؛ زيــرا نشــانه مخالفــت 
و عصيــان در مقابــل آنچــه خواســته خداونــد 
ــد  ــان معتقدن ــت2 يهودي ــورات اس ــت در ت اس
ــد را اطاعــت نمی كننــد و  ــار كــه خداون هــر ب
از مســير حــق خــارج می شــوند ، خداونــد نيــز 
ــد  ــی می كن ــی و آوارگ ــار بدبخت ــان را دچ آن
ــرار  ــورد بخشــش ق ــا م ــد ت ــه كنن ــد توب و باي
گيرنــد و رفتــار خــدا بــا بنــدگان نيــز عادلانــه 
ــزا  ــاداش و ج ــت ، پ ــر اســاس عدال اســت و ب

ــد. ــق می ياب تحق
ــه  ــوط ب ــعادتمندی ، مرب ــاً س ــورات غالب در ت
ــعادتمندی  ــات و س ــت و نج ــان اس ــن جه اي
بنی اســرائيل ، حضــور در ارض مقــدس اســت 
ــه دســت می آيــد امــا  ــا اطاعــت خــدا ب كــه ب
در تلمــود به صراحــت بيــان شــده اســت كــه 
انســان پــاک اســت و گنــاه سرنوشــت انســان 
ــه  ــته ك ــا خواس ــد3 و از آنه ــر می ده را تغيي
مطابــق خواســت او عمــل كننــد و بــه فقــر و 

ــد.4 ــه دهن ــي  خاتم بي عدالت

اعتقــاد مســلطّ بــر رَباّنيــون ايــن بــود كــه اگــر 
بنی اســرائيل حتــی بــرای يــک روز از گناهــان 
ــد  ــو خواه ــدن او جل ــد، آم ــه كنن ــود توب خ
ــت آزمــون بنی اســرائيل ايــن اســت  افتــاد. علّ
ــوم و  ــاه ق ــل گن ــه دلي ــا ب ــان ي ــه آن امتح ك
ــان ايشــان  ــتحكام ايم ــش اس ــرای آزماي ــا ب ي

اســت.
در برابــر ديدگاهــي كــه بــر اســاس آن خداوند 
زمــان مشــخصي را بــراي آغــاز دوران ماشــيح 

محسن شریعتی1

در نظــر گرفتــه اســت، ديــدگاه ديگــري نيــز 
ــان  ــدگاه زم ــن دي ــر اســاس اي وجــود دارد؛ ب
ظهــور ماشــيح از قبــل معيــن نشــده اســت؛ 
ــر  ــردم تغيي ــردار م ــار و ك ــر رفت ــا ب ــه بن بلك
خواهــد كــرد. از ايــن كام كه»مــن خداوند در 
وقــت خــودش آن را تســريع خواهــم كــرد«5 
ــر  ــه » اگ ــت ك ــده اس ــتنباط ش ــه اس اين گون
)ملــت اســرائيل( اســتحقاق آن را داشــته 
باشــد، نجــات ايشــان را تســريع خواهــم كــرد 
ــت  ــد، در وق ــته باش ــتحقاق  نداش ــر اس و اگ

ــم داد(. ــان را نجــات خواه خــودش )آن
ــم  ــه كاري عظي ــم: »توب ــود مي خواني در تلم
اســت؛ زيــرا كــه نجــات را نزديــک مي كنــد« 
و »ظهــور او تنهــا بــه توبــه مــردم و كارهــاي 
ــتگي دارد« و  ــام مي دهند،بس ــه انج ــي ك نيك
ــه  ــک روز توب ــط ي ــرائيل فق ــت اس ــر مل »اگ
داوود  فرزنــد  )ماشــيح(  بافاصلــه  كنــد، 
ــط  ــرائيل فق ــت اس ــر مل ــد . اگ ــد آم خواه
ــح  ــور صحي ــنبه را به ط ــبانه روز( ش ــک  )ش ي
و كامــل نگــه دارد، بي درنــگ فرزنــد داوود 

ــد«.6 ــد آم خواه
مسیحیت

ــان  ــی از ادي ــوان يك ــيحيت به عن ــن مس دي
ــود خــود  ــه موع ــوع نگــرش ب ابراهيمــی دو ن
دارد در يــک نــگاه موعودشــان يهــودی- 
مســيحی اســت كــه نقــش ميانجــی دارد كــه 
كاركــرد آخــرت شناســانه نــدارد و بــرای كفاره 
گنــاه آدم و نســل او قربانــی شــد تــا همه بشــر 
ــه نجــات برســد كــه گنــاه در ايــن نگــرش  ب
نقشــی نــدارد و چــون اصــاً موعــود و انتظاری 
نيســت تــا گنــاه بشــر نقشــی داشــته باشــد.

ــت و  ــيحی اس ــود مس ــر موع ــی ديگ در نگاه
كاركــرد آخرتــی دارد و منتظــر ظهــورش 
ــد  ــرا كن ــمان را اج ــوت آس ــا ملك ــتند ت هس
ــد  ــای عقاي ــه دو مبن ــرش ب ــوع نگ ــن ن ، اي
پولســی و عقايــد پطرســی تقســيم می شــود .

1. عقاید پولسی و پروتستان ها
پولــس حــواری را غالبــاً دوميــن مؤســس 
مســيحيت لقــب داده انــد،7 يكــی از مهم تريــن 
ــن اســت كــه انســان تنهــا  ــس اي تعاليــم پول
ــود ،  ــتگار می ش ــيح رس ــه مس ــان ب ــا ايم ب
ــا در  ــن گفته ه ــريعت اي ــه ش ــل ب ــا عم ــه ب ن
و  به ويــژه غاطيــان   ، پولــس  رســاله های 
ــروزه  ــا تكــرار شــده اســت8 ام ــان ، باره رومي
ــس رســول و  ــروی از پول ــه پي پروتســتان ها ب
ــات  ــت آوردن نج ــه دس ــرای ب ــای او ب نامه ه
نيــازی بــه عمــل نمی بيننــد و معتقدنــد 
ــات  ــل نج ــان آورد اه ــخص ايم ــه ش همين ك
ــی  ــد عيس ــه خداون ــد، ب ــردد9 » گفتن می گ
ــه ات  ــل خان ــو و اه ــه ت ــان آور ك ــيح ايم مس

ــت«.10 ــد ياف ــات خواهي نج
بــر مبنــای عقايــد پولســی صــرف ايمــان بــه 
ــات  ــب نج ــدن ( موج ــيحی ش ــيح ) مس مس
اســت ، وعــدم ايمــان بــه مســيح بــه نحــوی 
گنــاه شــمرده می شــود ، در ايــن نگــرش 
موعــود نقــش اجتماعی نــدارد و بيشــتر فردی 
ــه  ــان ب ــدم ايم ــا ع ــان آي ــن بي ــا اي اســت ؛ ب
مســيح موجــب تأخيــر در ظهــور او می گــردد 
ــه مســيح و  ــدگان ب ــان آورن ــن ايم ــا بي ؟و آي
تعجيــل ظهــور مســيح ارتباطــی اســت ؟ ايــن 
ســؤالی اســت كــه قابــل اثبــات نيســت چــون 
ــردد  ــب می گ ــيح موج ــه مس ــان ب ــدم ايم ع
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كــه آن فــرد بــه نجــات نرســد و فقــط مانــع 
نجــات خــود گشــته و ديگــر در تأخيــر 
موعــود و ايمانــش بــه مســيح در تقــدم ظهور 
ــت ،  ــات نيس ــل اثب ــيحی قاب ــون مس ، از مت
ــن ادعــا كــه ايمــان همــه مــردم  هرچنــد اي
ــور مســيح  ــه مســيح در تســريع ظه ــا ب دني
اثــر خواهــد داشــت ؛ قابــل بررســی و مــورد 

ــات اســت. اثب
2. عقایــد پطرســی و کاتولیک هــا و 

ارتدوکس هــا
در مقابــل ديــدگاه پولــس ، ديــدگاه ديگــری 
وجــود دارد كــه بــه يعقــوب و پطــرس 
حــواری منســوب اســت . آنهــا ، بــرای ايمــان 
ــه  ــرای اينك ــوده و ب ــل نب ــی قائ ــا ارزش تنه
ــد ،  ــل آي ــه نجــات نائ ــرد مســيحی ب ــک ف ي
ــار  ــان را در كن ــح و دوری از گناه ــل صال عم
ــد.   ــرط می دانن ــيح لازم و ش ــه مس ــان ب ايم
شــايد بتــوان گفــت : تنهــا نوشــته ای از عهــد 
ــس را رد  ــد كــه به صراحــت تعاليــم پول جدي

ــت. ــوب اس ــاله يعق ــد ، رس می كن
)برخــاف  ارتدوكس هــا  و  كاتوليک هــا 
عقايــد پولــس و پروتســتان ها ( معتقدنــد 
ايمــان بــدون عمــل هيــچ نقشــی در نجــات 
ــه  ــدی ب ــعادت اب ــه س ــد ك ــدارد و معتقدن ن
دو شــرط تحقــق می يابــد : يكــی فيــض 
خــدا كــه در ايمــان متبلــور اســت و ديگــری 

ــک. ــال ني اعم

موعــود در ايــن ديــدگاه موعــودی اجتماعــی 
ــه  ــيحی وظيف ــک مس ــردی و ي ــا ف ــت ت اس
دارد در كنــار رشــد و شــناخت بيــش از پيش 
خــود نســبت بــه موعــود،11 زمينه هــای 
ظهــور موعــود را فراهــم كنــد.12 او در مقابــل 
ــه  ــد ب ــت و باي ــئول اس ــاع مس ــردم اجتم م
ــم  ــه تعلي ــی ب ــد13 و حت ــت كن ــا محب آنه

ــردازد.14 ــان بپ ــه آن ــه ب ــال صالح اعم
پــس همــه بايــد بــا تــرک معاصــی ، خــود را 
آمــاده و منتظــر مســيح قــرار دهنــد بی شــک 
ارتــكاب گنــاه در ايــن نــوع نگــرش منجــر بــه 
ــات  ــدن از نج ــه جامان ــری و در نتيج غافلگي
و عــدم شــركت در ملكــوت آســمان خواهــد 

گرديــد.
مبنــای عقايــد پطرســی بــر ايــن اصــل 
ــر و  ــد منتظ ــواره باي ــه هم ــت ك ــتوار اس اس
ــود در  ــان نمی ش ــرف ايم ــود و به ص ــاده ب آم
ــت بلكــه در  ــرار گرف ــگان ق صنــف نجات يافت
ــال  ــام اعم ــه انج ــيح ب ــه مس ــان ب ــار ايم كن
ــی  ــاده برپاي ــه را آم ــود و جامع ــه ، خ صالح
ملكــوت آســمان نمــود. در ايــن نگــرش بــرای 
ــوت  ــت و ملك ــی حكوم ــيحيان در برپاي مس
آســمان نقــش محــوری قائــل بوده و سســتی 
ــور  ــر در ظه ــب تأخي ــان را موج ــاه آن و گن
دانســته و آنــان را بــه نحــوی مســئول تأخيــر 

ــد.   ــی می دان ــروز منج ام

سخن آخر
ــاد خشــم  ــد نم ــت خداون ــن حجّ ــت آخري غيب
خداونــد بــر زمينيــان اســت و بی شــک اگــر در 
تــرک گنــاه و معصيــت همــت كنيــم برخــی از 
موانــع را برطــرف خواهــد شــد و اميــد اســت كه 
خداونــد تفضــل نمــوده و علــل ديگــر را برطــرف 
كــرده و جامعــه از ايــن موعــود امــم مســتفيض 

گــردد.
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بــه اطاعــت راســتی طاهــر ســاخته ايد تــا محبــت برادرانه 
بی ريــا داشــته باشــيد، پــس يكديگــر را از دل بــه شــدّت 

محبــت بنماييد«.
14 . متــی  5:  19؛»پــس هــر كــه يكــی از ايــن احــكام 
كوچک تريــن را بشــكند و بــه مــردم چنيــن تعليــم دهــد، 
در ملكــوت آســمان كمتريــن شــمرده شــود. امّــا هــر كــه 
ــمان  ــوت آس ــد، او در ملك ــم نماي ــل آورد و تعلي ــه عم ب

بــزرگ خوانــده خواهــد شــد«.
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مهدی اعتمادی

عبــدالل عبــدی كوفــی معــروف به »عبــدالل بــن ابــی يعفــور« از ياران 
ــت. وی روزی در  ــام هس ــت عليهم الس ــی اهل بي ــتداران واقع و دوس
حضــور امــام صــادق عليه الســام بــود و در ضمــن صحبت هايــی كــه 
بــا آن حضــرت داشــت جملــه ای زيبــا بيــان كــرد كــه جــای تفكــر 
ــه امــام صــادق عليه الســام  ــادی دارد. ايشــان ب و انديشــه بســيار زي
عرضــه داشــت: »و الل لــو فلقــت رمانــة بنصفيــن فقلــت هــذا حــرام 
وهــذا حــال لشــهدت ان الــذی قلــت حــال، حــال و ان الــذی قلــت 
حــرام، حــرام فقــال رحمــک الل رحمــک الل« ســوگند بــه خــدا اگــر 
انــاری را از وســط دو نصــف كنــی و بفرمايــی كــه نصــف آن حــال و 
ــاً گواهــی خواهــم داد كــه آن  نصــف ديگــرش حــرام اســت، مطمئن
نصفــه ای را گفتــی حــال، حــال اســت و آن نصفــی را كــه فرمــودی 
ــو را  حــرام، حــرام اســت. امــام صــادق عليه الســام فرمــود: »خــدا ت
رحمــت كنــد، خــدا تــو را رحمــت كنــد«. در ايــن كام زيبــا نــكات 
بســيار زيــادی نهفتــه اســت كــه اگــر آن هــا را در زندگــی خــود پيــاده 
كنيــم زندگی مــان بيشــتر رنــگ و بــوی امــام زمــان )عــج( می گيــرد.

ــت و  ــش اس ــام خوي ــان ام ــليم فرم ــراپا تس ــی س ــيعه واقع 1. ش
ــن زمينــه  هرگــز اهل بيــت را رهــا نخواهــد كــرد امــام صــادق در اي
می فرماينــد »كــذب مــن زعــم انــه من شــيعتنا و هــو متمســک بعروة 
غيرنــا« دروغ پنداشــته آن كســی كــه خــود را شــيعه مــا می دانــد ولی 

بــه ريســمان )سرپرســتی و ولايــت( غيــر مــا چنــگ می زنــد.

2. هــر شــخص، هــر مســئوليت و پســت و مقــام علمــی و موقعيــت 
اجتماعــی كــه در ميــان جامــه دارد بايــد در مقابل امــام زمانش مطيع 
ــد  ــود كن ــای خ ــرلوحه كاره ــت محــوری را س ــد و ولاي محــض باش
چنان كــه عبــدالل بــی يعفــور در ميــان قــوم و قبيلــه خــود عظمــت 
علمــی و موقعيــت اجتماعــی خاصــی داشــت و در شــهر و ديــار خــود 
شــخصيتی بــا نفــوز بــود ولــی در برابــر فرمــان امــام زمانــش مطيــع 

محــض بــود
3. هــر چــه معرفــت مــا نســبت به امــام زمانمــان بيشــتر باشــد ميزان 
ولايت پذيــری مــا نســبت بــه مقــام ولايــت بيشــتر می شــود. لــذا اگــر 
بخواهيــم در مقابــل خواســته های امــام زمانمــان كوتاهــی نكنيــم بايد 
شــناخت خودمــان را نســبت بــه امــام زمانمــان بــالا ببريــم همان طور 

كــه ابــن ابــی يعفــور يكه تــاز ايــن ميــدان بــود
4. محبــان و دوســتداران ائمــه همــواره در موقعيت هــای مختلــف و از 
ســر اخــاص، ارادت خــود را بــه اهل بيــت ابــراز می كردنــد و اعتقــاد 
درونــی خــود را بــه امــام زمانشــان بيــان می كردنــد. شــيعيان و محبان 
حقيقــی امــام عصــر نيــز می تواننــد همــواره محبــت و دوســتی خــود 
را عمــاً بــه امامشــان ابــراز نماينــد و يــا در خلوت هايــی كــه دارنــد، 
در بيــن نجواهــای عاشقانه شــان، مراتــب ارادت خــود بــه حضرتــش را 

بيــان نماينــد و ارتباطــی معنــوی بــا امــام عصــر عــج برقــرار نمايند
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پیشنهادها و انتقادها

* زهرا دادخواه؛ نجف آباد.
لطفاً صفحه ها را با رنگ سفيد يا روشن 
باشد. نوشته هاي صفحات با رنگ تيره 

)مشكي و غيره( را نمي توانم ببينم.

* سیمین افشار؛ تهران.
لطف نماييد داستان ماقات علما با آقا امام 

زمان را در مجله بيشتر ذكركنيد.

*طاهره خضري؛ قاینات.
لطفاً در مورد حجاب برتر، حجاب باچادر 

مطلب چاپ كنيد.از تشريفات مجالس 
عروسي و حدود اسامي آن هم صحبت 

كنيد.

* محمدمهدي مطهري؛ تهران.
صفحاتي را به شهدايي اختصاص دهيد كه 

امروز شهيد مي شوند با گمنامي مي جنگند. 
از جبهه اي كه سيد حسن نصرالل مي گويد 

خودم هم آماده سربازي آنم.

* اکرم حسین آبادي؛ کرج.
اگر در بالاي هر صفحه حديثي آموزنده در 

تمامي موضوعات ذكر شود خيلي خوب 
است.

* سمیه خسروي؛ کرمانشاه.
مشاعره هاي سر صفحه چه شد؟ كسي 
جواب نداد به نظرم جاي دوبيتي هاي 

مشاعره خيلي خاليه.
منم با نظر دوستاني كه گفته بودند پرسش 

و پاسخ شرعي در مجله راه بيندازيد 
موافقم.

* سهیلا یزداني؛ کرمانشاه.
با بررسي ويژگي ها و صفات ياران اباعبدالل 

به ويژگي ها و خصوصيات ياران امام زمان 
بپردازيد.

* دنیا جعفري دهکبودي؛کرمانشاه.
در مورد نصايح رهبر انقاب اسامي را از 
جمله افزايش جمعيت و مصرف داروها و 

كالاهاي ايراني در قالب هاي گوناگون)مقاله،  
عكس و ...( در امان مطالبي بنويسيد.

* مینو رمضاني فرد؛کرمانشاه.
لطفاً وارد مباحث دشمن شناسي و جريانات 

تهاجم فرهنگيِ دشمن عليه مهدويت 
شويد؛ مخصوصاً در رابطه با نسل جوان كه 

دارند خيلي به اشتباه مي روند.

* کبري مرآتي. کرج.
لطف كنيد كتاب هاي مفيد در جهت 

شناخت امام زمان معرفي كنيد.

»با یاران امان«، پل ارتباطي ما با دوستان صمیمي مجله است؛ پلي که یک 
طرف آن، نامه هاي پر مهر شما همراه با پیشنهادها و انتقادهای راهگشا و 

مطالب خوب و زیباي شماست و سوي دیگر، پاسخ ها و قدرداني هاي در حدّ 
توان و بضاعت ماست.

نامه های شما را خواندیم

)اسامي به تفکیک استان / شهر 
مي باشد(

استان اصفهان:
اصفهان: احمد ميرزائي. 

زرین شهر: سيدحسين سيدي.
لنجان: مانده علي سلطانيان.

نجف آبــاد: مهتــاب ســليماني. ســميه 
اســماعيليان. زهــرا مفتــح. فاطمــه پاينــده. 

ــدي. ــاز پورمحم مهن
استان البرز:

کرج: ندا محمدي ماحاجيلو.
استان ایلام:

ایلام: كلثوم نوريان.
استان بوشهر:

بوشهر: معصومه پوربهي.
استان تهران:

تهــران: ســيدعباس هاشــمي. جعفــر 
عابدي فــرد. حســن  افقي كوهــي. 

استان خراسان رضوی:
مشهد: احمد نخعي. 

استان خوزستان:
ــوات.  ــه آلبوقن ــهر: معصوم ــدر ماهش بن

ــري. ــه آغاج ــدري زاده. مرضي ــيه حي آس
رامشیر: سكينه عتابي.

هفتکل: احمدرضا كاظمي.
استان زنجان: 

ســكينه  مظفــري.  معصومــه  زنجــان: 

. نبي لــو
استان سمنان:

سمنان: احمد رحمتي عايي.
استان سیستان و بلوچستان:

زاهــدان: صديقــه نــوري. مهــدي خوبانــي. 
ــد  ــي. ناهي ــه كريم ــالاري. فاطم ــرا س زه
ــا  ــدرام و مين ــق. پ ــي مطل ــي. قربانعل نخع

ــي.  ــاناز ريگ ــش. س پيروزمن
استان فارس:

سروستان: نوبرسرور سروستاني. 
حســام زاده  زهراالســادات  شــیراز: 
عــذرا  بوســتاني.  محمدعلــي  حجــازي. 
رضــا  درســتكار،  مرضيــه  شــعبان پور. 
بارقطنــي.  ســادات  فاطمــه  كيخائــي. 
محمدحســين نگهــداري. طاهــره پذيرائــي. 
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کلامي با آقا 
* ژاله کله پایي؛ کرمانشاه.

همه دل شوره ام اينه كه نكنه منهم مثل 
خيلياي ديگه كه رفتند و نديدنت، ديدنت 

قسمتم نشه آقا.

* رضا کیخائي. شیراز.
مولاجان! دنيا برايم تنگ و عقده ها گلوگيرم 

نموده و بغض راه گريستن را از يادم برده 
است. مصلحت فراق تا كي؟!

* ناهید تبریزي مطلق؛ شاهرود.
موعود من! در ميان آسمان ها، نگاهم تو 

را مي كاود. حالا كه چشمانم در غيبت تو 
چنين در حجاب است در قلبم به دنبال تو 
خواهم گشت و خواهم يافت. اي امام مهر،  
حضور سبزت را هميشه استغاثه مي كنم و 
چشم به راه جاده هاي حضورت مي مانم تا 

روزي كه روز ظهور باشد. 

* مهدي خوباني؛ راسک.
چقدر من به حرف ديگران اعتماد كردم و 
به مولايم كه حامي و ناظرم است اعتماد 

نكردم.

* صابره پارچه باف؛ مشهد.
مهديا! اگر در غدير و عاشورا نبودم و موج 

درياي مظلوميت را درک نكردم، امروز 
لحظه به لحظه آرزوي ديدارت را دارم و 

نجواي: السام عليک ايها الامام المأمون را 
هر سپيده دم مويه كنم كه ... و عجل لنا 

ظهوره،  انهم يرونه بعيداً و نراه قريباً.

* سمیه خسروي؛ کرمانشاه.
هيچ چيز برايم تلخ تر از بغض  غروب هاي 

جمعه نيست؛ چشم در راه جمعه اي 
مي مانم كه شما بيايي و ديگر بغض بر دل 

كسي ننشيند. 

* فاطمه زماني؛ شهرري.
دوست داشتم »يار« شما باشم؛ اما هر چه 

فكر مي كنم در بيشتر اوقات براي شما 
چيزي جز »بار« نبوده ام.

* مژگان شکري؛کرمانشاه.
بت هاي خانه  دلم را سال هاست واژگون 

ساخته اي. كي مي آيي تا بت خانه ويران دل 
را با نسيم ابراهيمي ات مكه كني و لايق 

طواف.

مرضيــه مختــاري. عبدالعلــي رسالت پيشــه. 
صديقــه صفــاري. كريــم قاســمي. 

فسا: عبدالرحمن علي زاده.
نی ریز: رقيه جهانگيري. 

استان قزوین:
ابوالفضــل  معروفــي.  رقيــه  البــرز: 

 . ن ا ر كســا خا
استان قم:

ــادات  ــياني. فرشته س ــا س ــم: محمدرض ق
جوهــری. 

استان کرمان:
زهــرا  آريانپــور.  ســكينه  ماهــان: 
تركــزاده. معصومــه  معين الدينــي. 

استان کردستان:
سنندج: فرشته احمدزاده.

استان کرمانشاه:
ــن  ــرد. مهي ــو رمضاني ف ــاه: مين کرمانش

ــكري.  ش
استان کهکیلویه و بویراحمد:

یاســوج: ســيده فاطمه نــوروزي. ســيدرضا 
منصوري. 

استان گلستان:
گرگان: سيدعلي ميربهبهاني.

استان گیلان:
لنگرود: زينب حبيبي.

استان لرستان:
خرم آباد: الهام محمدنژاد.

استان مازندران:
سـاری: زينـت محمودي افراكتـي. مرتضي 

گلي اسـكاردي. سـيده فاطمه باقـري .

استان مرکزی:
اراک: تهمينه ايرمان.

استان همدان:
صمدي اكمــل.  زهــرا  کبودرآهنــگ: 

اكــرم بهرامــي. 
همدان: زهرا الماسي.

استان یزد:
یزد: محمدحسن سالاري. 



ظهور کن اي آسماني ترین ستاره!

دوباره جمعه اي دیگر، تو را آن دوردست ها جا گذاشت!
و نیامدي که نیامدي!

و من دوري هایت را روي هم جمع کرده ام؛
قد یک کوه شده است!

حالا باید براي دیدنت کوه بکنیم! اما ما سخت زمین گیر 
و گیر و دار کوچک زندگي شده ایم!

اي مرد آسماني! تو از آن بالا بالاها پرواز کن!
بیا به خانه دل بي قراران؛

پاک کن فاصله فصل خزان را؛
پیوند ده شمیم رایحه بهار را به مشام چله نشینان؛

آسمان ابري را بشکاف!
و روي گردان به آفتاب  گردان هاي کوچه پس کوچه هاي 

انتظار!
و لبخند را به غنچه هاي کوچک باغچه هدیه کن؛

ما که دیگر در هق هق ندبه ها،  ناي نیامدنت را نداریم؛
ما خسته ایم

و تو را مي خواهیم...
ظهور کن اي آسماني ترین ستاره!

رقیه هادي پور. البرز

سامري ها چه گوساله ها که نتراشیدند

بار خدایا!
 از آن دم که کلیمت را به سوي خویش خواندي و به 

وعده سي روزه ات افزودي، سامري ها چه گوساله ها که 
نتراشیدند و ابلیس چه سازها که در بزم تباهي انسانیت 

کوک نکرد.
آه خدایا! نمي دانم به هواي کدامین وحي، موساي 

فطرتمان را به دست مرداب غفلت و فراموشي سپردیم 
تا اسیر فرعونیان گردد.

و خدایا تو میداني که بعد از حسین تو، از عهد هم 
می هراسم.

خدایا خوب می دانم که گردنکشانمان مستحق صیحه 
آسمانی اند و یونس دانشمان سهم ماهیان دریا

اما مهربانا! آیا از بوي پیراهن یوسفت سهمي براي 
یعقوبان ما نیست؟

زینب شهسواری
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1- خداونــد در قــرآن از کــدام نعمــت زیــر تعبیــر بــه منت)نعمــت 
پــر ارزش( نمــوده اســت؟

الف. هدايت                  ب. حاكميت مؤمنان                      ج. هر دو
ــاد  ــام ابع ــز ................در تم ــزي ج ــدن چی ــک تم ــای ی 2- راز بق

ــت. ــان ها نیس ــي انس زندگ
   الــف. حاكميــت حكــم خــدا           ب. حاكميــت مــردم          ج. حاكميــت 

نون قا
ــإِنَّ  ــواْ فَ ــنَ آمَنُ َّذِی ــولهَُ وَال ــوَلَّ اللهَّ وَرَسُ ــن یتََ ــه شــریفه »وَ مَ 3- آی
ــان  ــام زم ــاران ام ــی ی ــدام ویژگ ــه ک ــونَ« ب ــمُ الغَْالبُِ ــزْبَ اللهِّ هُ حِ

ــاره دارد؟ اش
   الف. جهاد              ب. تقوا                    ج. انسجام

4- در رویکرد تمدنی، مهدویت ناظر بر چه چیزی نیست؟
الــف. يــک اتفــاق مقطعــی بــرای برپايــی حكومــت عــدل جهانــی        ب. بــه 
شــكل دادن يــک تمــدن            ج. روی كار آمــدن يــک تمــدن الهــی بــه 

جــای يــک تمــدن غيــر الهــی
5- ایــن جملــه از کیســت؟» بــراي تحقــق ظهور امــام زمــان )عج(، 
ــان های  ــود انس ــت و وج ــي نیس ــرط کاف ــور، ش ــم و ج ــود ظل وج
ــتوار و  ــای اس ــخ، گام ه ــای راس ــوي، ایمان ه ــاي ق ــح، انگیزه ه صال

نیــز دل هــای روشــن نیــز لازم و ضــروری اســت«.
ــهيد  ــه ای          ج. ش ــام خامن ــی                  ب. ام ــام خمين ــف. ام   ال

ــران ــر چم دكت
6- کدام گزینه از دلایل حضور معنوی امام زمان)عج( است؟

ــودن  ــر اعمــال ب ــر امــام زمــان در زيارت هــا        ب. شــاهد ب الــف. ســام ب
امــام زمــان    ج. گزينــه الــف و ب

ــت  ــی )Oblivion( درس ــم فراموش ــاره فیل ــه درب ــدام گزین 7- ک
ــت؟ اس

الــف. ناديــده گرفتــن عنصــر مذهــب در فيلــم      ب. اســتقبال كــم از فيلــم   
ج. توجــه ويــژه بــه محيــط زيســت

8- از ویژگی های دوران امامت حضرت امام رضا عبارتند از:
الــف. تقيــه در مباحــث ولايــت         ب. رواج گفتمــان ولايــت        ج. تأســيس 

مراكــز فقهی
ــام، ................ ــناخت ام ــر ش ــی ب ــتقیم خودآگاه ــار مس 9- از آث

ــت. اس
ــناخت  ــدا       ج. ش ــول خ ــناخت رس ــدا             ب. ش ــناخت خ ــف. ش ال

ظرفيت هــای خــود
ــح و دوری از  ــل صال ــیحی، عم ــدگاه مس ــدام دی ــن ک 01- در بی

ــت؟ ــروری اس ــیح ض ــه مس ــان ب ــار ایم ــان در کن گناه
الف. ديدگاه پطرسی                        ب. ديدگاه پولسی               ج. هر دو
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1.نوبر سرور سروستانی- سروستان

2.احمد رحمتی علائی- سمنان

3.فاطمه پاینده-نجف آباد

برندگان مسابقه تستی

1.مهین شکری- کرمانشاه

2.سید حسین سیدی- زرین شهر

3.رقیه جهانگیری-نی ریز
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1. طبــق برخــی روايات، كــدام اتفــاق در نــوروز واقــع خواهــد شــد؟ پاســخ: 
ــل دجال)گزينه ب( قت

2. در روايــت پيامبــر اكــرم )ص(، يــک ســاعت بــه عدالــت رفتــار كــردن، 
بالاتــر از... اســت. پاســخ: 70 ســال عبــادت )گزينــه ب(

3.  ايــن حديــث از كــدام معصــوم اســت: »وقتــي قائــم آل محمــد )عــج( 
ــان  ــن گياه ــتد و زمي ــرو مي فرس ــود را ف ــاران خ ــمان ب ــد آس ــور كن ظه

ــه ب( ــي )ع( )گزين ــام عل ــخ: ام ــتد؟« پاس ــرون مي فرس ــود را بي خ

4. پيامبــر اكــرم )ص( چــه مــدت و چــه هنــگام آيــه تطهير را جلــوي درب 
خانــه فاطمــه زهــرا)س( تــاوت نمودنــد؟ پاســخ: شــش مــاه و هنــگام نماز 

ــح )گزينه ب( صب

5. اوليــن وظيفــه شــيعه واقعــي- در تقــارن فاطميــه و نــوروز كــدام اســت؟ 
پاســخ: تحصيــل معرفــت )گزينه ج(

ــا  ــت را كامــل مي كنــد؟ افضــل الادب ... . پاســخ: م ــه رواي 6. كــدام گزين
بــدأت بــه نفســک )گزينــه الــف(

ــي اعمــال چيســت؟ پاســخ:  ــه فرمــوده امــام صــادق )ع( شــرط قبول 7. ب
معرفــت بــه مــا امامــان )گزينــه ب(

ــاره واجــب بــودن اطاعــت از پــدر،  8. جملــه آيــت الل اصفهانــي )ره( درب
خطــاب بــه چــه كســي بــوده اســت؟ پاســخ: آيــت الل بهجــت )ره( )گزينــه 

ب(

ــي را  ــه هدف ــاد« چ ــس از مي ــل پ ــم »باب ــخصيت »آرورا« در فيل 9. ش
ــاورد  ــا بي ــه دني ــود را ب ــد مســيحِ موع ــد؟ پاســخ: مي خواه ــال مي كن دنب

ــف( ــه ال )گزين

10. علــت تأخيــر ماقــات علــي بــن مهزيــار بــا امــام زمــان )عــج( بعــد از 
20 ســال چــه بــود؟ پاســخ: وجــود گناهــان )گزينــه الــف(



از عملیاتها 
در مرداد

نام کشور 
عزیزمان

معالجه

جمع راز  خوب و نیک

رنگ

جمع رای

علامت 
تعجب

از فلزات

عدد سه رقمی

نزدیک نیست

دهانه اسب

مسیر عبور 
هوا به ریه

خاندان

روشنایی خروجش از 
علائم ظهور صدا زدن

همسایه به 
عربی

مایه حیات

توان

از شهرهای 
کردستان

از جنگ های 
صدر اسلام

مسیر جریان 
آب

سلطان جنگل

نیاکان

از القاب امام 
زمان

زیارت نامه 
منسوب به 
امام زمان

شایستگی

از صفات 
خدا

کوه به عربی

خاک کوزه 
گری

رفیق و 
دوست

علامت 
مفعول

پاداش خدمتگزار

کاملترین دین

دارو

همراه با واج 
می آید

مزد

کال

از واجبات

متداول

اعتقاد

خندرو

از طوایف 
ایرانی

خوشحال

از ورزش ها

گمان

ضمیر خطاب

1

2

4

6

7

8

5

3
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